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 مفاهیم و کلّیات فصل اول: 

 گفتار اول: مفهوم شناسی

 . نظام1

ای است نظام در اصطلاح، مجموعه 1باشد.د، مرت ب و هماهنگ میای از اجزاء متعد  نظام در لغت اسم و به معنای رشته

های ای از مفاهیم و اندیشهمجموعهنظام تربیتی، و  2نگی بین اجزاء و هدفمند بودن است؛که دارای اجزاء، ارتباط و هم آه

تگی لاح از نوعی همبسها، روابط متقابل جریان داشته و به اصطیافته درباره تربیت است که بین آنمنتظم و سازمان

تربیتی نظام در این پژوهش،  3باشند.ای میدرونی برخوردارند و بیانگر کیفی ت و چگونگی تربیت، به طور اساسی و پایه

ها، موانع و عوامل روش ایِ اسلامی، پیرامون مبانی، اهداف، اصول،های توصیفی و توصیهاز آموزهای مجموعهاسلام، 

 د.انشدهمرتبط  و هماهنگ،منتظم و به صورتی  ،با محوری ت توحیدصر و اجزاء این مجموعه، عناکه  باشدتربیت می

 . تربیت2

اشد؛ و باست که به معنای رشدکردن، زیادشدن و بالارفتن می« ورب»ی تربیت در لغت، مصدر باب تفعیل و از ریشه

ی یک موجود به سوی حد و مرزی از کمال مطلوب باتوجه به اینکه در باب تفعیل وارد شده به معنای سوق دادن تدریج

 گرفته شده است و« ورب»ی لغوی سازی تلف ظ، از ریشهبه جهت آسان« ربَ»ی شناسان معتقدند واژهباشد. واژهآن می

مترادف است. در « مرب ی»ی ]در صورتی که اسم فاعل به کار برود و نه مصدر[ با واژه« رَب»ی به همین منظور واژه

موجودی است که شأن او این است که شیء را به سوی کمال و رفع نقایص سوق « ربَ»گفته شده: « رَب»ریف تع

دهد و این کار را با پیرایش و آرایش در ذاتیات یا عوارض، در انسان، حیوان یا گیاه و در هر چیزی بر حسب ترفیع می

مراهی شود و همی إتمام، تدبیر، تربیت و سیاست نامیده دهد که گاهی إصلاح، إنعام،منزلت و تکمیل شأن آن انجام می

راغب اصفهانی معتقد  4دائم، مالکی ت و ولایت در تصر ف رب؛ و رشد، زیادت و بالارفتن در ربیب و مترب ی از لوازم معناست.

ز کمال مری مصدری، در ریشه همان تربیت بوده و به معنای هستی بخشی تدریجی یک شیء تا در صیغه« ربَ»است: 

 5باشد.می

ای نگرفته است و به معنای پرورش دادن، گردانیدن و صیرورت تدریجی، و تربیت در اصطلاح از معنای لغوی فاصله

شکوفا نمودن استعدادهای نهفته در وجود فرد مورد تربیت به سوی کمال مطلوب آن است. به تعبیر دیگر، تربیت همانند 

                                                           
 .999عجم مقاییس اللغه، ص . احمد بن فارس، م 1

ها ی سیستم)به نقل از: چرچمن، نظریه 44، ص1ای، ج. عبدالحسین خسروپناه و گروهی از پژوهشگران، منظومه فکری حضرت آیه الله العظمی خامنه 2
 و مرعشی، تفک ر سیستمی(.

 .29. محمدعلی حاجی ده آبادی، درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، ص 3

؛ حسن مصطفوی، 131؛ ابوهلال عسگری، الفروق فی اللغه، ص344؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص373و  424اللغه، ص . معجم مقاییس4
 .55، ص1؛ امین الاسلام طبرسی، مجمع البیان لعلوم القرآن، ج33-22، ص4التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج

 .339. مفردات الفاظ القرآن، ص 5
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استاد شهید آیه الله مرتضی  1آبیاری بذرهای کاشته شده در نهاد فرد مورد تربیت است. چسباندن برگ به ساقه نیست؛ بلکه

 فرماید: در این زمینه می )قده(مطهری

از  است عبارت تواند جهت تربیت را بشناسد. صنعتطور کل ى با صنعت یک فرق دارد که از همین فرق، انسان مىتربیت به»

اء دهند، میان اشیاء و میان قواى اشیها قرار مىها و آراستنا اشیائى را تحت یک نوع پیراستنء یبه معنى اینکه شى« ساختن»

اى هشود مصنوعى از مصنوعء مىگیرد و آنگاه این شىهایى در جهت مطلوب انسان صورت مىکنند، قطع و وصلارتباط برقرار مى

 دهیم یا به قول معروف پرداختسازیم، آن را شکل مىیگرى مىانسان. فرض کنید که از طلا یک حلقه انگشتر یا یک زیور د

 شود یک مصنوع براى ما.دهیم و مىکنیم، وضع مخصوصى به آن مىمى

ء موجود است به فعلی ت درآوردن و اى را که بالقو ه در یک شىولى تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنى استعدادهاى درونى

قط در مورد جاندارها یعنى گیاه و حیوان و انسان صادق است و اگر این کلمه را در مورد غیرجاندار به کار پروردن. بنابراین تربیت ف

شود پرورش ایم؛ یعنى یک سنگ و یا یک فلز را نمىء را پرورش دادهایم، نه اینکه به مفهوم واقعى، آن شىببریم مجازاً به کار برده

ها به معنى شکوفا کردن استعدادهاى دهند. این پرورش دادنیا یک انسان را پرورش مى طور که یک گیاه یا یک حیوان وداد آن

باید تابع و پیرو  شود که تربیتدرونى آن موجودها است که فقط در مورد موجودهاى زنده صادق است. و از همین جا معلوم مى

دهایى ء شکوفا بشود، باید کوشش کرد همان استعداىء باشد. اگر بنا باشد یک شفطرت، یعنى تابع و پیرو طبیعت و سرشت شى

شود ء نیست، بدیهى است آن چیزى که نیست و وجود ندارد، نمىکه در آن هست بروز و ظهور بکند. اما اگر استعدادى در یک شى

را تعلیمات بدهیم که  توانیم یک مرغآن را پرورش داد. مثلًا استعداد درس خواندن در یک مرغ وجود ندارد. به همین جهت ما نمى

 شود بروز داد. و باز از همینمثلًا ریاضیات یاد بگیرد و مسائل حساب و هندسه را حل بکند. استعدادى را که در او وجود ندارد نمى

 ها عامل تربیت نیست؛ یعنى استعدادهاى هیچ انسانى را از راه ترساندن،شود که ترس و ارعاب و تهدید، در انسانجا معلوم مى

شود به زور به صورت گل درآورد، مثلًا غنچه را طور که یک غنچه گل را نمىشود پرورش داد، همانزدن، ارعاب و تهدید نمى

خواهد رشد بکند، با دست خودمان بگیریم به زور بکشیم تا رشد بکند. ایم و مىبکشِیم تا گلُ بشود یا نهالى را که به زمین کرده

ایى هکند. همانط از راه طبیعى که احتیاج دارد به قو ه زمینى و خاك، آب، هوا، نور و حرارت رشد مىرشد آن به کشیدن نیست. فق

تا خودش رشد بکند. ولى اگر  -یعنى از راه خودش -را که احتیاج دارد باید به او بدهیم، خیلى هم با لطافت و نرمش و ملایمت

 2«ها نیز، ترس و ارعاب عامل پرورش نیست.م. از نظر تربیت انسانگیریبخواهیم به زور گیاهى را رشد بدهیم نتیجه نمى

 . اسلام3

است که به معنای سلامت، صح ت، عافیت و عاری بودن از آفات « ملس»ی اسلام در لغت مصدر باب إفعال و از ریشه

دن یک باره در سلامتی از است، به معنای داخل شباشد؛ و باتوجه به اینکه در باب إفعال وارد شدهظاهری و باطنی می

  3باشد.ها میآفات، عیوب و ناسازگاری

ه روح است ک)صل ی الله علیه و آله(  آخرین و برترین پیامبر خدا، حضرت محم د بن عبدالله اسلام در اصطلاح، شریعت نورانیِ

باشد. افرمانی و ناسازگاری میتعالیم آن انقیاد و تسلیم شدن در برابر پروردگار یکتاست و موجب سالم ماندن از آفات ن

ی خطیر جانشین معصوم و برگزیده ایشان، وظیفه 12سال،  254سال ابلاغ گردید و در طول  23شریعتی که در طول 

                                                           
 .133و  93ری، ارکان تعلیم و تربیت، ص. محمدتقی جعف 1

 .44-43. مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص 2

 .421؛ مفردات الفاظ القرآن، ص495. معجم مقاییس اللغه، ص 3
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و اجتماعی  یکتاپرستی و توحید فردی ،حفظ، تفسیر، اجرا، و گسترش این امانت الهی را بر عهده گرفتند. محور تعالیم اسلام

ای ههای اسلام در دو دسته گزارهآموزه و گوارای دنیوی و اخروی یا همان رستگاری است. دگی پاکیزه به جهت تحق ق زن

روابط  ای در راستای تنظیمهای توصیهشناسی، و گزارهتوصیفی در مورد مبدأ و معادشناسی، راهنماشناسی، انسان و جهان

ابعاد وجودی و استعدادها در حیطه فردی و اجتماعی و در انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت و شکوفا شدن تمام 

 1شوند.می ها تقسیمقالب اصول و فروع و همچنین فرائض و سن ت

 

 

 و   بینی اسلامیگفتار دوم: ضرورت تربیت بر اساس جهان

 فلسفه آفرینش

نها هستی بینی اسلامی، تسازد. از منظر جهانا روشن میی آفرینش انسان، ضرورت تربیت انسان در مسیر تکامل رفلسفه

به اقتضای ذات جمیل خود که غنی  مطلق و سرمدی، حی ، علیم، قدیر؛ و کریم، جواد، رحمن و فی اض  ،بخش موجودات

 ربیت وتعلی الاطلاق است؛ نسبت به ذات و فعل خود مبتهج است و با هستی بخشیدن و شناساندن مخلوقات با خود، و 

از منظر  3چشاند.لذ ت واله شدن و شیدایی نسبت به ذات جمیل خود را به مخلوقات می 2هدایت تکوینی تمام عالمیان،

بینی اسلامی، در سراسر هستی آهنگ عشق به ذات حق  متعال پیچیده و همگان با انتظامی هوشمند، فقیر و وابسته جهان

اما انسان گل سرسبد آفرینش شد؛ زیرا استعداد و قابلی تی فراتر از  4د.ی اوینبه خداوند و عبادت کننده و ستایش کننده

بر تمام حقایق و قدرتی الهی، مظهر  تواند با کسب آگاهی لدن ی و بی واسطهانسان میموجودات ماد ی و حت ی مجر د دارد. 

سه منظ م نظام سئول مؤس مدیر مکه گردد. جانشینی « خداوند خلیفه»اسمای حُسنی و صفات جمال و جلال الهی و 

  5ی خلقت افلاك است.ی دریافت فیض موجودات و بهانهواسطه و هستی

ملائکه الهی به اقتضای ماد ی نبودن و نداشتن خشم و شهوت، با عقلانی ت محض، تسبیح گو و فرمانبردار پروردگارند. 

نگری، مکان و زمان حال و ظواهر، فردی ت، جزءی ی آگاهی، به حواس  ماد یحیوانات نیز به اقتضای ماد ی بودن، در حوزه

                                                           
 بینی اسلامی.. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: سعید حسنی، درآمدی بر جهان 1

رَبًّا وَ هُوَ  قُلْ أَ غَیرَْ اللَّهِ أَبْغی»؛ 54طه:« ءٍ خَلقَْهُ ثمَُّ هَدىکلَُّ شیَْ  قالَ ربَُّناَ الَّذی أعَْطى»؛ 2-1حمد:« لِلَّهِ ربَِّ الْعالمَین بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ الْحَمدُْ . » 2
 .194انعام: « ءرَبُّ کلُِّ شیَْ

 الْحمَْدُ لِلَّهِ المُْتَجَلِّی» ؛199، ص34محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج« خَلقَتُ الخَلقَ لِکیَ أُعرفََقالَ سُبحَانَهُ کُنتُ کَنزَاً مَخفِی اً فَأحبَبتُ أن أُعرفََ فَ. » 3
 .393-331ص  3. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: عبدالله جوادی آملی، ادب فنای مقربان ج143نهج البلاغه، خطبه« لِخَلْقِهِ بِخَلقْهِ

أَ فَغَیرَْ دینِ اللَّهِ یبَْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فیِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إلَِیْهِ »؛ 93مریم:«ماواتِ وَ الْأَرضِْ إلِاَّ آتیِ الرَّحْمنِ عبَْداإِنْ کُلُّ مَنْ فیِ السَّ . » 4
ءٍ إلِاَّ تسُبَِّحُ لهَُ السَّماواتُ السَّبعُْ وَ الْأَرضُْ وَ منَْ فیهِنَّ وَ إنِْ منِْ شیَْ»؛ 194اعراف:« أمَْثالُکمُإنَِّ الَّذینَ تَدعْوُنَ منِْ دوُنِ اللَّهِ عِبادٌ »؛ 33آل عمران:« یُرْجَعُونَ

 بهِمِْ  دَاعاً، وَ اختَْرَعهَمُْ عَلىَ مشَیَِّتِهِ اخْترَِاعاً ثمَُّ سلَکََ ابتَْدَعَ بقُِدْرَتهِِ الْخلَقَْ ابْتِ»؛ 44إسراء:« یسُبَِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکنِْ لا تفَقْهَُونَ تسَبْیحهَُمْ إِنَّهُ کانَ حلَیماً غفَُورا
الصحیفة السج ادیة، دعای اول. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی، شرح اصول «طرَیِقَ إِرَادَتِهِ، وَ بَعَثهَُمْ فیِ سبَِیلِ مَحبََّتهِ

 .119، ص3الکافی، ج

 .197ص  ،3، ج دالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم. عب 5
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باشند؛ های ماد ی و خودخواهانه میی گرایشات، به صورت غریزی و نیمه آگاهانه، اسیر خواهشمحدود هستند و در حوزه

اما انسان به سبب داشتن  1کند.گونه به سوی مطلوب خود حرکت میدرحالی که با کششی غافلانه و کور و مغناطیس

ی نیکو و روحی با قابلی ت تعق ل فلسفی و فرازمانی، و قدرت اراده و میل به کمال مطلق و ابدی، کرامتی ذاتی دارد؛ جسم

های حیوانی و غریزی، با حیاتی معقول، نسبت به ملائکه نیز از تا با حاکم کردن اختیاریِ عقلانی ت بر شهوات و غضب

ور های کمند شود. هرچند اگر غافلانه و غیر آگاهانه تسلیم خواهشهرهکمال و سعادت یا همان لذ ات برتر و بیشتری ب

 های عظیم انسانی را ندارند و ثانیا انسانگردد؛ زیرا اولا، حیوانات این قابلی تتر میحیوانی شود، از حیوانات نیز پست

غریزی خارج شود و منکراتی مرتکب مندی از لذایذ ماد ی نیز از مسیر ممکن است با سوء استفاده از عقل معاش، در بهره

در نتیجه فیض آفرینش انسان یک خلقت ممتاز از سایر مخلوقات است. انسانی که  2دهند.شود که حیوانات نیز انجام نمی

مسجود و معل م ملائکه شود، امانت ولایت الهی را قبول  3به او لیاقت داده شده تا پروردگار عالم را حمد و ستایش کند،

 4انشین خداوند در زمین شود و به مقامی درخور ستایش برسد.کرده و ج

بر اساس مبانی فلسفی حکمت متعالیه همچون اصالت و وحدت وجود، فقر وجود ربطی و حرکت جوهری؛ حیات معقول 

 و گذر تدریجی از دوران جنینی و هجران 5آگاهانه، ارادی و پر زحمت( در پی صیرورت تکاملی )گردیدن و شدنِ ،انسان

  7شود.ی وجودی یافتن حاصل میو با توسعه 9در حیات دنیوی،

با این توضیح که انسان هوشمند، موجودی است که به سبب داشتن محب ت و ابتهاج نسبت به خود، برای باقی ماندن 

                                                           
و »فرماید: سوره انعام می 33باشند و به تناسب آن حشر و حساب نیز دارند. در آیه ای از ادراك می. بر اساس تعالیم وحیانی، حیوانات نیز دارای مرتبه 1

هایى مانند شما هستند، ما هیچ چیزى را در ها ]نیز[ گروهکند؛ مگر آنکه آناى که با دو بال خود پرواز مىاى در زمین نیست و نه هیچ پرندههیچ جنبنده
 «.  [ به سوى پروردگارشان محشور خواهند گردیدایم؛ سپس ]همهکتاب ]لوح محفوظ[ فروگذار نکرده

هُونَ بهِا وَ لهَُمْ أَعْیُنٌ لا یُبصْرُِونَ بهِا وَ لهَُمْ آذانٌ لا یسَْمَعُونَ بهِا أوُلئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ همُْ وَ لقََدْ ذَرَأْنا لِجهََنَّمَ کثَیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْنْسِ لهَُمْ قُلُوبٌ لا یفَقَْ. » 2
أَفضَْلُ أَمْ بنَُو آدَمَ فقََالَ قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمنِِینَ عَلیُِّ بنُْ أبَیِ  سَأَلتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ جَعفْرََ بنَْ مُحَمَّدٍ الصَّادقَِ ع فَقُلتُْ الْملَاَئِکةَُ »؛ 179اعراف:« أَضلَُّ أوُلئِکَ همُُ الْغافِلُون

فهَُوَ خَیْرٌ  یهِْمَا فمََنْ غَلبََ عَقْلُهُ شهَوَْتهَُ الْمَلَائِکَةِ عَقْلًا بِلَا شهَْوَةٍ وَ رَکَّبَ فیِ الْبهََائِمِ شهَوَْةً بِلَا عقَْلٍ وَ رَکَّبَ فیِ بَنیِ آدَمَ کِلَ فیِ طَالبٍِ ع إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ رَکَّبَ 
. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: 4، ص1محمدبن علی بن بابویه، شیخ صدوق، علل الشرایع، ج« منَِ الْمَلَائکِةَِ وَ منَْ غَلَبتَْ شهَوَْتهُُ عقَلْهَُ فهَوَُ شرٌَّ منَِ الْبهََائِمِ

 .399-333، ص2ان، جعبدالله جوادی آملی، ادب فنای مقر ب

، وَ أَسْبَغَ عَلَیهِْمْ منِْ نِعَمِهِ الْمتَُظَاهِرَةِ، لَتصَرََّفُوا فِی منَِنِهِ فَلَمْ یَحمَْدوُهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَوْ حَبَسَ عنَْ عِباَدِهِ معَرِْفَةَ حمَْدِهِ عَلَى ماَ أَبْلَاهمُْ منِْ منَِنِهِ الْمتَُتَابعِةَِ. » 3
 الصحیفة السجادیة، دعای اول.« هِیمِیَّةِوَسَّعُوا فِی رِزقْهِِ فَلمَْ یشَْکرُُوهُ وَ لَوْ کَانُوا کَذَلِکَ لخَرََجُوا مِنْ حُدوُدِ الإِْنسَْانِیَّةِ إِلىَ حدَِّ الْبَوَ تَ

جعْلَُ فیها منَْ یفُسِْدُ فیها وَ یسَفْکُِ الدِّماءَ وَ نحَنُْ نسُبَِّحُ بحِمَْدكَِ وَ نقَُدِّسُ لکََ قالَ إِنِّی وَ إذِْ قالَ ربَُّکَ لِلمْلَائِکةَِ إِنِّی جاعلٌِ فیِ الْأَرضِْ خَلیفةًَ قالوُا أَ تَ. » 4
نا نْ کنُْتمُْ صادقِینَ قالُوا سبُحْانکََ لا علِمَْ لَنا إلِاَّ ما علََّمْتَبِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِ أَعْلمَُ ما لا تَعْلمَُونَ وَ علََّمَ آدمََ الْأَسمْاءَ کُلَّها ثمَُّ عرََضهَمُْ علَىَ المَْلائکِةَِ فقَالَ أَنبِْئوُنی
 وَ ما کُنتْمُْ الْأرَضِْ وَ أعَلْمَُ ما تبُْدوُنَ أَقُلْ لکَمُْ إِنِّی أَعلْمَُ غیَْبَ السَّماواتِ وَ إِنَّکَ أَنتَْ الْعَلیمُ الحَْکیمُ قالَ یا آدمَُ أَنبِْئهُْمْ بِأَسْمائهِمِْ فَلَمَّا أنَْبَأهَمُْ بِأَسمْائهِِمْ قالَ أَ لمَْ 

شفْقَنَْ إِنَّا عرَضَْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ الْجبِالِ فَأبََیْنَ أنَْ یَحمِْلْنهَا وَ أَ»؛ 34-34بقره:«تَکْتمُُونَ وَ إِذْ قُلْنا لِلمَْلائِکَةِ اسجْدُُوا لآِدَمَ فسََجَدوُا إِلاَّ إِبْلیسَ
 .79إسراء:« أنَْ یبَْعَثَکَ ربَُّکَ مقَاماً مَحمُْودا وَ منَِ اللَّیْلِ فَتهََجَّدْ بِهِ نافلِةًَ لکََ عسَى»؛ 72احزاب:« مِنهْا وَ حَمَلهََا الإِْنسْانُ

 .41-39نجم: « رَبِّکَ الْمنُْتهَى وَ أنََّ إِلى الْجزَاءَ الْأوَْفى ثُمَّ یُجزْاهُوَ أَنَّ سَعْیَهُ سوَْفَ یرُى  وَ أنَْ لَیْسَ لِلإِْنسْانِ إِلاَّ ما سَعى. » 5

کَّى لِنفَسِْهِ وَ إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ تزََکَّى فإَنَِّما یَتزََ»؛ 159بقره:« إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إلَِیْهِ راجعُِون»؛ 4بلد:«کبََد لقََدْ خَلقَْنَا الإِْنسْانَ فی»؛ 33بقره:« قُلْنَا اهْبطُِوا مِنهْا جمَیعاً. » 9
وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلوُا ما یُوعظَوُنَ بِهِ لَکانَ خَیرْاً لهَُمْ وَ أشَدََّ »؛ 295بقره:« وَ مَثَلُ الَّذینَ یُنفْقُِونَ أَمْوالهَُمُ ابْتِغاءَ مرَضْاتِ اللَّهِ وَ تثَْبیتاً منِْ أَنفْسُهِِم»؛ 13فاطر:« الْمصَیر
 .99نساء:« تثَْبیتا

باشند. و اساسا در سرای . به این معنا که ثواب و عقاب اخروی که بروز و ظهور آثار رفتار دنیوی در صورت روحی انسان هستند، اموری اعتباری نمی 7
عینی ت و اتح اد حیات  یگیرد. در آیات متعد دی رابطهاخروی که حقیقت حیات جریان دارد، بدون وسعت و نورانی ت روحی، مأوی و جایگاهی شکل نمی

 .35، نازعات:3-7، زلزال:34، آل عمران:7، تحریم:129-124، طه: 72، إسراء:22دنیوی و اخروی و تجس م اعمال ذکر شده است. به طور مثال: ق:
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ن به کند و از رسیدنماید تلاش میکند؛ و برای تحصیل آنچه در نظرش مطلوب و خواستنی میابدی از خود صیانت می

آگاهی  گرانقدر در گرو این است که گوهر 2برد. بنابراین انسانی ت انسانلذ ت می 1این تلاش آگاهانه و ارادی خود، ینتیجه

تلاش آگاهانه و اختیاری خود، به کمالات وجودی از قبیل علم و قدرت عزم و سپس و آزادی ارادی داشته باشد، تا با 

ستی نیاز( و منبع هحق ق نموده و لذ ت ببرد. و از آنجا که یکتا موجود قائم به خود)بیخود را ماصیل های رسیده و خواسته

باشد؛ انسانی ت و هر نوع کمال، که مصداق کمال محض و جمال مطلق و نامحدود است، الله تبارك و تعالی میو وجود 

  3ربوبی است.نزدیک شدن و قُرب به بارگاه خواهی و کمال و جمالانسان در گرو هرچه بیشتر 

قُرب به بارگاه ربوبی به این معناست که بعد از توج ه انسان به جمال مطلق و نامحدود خداوند، و شیدا شدن نسبت به او، 

و فانی و محو در وحدت  5منقطع و غافل شده 4از تکث ر موجودات به ظاهر مستغنی در کمال و زیبایی اما فقیر و وابسته،

 7در خواندن و خواستن معشوق، با کوشش و جانفشانیو  9؛شودت محبوبِ حی  و قی وم خود مینورانی افعال، صفات، و ذا

را در آغوش  بخش غفور و رحیمو سلام حیات 9سیدهبه ملاقات مهربانی و الطاف مخصوص او ر 3نزد پادشاه مقتدر خود

و  11روزی او شده استواسطه و بیی ی کمالات، علم و قدرت لدن در حالی که با ات صال به سرچشمه 14نوشد.جانان می

 12گردد.ی تمام نمای مولا میاینجاست که عبد، آینه

                                                           
خواستن معنا کرده اند که پس از  ای ازی اراده در لغت و اصطلاح فلسفی و عرفانی، معانی گوناگونی ذکر شده است. برخی اراده را مرتبه. برای واژه 1

[. استاد شهید 13شود. ]مرتضی آقاتهرانی، اراده، بازبینی و درمان ضعف آن، صآید و محر ك اقدام قطعی انسان میتصو ر منفعت و یا مصلحت پدید می
 وابسته به عقل است و با اختیار و انتخاب انسان،معتقد است: عزم و اراده، همان میل شدید نیست؛ بلکه یک نیروی درونیِ  )قده(آیه الله مرتضی مطهری

را،  ی مقن نهی مجریه را دارد و دستگاه ادراك و فکر، سمت قو هی اجرایی عقل است. اراده در کشور وجود انسان، سمت قو هقابلی ت تقویت دارد. اراده، قو ه
عاقله، اراده  یشود و پس از تصویب قو هی عاقله انسان میای تقدیم قو هلایحه شود، مانند این است کهی عملی، در ضمیر انسان پیدا میو وقتی اندیشه

 [.   144، ص2ها و اندرزها، ج؛ حکمت55-54؛ فلسفه اخلاق، ص213شود. ]ر.ك: مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، صدار اجرا و انجام آن میعهده
 نسان و سایر جانداران است.. یعنی آنچه موجب تمایز اصلی و جوهری میان ا 2

 .119-13. محمدتقی مصباح یزدی، خودشناسی برای خودسازی، ص  3

 .257بقره:« اللَّهُ ولَِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجهُمُْ منَِ الظُّلمُاتِ إلَِى النُّور. » 4

الَیْکَ، وَ  الانقِْطاعِ ... الهیِ هَبْ لیِ کَمالَ یدعون بها فی شهر شعبانمناجاة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب و الأئم ة من ولده علیهم السلام، کانوا . » 5
یدعلی بن طاووس س« قُدْسکِ مَعْدنِِ الْعظََمَةِ وَ تصَِیرَ أَروْاحُنا مُعَلَّقَةً بِعزِِّ  انرِْ أَبصْارَ قُلُوبِنا بضِِیاءِ نظََرِها الَیْکَ، حَت ى تخَرْقَِ أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجبَُ النُّورِ، فَتصَِلَ الى

 .299، ص3حل ی، الإقبال بالأعمال الحسنة، ج

 .127-124های آفتاب، جستاری در عرفان اسلامی، صو درکوچه 352-325. محمدتقی مصباح یزدی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، ص  9

« وَ الَّذینَ آمَنوُا أَشدَُّ حُبًّا لِلَّهِ»؛ 59ذاریات:« وَ ما خلَقَتُْ الجِْنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاَّ لِیَعبُْدوُنِ»؛ 9انشقاق:« هربَِّکَ کَدْحاً فَمُلاقی یا أیَُّهَا الإِْنسْانُ إِنَّکَ کادحٌِ إِلى. » 7
 .195بقره:

عنِْدكََ  هُ مَثَلاً لِلَّذینَ آمنَُوا امْرَأَتَ فِرْعوَنَْ إِذْ قالتَْ ربَِّ ابنِْ لیوَ ضَرَبَ اللَّ»؛ 55-54قمر:« مقَْعَدِ صِدقٍْ عنِْدَ مَلیکٍ مقُْتَدِر جَنَّاتٍ وَ نهَرٍَفی إِنَّ المُْتَّقینَ فی. » 3
 .11تحریم:« بیَْتاً فیِ الْجَنَّة

لمُاتِ إِلىَ النُّورِ وَ کانَ بِالمُْؤْمنِینَ رَحیماً تحَیَِّتهُُمْ یَوْمَ مِنَ الظُّهُوَ الَّذی یصَُلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکتَهُُ لِیُخْرِجَکمُْ »؛119هود:«خَلقَهَُمْإِلاَّ مَنْ رَحِمَ ربَُّکَ وَ لِذلکَِ . » 9
 .44-43احزاب:«یَلقْوَْنَهُ سَلامٌ وَ أَعَدَّ لهَمُْ أَجرْاکًرَیما

-75ان:فرق«تَحِیَّةً وَ سلَاماً خالِدینَ فیها حسَنُتَْ مسُْتقَرًَّا وَ مقُاماأوُلْئِکَ یُجزْوَنَْ الْغرُْفةََ بِما صَبرَوُا وَ یُلقََّونَْ فیها »؛ 53یس:« سَلامٌ قَوْلاً منِْ ربٍَّ رحَیم. » 14
79. 

 .12قمان:ل« وَ لقََدْ آتیَْنا لقُْمانَ الْحِکْمَةَ أنَِ اشْکُرْ لِلَّهِ»؛ 95کهف:« فَوَجَدا عبَْداً مِنْ عِبادِنا آتیَْناهُ رَحْمَةً مِنْ عنِْدِنا وَ عَلَّمْناهُ منِْ لَدُنَّا علِْما.» 11

ءٍ أَحبََّ إلَِیَّ مِمَّا افتَْرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لیَتَقَرََّبُ إِلیََّ بِالنَّافِلَةِ حتََّى أُحِبَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ منَْ أهَاَنَ لِی ولَِی اً فقََدْ أَرْصَدَ لِمُحاَرَبتَِی وَ مَا تقَرََّبَ إِلیََّ عبَْدٌ بشِیَْ. » 12
تهُُ وَ ماَ تَرَدَّدتُْ بهَِا إنِْ دعَاَنیِ أَجبَْتهُُ وَ إنِْ سَألََنیِ أَعطَْیْ یَدهَُ الَّتیِ یبَْطشُِ ا أَحْببَْتهُُ کُنتُْ سَمْعهَُ الَّذیِ یسَْمعَُ بِهِ وَ بصََرَهُ الَّذِی یُبصْرُِ بهِِ وَ لِسَانهَُ الَّذیِ ینَْطِقُ بهِِ وَ فَإِذَ

عبَدِی  وَرَدَ فیِ الْحَدیِثِ القُْدْسیِِ »؛ 352، ص2محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج« لُهُ کتََرَدُّدِی عَنْ مَوْتِ الْمؤُمِْنِ یَکْرَهُ الْمَوْتَ وَ أکَْرَهُ مسَاَءَتهَءٍ أَنَا فَاعِ عَنْ شیَْ 
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با  وصال اختیاری و پرزحمت به معشوق، عطش فطری انسان سیراب گشته و با این طمئنینه و آرامش جان، لذ تی وصف 

رار و تنگی و عطش سوزان خود رسته و ققراری و دلنتیجه انسان از رنج بی رسد. درناشدنی و بلکه چشیدنی به انسان می

پس به طور خلاصه،  2نهایت راضی و معشوق هم از او راضی است.در حالی که از معشوق خود بی 1یابد؛ثَبات همیشگی می

عشق خداوند به ملاقات انسان است، در حالی که انسان، رسیدن به محبوب را که نیمه آگاهانه  ی آفرینش انسان،فلسفه

وقفه برای ملاقات و بی م و اراده، آهنگ وصال جانان نمودهکرد؛ آگاهانه انتخاب کند، و با عزطری( طلب میو مبهم )ف

و  4لاخواسته و رضایت موهای نفسانی در برابر کوششی که مؤد بانه و با قربانی کردن و فدا کردن خواسته 3کوشش کند.

 5دارد.می چیزی است که محبوب دوست هر آن

فطری به  عطشهمچنین توج ه به نیاز و ین حرکت، بیدارشدن و توج ه به تمایز انسانی ت انسان از حیوانی ت او، و قدم اول ا

زیرا  7باشد.می« خداشناسی»و قدم دوم، معرفت و  9است.« خودشناسی»نهایت و جاودان و خواهیِ بیکامیابی و کمال

 شود و به تناسب افزایش شناختهای محبوب حاصل مییمحب ت و عبودی ت عاشقانه، در پی شناخت تفصیلی زیبای

 یابد.ها و هزینه کردن برای محبوب، محب ت و لذ ت ناشی از آن نیز افزایش میکمالات محبوب، ذکر و توج ه به آن

 یآید؛ زیرا استعداد کامل شدن انسان، در خلقت کریمانه و حکیمانهاز بیانات فوق ضرورت تربیت در اسلام به دست می

جز با تربیت و  یابند کهنیز به تبع آن معنا می شود و سایر کمالاتپیشگی آگاهانه و اختیاری شکوفا میتنها با عاشق 3او،

بینی اسلامی، سعادت دنیوی و اخروی تنها زیرا بر اساس جهان 9پرورش کامل و جامع این استعداد شگرف، میس ر نیست.

نیز  14شود و آبادانی حیات دنیویهمانا تمایل اصیل و اصلی انسان است، محق ق می در پرتو توحید و عبودی ت عاشقانه که

                                                           
ا تمَُوتُ یَا ابنَْ آدمََ حَی اً لَ غنَِی اً لاَ تفَْتقَِرُ یَا ابْنَ آدمََ أَنَا حیٌَّ لَا أمَُوتُ أطَِعْنیِ فیِمَا أَمرَتْکَُ أجَعْلَکَْ  لکَْ أَنَا غنَِیٌّ لاَ أفَْتقَِرُ أَطِعنْیِ فیِمَا أَمرَْتکَُ أَجعَْ مَثَلیِ أطِعنِی أجعلَکَُ 
و محمدبن حسن،  314ابن فهد حل ی، عد ة الداعی و نجاح الساعی، ص« ونُءٍ کنُْ فَیَکُتقَُولُ لشِیَْ أَطِعْنیِ فیِماَ أَمرَْتکَُ أَجْعلَکَْ  -ءِ کنُْ فیََکُونُأَنَا أقَُولُ لِلشَّیْ 

. جهت مطالعه 7مصباح الشریعه، ص« الْعُبُودیَِّةُ جَوْهرٌَ کُنهْهَُا الرُّبُوبِیَّة قَالَ الصَّادقُِ ع»؛ 749شیخ حر  عاملی، الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسی ة، ص 
 .945شرح منظومه، ص بیشتر، ر.ك: ملاهادی سبزواری،

کَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِ إِلاَّ مِثْلهَا وَ مَنْ عمَلَِ صالحِاً منِْ ذکَرٍَ أوَْ أنُْثى یا قوَْمِ إنَِّما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا مَتاعٌ وَ إنَِّ الْآخِرَةَ هیَِ دارُ القْرَار منَْ عمَلَِ سیَِّئَةً فَلا یُجزْى. » 1
« خالِدینَ فیها حسَُنتَْ مسُْتقَرًَّا وَ مقُاما»؛ 11طلاق:« خالِدینَ فیها أَبدَاً قَدْ أحَسَْنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقا»؛ 44-39غافر:« جَنَّةَ یُرْزقَُونَ فیها بِغَیرِْ حسِابیَدْخُلُونَ الْ

 .79فرقان:

یُحبِْبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغفْرِْ لکَمُْ ذُنوُبَکمُْ وَ  قُلْ إنِْ کنُْتمُْ تُحبُِّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعوُنی»؛ 119مائده:« فَوْزُ العْظَیمخالِدینَ فیها أَبَداً رضَیَِ اللَّهُ عَنهْمُْ وَ رضَُوا عَنهُْ ذلکَِ الْ. » 2
وَعَدَ اللَّهُ  »؛ 34-27فجر:« جنََّتی عِبادی وَ ادْخُلی فی ةً فاَدْخُلیرَبِّکِ راضِیةًَ مَرْضِیَّ إِلى یا أیََّتهُاَ النَّفْسُ الْمطُْمئَِنَّةُ ارجِْعی»؛ 31آل عمران:« اللَّهُ غفَُورٌ رَحیم

 .77توبه: «وْزُ الْعظَیمجَنَّاتِ عَدنٍْ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبرَُ ذلکَِ هُوَ الفَْ المُْؤْمنِینَ وَ المُْؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجرْی مِنْ تحَتْهَِا الْأَنهْارُ خالِدینَ فیها وَ مسَاکنَِ طیَِّبَةً فی

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا ارکْعَوُا وَ اسْجُدوُا وَ اعبُْدوُا رَبَّکمُْ وَ »؛ 35مائده:« سبَیلِهِ لعَلََّکُمْ تفُلْحِوُن یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابتَْغُوا إِلیَهِْ الْوَسیلةََ وَ جاهِدوُا فی. » 3
 .73-77حج:« وا الْخَیرَْ لَعَلَّکمُْ تفُْلِحُونَ وَ جاهِدوُا فِی اللَّهِ حقََّ جهِادهِِ هُوَ اجتَْباکمُافْعَلُ

 .149توبه:« نارِ جهََنَّمَ شفَا جرُُفٍ هارٍ فَانهْارَ بِهِ فی مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خیَْرٌ أَمْ منَْ أسََّسَ بنُْیانَهُ عَلى تقَوْى أَ فَمَنْ أَسَّسَ بنُْیانَهُ علَى. » 4
 .423-399، ص2. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: ادب فنای مقر بان، ج 5

کلُِّ  لَمْ یَکفِْ برَِبِّکَ أنََّهُ عَلى أَنفْسُهِِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لهَُمْ أَنَّهُ الحْقَُّ أَ وَ  سَنرُیهِمْ آیاتنِا فیِ الآْفاقِ وَ فی»؛ 145مائده:« یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا عَلَیْکمُْ أَنفْسَُکُمْ. » 9
 .13مصباح الشریعه، ص« فقََدْ عرََفَ رَبَّه نفَسَْهُ عرَفََ  قَالَ النَّبِیُّ صلََّی اللهُ عَلیَهِ وَ آلهِ منَْ »؛ 53فص لت:« ءٍ شهَیدشیَْ

 .12طلاق:« لمْاءٍ عِءٍ قَدیرٌ وَ أنََّ اللَّهَ قدَْ أحَاطَ بِکُلِّ شیَْ کلُِّ شیَْ تَنزََّلُ الأْمَرُْ بیَْنهَُنَّ لِتَعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ علَىاللَّهُ الَّذی خلََقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ منَِ الأْرَضِْ مِثْلهَُنَّ یَ. » 7

نسبت به  باعظمت، بی حیائی. ضرورت توج ه به دو صفت رحمت و حکمت به این دلیل است که باتوج ه به استواری و غایتمندی این آفرینش پیچیده و  3
 باشد.ی او، ظلمی آشکار است و سزاوار خداوند سبحان نمیلطف و احسان خداوند مهربان و عدم اجابت نسبت به دعوت و ضیافت کریمانه

 .32،ص 1الکافی، ج« ائِبَةِ وَ تقَْدیِرُ المَْعِیشَةِالکْمََالِ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلىَ النَّ کلُُ  عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ ع قاَلَ: الْکَمَالُ . » 9

 .91هود:« ما لَکُمْ مِنْ إلِهٍ غیَْرُهُ هُوَ أنَْشَأَکمُْ منَِ الأَْرْضِ وَ استَْعْمرَکَمُْ فیها. » 14
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ی بینش و انگیزش و رشد علمی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و ی مقد میت دارد. در نتیجه تربیت انسان در دو حوزهجنبه

ترین شریعت آسمانی است؛ در لام جامعو اگر اس  1شود.ها تنها در همراهی هدف متعالی انسان متأل ه محق ق میمانند آن

 باشد. ترین طریقت آسمانی شدن نیز مینتیجه کامل

  3گردد.و به عرفان و هنر ختم می کنداز فلسفه و فقه شروع می 2آئینی که بر محب ت و عشق بنا شده؛

با معبود و  هعاشقانبندگی یمان و پکنند تا انسان را به عهد پیامبران الهی نیز به عنوان فرستادگان پروردگار تلاش می

کنند با تشکیل حکومت الهی و برقراری از این روی تلاش می 4های نهفته در سرشت او متوج ه نمایند.و گنجینهمعشوق 

و با تذک ر،  5ها و موانع تربیت، محیط زندگی را امن و بارور کنندها و معنوی ت، و زدودن زشتیعدالت و گسترش نیکی

عشق به شکوفایی حداکثری خود، سرگرم نشدن و »های تربیت یعنی اموری همچون: و با تکیه بر زمینه 9م،تزکیه و تعلی

خواهی و خواهی، حقیقتتقوای فطری)عدالت 7ا و سپاسگزاری،داشتن حی ،قناعت نکردن به لذ ات اندك و سطحی دنیوی

 شکوفایی انسان را پویا نمایند....« و  3داشتن وجدان اخلاقی(،

 

 

 

 

 

                                                           
خَلقِْ  جُنوُبهِِمْ وَ یَتفََکَّرُونَ فی لْألَْبابِ الَّذینَ یَذْکرُوُنَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعوُداً وَ عَلىخَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اختِْلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأوُلیِ ا إنَِّ فی. » 1

 .191-194آل عمران:« السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ربََّنا ما خلَقَتَْ هذا باطلِاً سُبْحانکََ فقَِنا عَذابَ النَّار
ضَعَ الْمِللََ بِعزَِّتِهِ وَ وَ أَذلََّ الْأَدیَْانَ مَحبََّتهِِ  خیَِرَةَ خَلقِْهِ وَ أَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلىَ ینُ اللَّهِ الَّذِی اصطْفََاهُ لِنفَسِْهِ وَ اصطَْنَعَهُ عَلىَ عیَْنِهِ وَ أَصفَْاهُثُمَّ إنَِّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِ. » 2

 .193نهج البلاغه، خطبه « بِرَفْعِه

ر پیرامون فلسفه آفرینش انسان و سعادت، ر.ك: مرتضی مطهری، انسان در قرآن، و هدف زندگی؛ محمدتقی جعفری، آفرینش و . جهت مطالعه بیشت 3
انسان، و حیات معقول؛ محمدتقی مصباح یزدی، در جستجوی عرفان اسلامی، اخلاق در قرآن، و خودشناسی برای خودسازی؛ عبدالله نصری، فلسفه 

 آفرینش. 

نهج « قُولفِطرَْتِهِ وَ یُذَکِّروُهُمْ منَسْیَِّ نِعمَْتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیهِْمْ باِلتَّبْلِیغِ وَ یثُیِروُا لهَُمْ دَفَائنَِ الْعُ فِیهِمْ رسُُلهَُ وَ وَاترََإلَِیهِْمْ أَنبِْیَاءهَُ لِیسَْتَأْدوُهُمْ میِثَاقَفَبَعثََ . » 4
 .1البلاغه، خطبه 

 اللَّهُ مَنْ یَنصُْرُهُ وَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافعُِ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ رسُلَُنا بِالْبیَِّناتِ وَ أَنزْلَْنا مَعهَمُُ الْکِتابَ وَ المْیزانَ لِیقَوُمَ النَّاسُ بِالقِْسْطِ وَ أَنزْلَْنَا الْحَدیدَ لقََدْ أَرْسَلْنا. » 5
سبَیلِ اللَّهِ وَ ما ضَعفُُوا وَ ماَ اسْتَکانوُا وَ اللَّهُ  وَ کَأیَِّنْ مِنْ نَبیٍِّ قاتَلَ معََهُ رِبِّیُّونَ کَثیرٌ فَما وَهنَُوا لِما أَصابهَُمْ فی»؛ 25حدید:« زٌرُسُلَهُ بِالْغَیبِْ إنَِّ اللَّهَ قوَِیٌّ عزَی

إنَِّما ولَِیُّکمُُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ وَ الَّذینَ آمنَُوا الَّذینَ یقُیمُونَ »؛ 157اعراف:« کانتَْ عَلیَهِْم وَ یضَعَُ عَنهُْمْ إصِْرَهمُْ وَ الأْغَْلالَ الَّتی»؛ 149آل عمران:« یُحبُِّ الصَّابرِین
 .55مائده:« الصَّلاةَ وَ یؤُْتوُنَ الزَّکاةَ وَ همُْ راکِعُون

 الْحِکمْةََ وَ ؤْمنِینَ إِذْ بَعثََ فیهمِْ رسَوُلاً منِْ أَنفْسُهِِمْ یتَْلُوا علََیهِْمْ آیاتهِِ وَ یُزَکِّیهمِْ وَ یُعَلِّمهُُمُ الْکِتابَ لقََدْ منََّ اللَّهُ عَلىَ الْمُ»؛ 21غاشیه:« فَذَکِّرْ إنَِّما أَنتَْ مُذَکِّر. » 9
 .194آل عمران:« ضَلالٍ مُبین وَ إنِْ کانُوا منِْ قَبلُْ لفَی

عَنْ أَبیِ الْحسَنَِ الْأوََّلِ ع قَالَ: مَا بقَیَِ مِنْ »]الباب التسعون فی الحیاء[؛  139مصباح الشریعه، ص« مَا شِئتْ اعْملَْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَمْ تسَتَْحِ فَ. »ِ 7
 .24ص، 1محمدبن علی بن بابویه، شیخ صدوق، الخصال، ج« مَا شِئتْ أَمْثَالِ الْأَنبِْیَاءِ إلَِّا کلَِمَةٌ إذِاَ لَمْ تسَْتَحْیِ فاَعمْلَْ 

 .2بقره:« ذلِکَ الْکِتابُ لا ریَبَْ فیهِ هُدىً لِلمُْتَّقین. » 3
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 منابع پژوهش در کشف نظام تربیتی اسلام گفتار سوم:

 

صل ی )های معرفتی اسلام، عمدتاً مستند به دو یادگار گرانبهای پیامبر اعظمکشف نظام تربیتی اسلام، همانند کشف سایر نظام

در جوامع تفسیری، حدیثی و ها اکثر آنکه  ؛باشدمی 1یعنی کتاب قرآن، و گفتار و رفتار عترت معصوم ایشانالله علیه و آله( 

 گردد. اصولی، بررسی میاجتهادی و تاریخی گردآوری شده و با ضوابط 

انی، از آنجا که عقل برهباشد؛ ام ا ها هرچند خردگریز باشند، نمیو معیار ارزیابی تمام گزاره« میزان شریعت»هرچند عقل، و 

و  قرآنباشد؛ فهم مندی از وحی میکلید بهرهو « مفتاح شریعت»، علاوه بر اینکه عقل 2پیامبر درونی خوانده شده است؛

گیرد ورت میص «مصباح شریعت»آور، به عنوان سن ت نیز با استفاده ابزاری از تعق ل یقین تحلیل و نقد ظواهر و نصوص

  3کند.مستقل  از شرع، حکم شرع را کشف کرده و ظاهر میدر مواردی نیز عقل  و

و همچنین  4ی حس ی،استقراء و تجربهبدیهی ات، علاوه بر آور، ممکن است تعق ل برهانی و یقین ماتو به طور کل ی مقد 

 5باشد.ی باطنی و شهود رحمانی تجربه

؛ اما به شودهای عملیِ جزئیِ تربیت اسلامی، از تمام منابع استفاده میدر کشف اهداف، مبانی، اصول عملیِ کل ی و روش

توان اد عا نمود، در راستای شود؛ هرچند میهای نقلی بیشتر استفاده میتربیت اسلامی، از آموزههای طور خاص در روش

تحق ق اهداف تربیت علمی و اخلاقی، و با رعایت اصول عملی تربیت در اسلام، استفاده از تجربه و راهکارهای عقلانی، 

 باشند. همانا استفاده از روش تربیت دینی می

های بعد خواهد آمد، گاهی به طور خورد و همانطور که در گفتارهای تربیتی مختلفی به چشم میشدر متون دینی، رو

صریح به استفاده از یک روش تربیتی امر شده است. گاهی استفاده از یک روش تربیتی توس ط یک مرب ی الهی، بیان شده 

ا ی یک روش تربیتی در تخاطب با مخاطبین قرآن یو به الگو گیری از وی صریحاً یا تلویحاً توصیه گردیده است. و گاه

یر مترب یان، دادن نسبت به سایا شنوندگان و خوانندگان متون دعا، به کار گرفته شده؛ که برای تعمیم )علیهم السلام(معصومین

 بخش، نیاز دارد. ی عناصر قوامبه استنباط، واکاوی و منق ح سازی در همه

وایی شیعه، های ررد جایگاه رفیع دعاهای معصومین بعد از قرآن حکیم است. در میان گنجینهنکته پایانی این گفتار در مو

                                                           
نُ وَ الْأئَِمَّةُ التِّسْعَةُ الْحسَُیْ عِترَْتیِ منَِ الْعتِْرَةُ فقََالَ أَنَا وَ الحْسََنُ وَ سُئِلَ أَمِیرُ المُْؤْمنِِینَ ع عنَْ مَعْنىَ قَولِْ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی مخُلَِّفٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کتِاَبَ اللَّهِ وَ. » 1

دوق، محمدبن علی بن بابوبه، شیخ ص« یَرِدوُا عَلىَ رَسُولِ اللَّهِ حوَضَْهُ مِنْ وُلْدِ الْحسَُیْنِ تاَسِعهُُمْ مهَْدیُِّهُمْ وَ قَائِمهُُمْ لَا یفَُارقُِونَ کِتَابَ اللَّهِ وَ لَا یفَُارِقهُُمْ حَتَّى
 .1372، ص4؛ مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، ج57، ص1ا علیه السلام، جعیون اخبار الرض

رجوع کنید. در بخشی از این روایت آمده  )علیه السلام(. جهت مطالعه پیرامون جایگاه عقل در قرآن، به روایت بسیار مهم هشام بن حکم از امام موسی کاظم 2
 .24-13،ص1الکافی، ج«نَةُ فَالعْقُُولحجَُّةً ظَاهِرَةً وَ حجَُّةً بَاطِنَةً فأَمََّا الظَّاهرِةَُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنبِْیَاءُ وَ الْأئَِمَّةُ وَ أَمَّا الْباَطِ حجَُّتَیْنِ یَا هِشَامُ إنَِّ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ»است: 

 .74-39ی معرفت دینی، صلت عقل در هندسه؛ عبدالله جوادی آملی، منز99-93و  39-23. محمدتقی جعفری، ارکان تعلیم و تربیت، ص  3

، 3الکافی، ج «الرَّشَاد عِلْمٌ مسُتَْأْنَفٌ وَ الاِعتِْبَارُ یقَُودُ إِلىَ وَ فیِ التَّجَاربِِ  وَ الْعقُُولُ تَزْجرُُ وَ تَنهْىَ عن امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبة الوسیلة: .... » 4
 .99عن آل الرسول صل ی الله علیه و آله، ص ؛ ابن شعبه حر انی، تحف العقول13ص

 رضا فی اضی..  جهت مطالعه بیشتر ر.ك: مرتضی رضایی و احمدحسین شریفی، درآمدی بر معرفت شناسی، دروس استاد غلام 5
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ی متناسب شناسی اسلامی و نظام تربیتدعاهایی با مضامین بسیار عالی وجود دارد که خود، منبع مستقل ی برای کشف انسان

وهان، پژحکیم، به اذعان بسیاری از فقها و حدیث سجادیه است. بعد از قرآن ها، صحیفهترین آنباشند؛ و مهمبا آن می

و مقالات و  1قو ت و علو  این متن آسمانی و ملکوتی، انتسابش به غیر معصوم را غیر محتمل و بلکه منتفی کرده است؛

)علیه م سج ادجا که اماو از آن 2کتب متعد دی در اکتشاف نظام تربیتی اسلام از این منبع گرانبها به رشته تحریر درآمده است.

نمودند، و جامعه معاصر ایشان به بازخوانی در زمان انحطاط فرهنگ اسلامی در سطح وسیعی از جامعه، زیست می السلام(

قاعدتاً اکتشاف  3مبانی و اصول تربیت و همچنین تربیت عملی، ماندگار و اثرگذار نسبت به آحاد مردم، نیاز داشت؛

 ت.مورد انتظار اس« دعا»ی اصلی ایشان برای تربیت، یعنی ی اسلام از وسیلههای نظام تربیتترین آموزهبرجسته

 

 

 4مروری بر برخی تمایلات فطری و اصیل انسان گفتار چهارم:

 

دو نوع است: جسمى و روحى. مقصود از خواست جسمى، تقاضایى است که صد  5هاى فطرى یا غریزى انسانخواست 

سم باشد، مثل غریزه گرسنگى یا خوردن، غذا خواستن، میل به غذا به دنبال گرسنگى. این یک امر در صد وابسته به ج

ماد ى و جسمانى است ولى غریزى است یعنى مربوط به ساختمان بدنى انسان و هر حیوانى است. بعد از اینکه انسان به 

شود؛ د و یک سلسله ترش حات در معده او پیدا مىکنغذا نیاز پیدا کرد و غذایش هضم شد، احتیاج به غذاى جدید پیدا می

انسانى که اصلاً متوجه نباشد که معده دارد.  ؛ هرچندشوداین فرایند به صورت یک احساس در شعور انسان منعکس مى

کند به غذا خوردن، و وقتى غذا خورد دیگر احساس براى اینکه این احساس خودش را خاموش کند شروع مى ،بعد از این

 کند. رود، بلکه یک حالت نفرتى هم پیدا مىاز بین مىهم 

هاى بدنى و و تا آنجا که به هورمون مربوط است و همین طور است غریزه جنسى. غریزه جنسى تا آنجا که به شهوت

نسان ا شک یک امر غریزى است، یعنى امرى است که اکتسابى نیست و به ساختمانبدون ها مربوط است، ترش حات غد ه

 مربوط است. 

امد نمى« امور روحى»ها را شناسى هم آنها که حت ى روانها و میلو یک سلسله غرایز یا فطری ات است در ناحیه خواست

                                                           
جهت مطالعه بیشتر ر.ك: . 491ص1؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الفقاهه، ج431، ص1. سید روح الله موسوی خمینی، المکاسب المحر مه، ج 1

 .97-49، ص 1سید علی خان مدنی، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، ج
ام تربیتی ظ. به طور مثال، ر.ك: علی اصغر ابراهیمی فر، بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری و حمید مقامی، رهیافتی به ن 2

 [.15یه ]فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره اسلام از نگاه صحیفه سجاد
 .344-231. ر.ك: مهدی پیشوائی، سیره پیشوایان، ص 3

؛ محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در 24-17بینی اسلامی)انسان در قرآن(، صای بر جهانو مقدمه 93-73. مرتضی مطهری، فطرت، ص 4
 )با تلخیص و تصر ف(.94-99شناسی اسلامی، صز پژوهشگران، انسان؛ عبدالحسین خسروپناه و جمعی ا215-41،ص2قرآن،ج

 . 55-25بینی اسلامی، صی فطرت، ر.ك: درآمدی بر جهان. جهت مطالعه بیشتر پیرامون نظری ه 5
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نامد، مثل میل به بقا و جاودانگی و میل به فرزند داشتن. میل به فرزند مى« لذ ات روحى»ها را نیز و لذ ات ناشى از این

سى است که مربوط به ارضاء شهوت است. غیر از این، هر کسى مایل است فرزند داشته باشد، و داشتن غیر از غریزه جن

ه هیچ ها نیست، یعنى لذ ت جسمانى نیست و ببرد یک لذ تى است که شبیه این لذ تلذ تى که انسان از داشتن فرزند مى

 باشد. عضوى وابسته نمى

باز  ،انسان یک عطش روحى است. انسان هر مقدار قدرت داشته باشدبرترى طلبى، تفو ق خواهى و قدرت طلبى نیز در 

 خواهد قدرت بیشترى داشته باشد. هر انسانى اگر در مسیر قدرت طلبى و برترى طلبى و گسترش دادن سلطه خودمى

 های متعالی انسان عبارتند از: ، این امر نهایت ندارد. برخی گرایشقرار بگیرد

 یقت جویى. گرایش به دانایی و حق1

خواهد جهان را، اینکه انسان مى 1؛چنان که هستندها آندر انسان چنین گرایشى وجود دارد: گرایش به کشف واقعی ت

شود ده مىنامی« فلسفه»و « حکمت»اساساً آن چیزى که به نام  دریافت کند. ،هستندواقعاً چنان که هستى را، اشیاء را آن

ء را خواسته حقیقت را و حقایق اشیاکه مى ه رفته است براى همین حس بودهفلسفهدفش همین است. و اگر بشر دنبال 

هم بگذاریم. بو على سینا در مورد غایت و هدف فلسفه، یا تعریف « حس  فلسفى»توانیم درك کند. ما نام این حس را مى

تیجه نهایى یعنى ن« عالم العینى صیرورة الانسان عالما عقلی ا مضاهیا لل»گوید: اش؛ مىفلسفه به حسب غایت و نتیجه

ان عینى؛ یعنى این جهان عینى را دریافت کند آنچنفیلسوف شدن این است که انسان، جهانى عقلانى بشود شبیه جهان

که هست، بعد خودش بشود یک جهانى، ولى آن جهان بیرون، جهان عینى است، این همان جهان باشد ولى صورت 

ر دیقت یا حقیقت جویى، از نظر فیلسوفان همان کمال نظرى انسان است، و انسان عقلى همان جهان. این مسأله حق

 حقایق جهان را درك کند.  وخواهد کمال نظرى پیدا کند مى سرشت خود

کنند. وقتى مطرح مى «حس  کنجکاوی»و « حس  کاوش»یا « حس  حقیقت جویى»شناسى این حس را به نام در روان

 گیرد. نام می« حس  کاوش»کنند ه طرح مىمسأله را در یک سطح گسترد

یقت رسند که لذ ت کشف حقاى مىاند به مرحلهکسانى که از این حس استفاده کرده و این حس را در خود زنده نگه داشته

ی را گاسباب راحتی بیشتر در زند ،دانایی . و هرچند در بسیاری از موارد،ستها برتر از لذ ات حس ی او لذ ات عقلی براى آن

ا[ هبه بشر داده است، اما در مواردی که دانستن و ندانستن تأثیر خاص ی در زندگی انسان ندارد ]مانند دانستن اسرار کهکشان

 دهد که از جهل فرار کند و به علم و آگاهی برسد.علاقه دارد و ترجیح میانسان باز هم 

 . گرایش به خیر، فضیلت و نیکی2

ه است، به تعبیر دیگر از مقوله اخلاق است، آنچ« خیر و فضیلت»که به اصطلاح از مقوله  گرایش دیگرى در انسان هست

منفعت و سود است. انسان به پول گرایش به خاطر انسان به بسیارى از امور گرایش نامیم. مى« اخلاق»که در اصطلاح 

ا رفع کند. گرایش انسان به منفعت، همان ر ماد ىتواند حوائج اى است که مىبراى اینکه پول براى انسان وسیله ،دارد

                                                           
 .114ص 2الکافی، ج ؛ شرح اصول«الل هم  ارنا الحقائق ]الأشیاء[ کما هى»این دعا نقل شده است:  )صلی الله علیه و آله(. از پیامبر اعظم 1
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 براى ادامه و بقاى حیاتش آن را به خود جذب کند.  تاکند است، یعنى انسان به چیزى گرایش پیدا مى« خود محورى»

خیر »بلکه به دلیل اینکه فضیلت و  ،ها گرایش دارد نه به دلیل اینکه منفعت استام ا امورى هست که انسان به آن

از آن جهت  ستا مانند گرایش انسان به راستى« فضیلت»ت. منفعت، خیر حس ى است و فضیلت، خیر عقلى. اس« عقلانى

و ردى فباشند بر دو نوع ها که فضیلت میبه طور کل ى این گونه گرایش دارد. تنف ر که راستى است و در مقابل، از دروغ

ه نظم و گرایش بخی از گرایشات به فضائل عبارتند از: یابند. برباشند یعنی در محیط اجتماع تحق ق میمی اجتماعى

احسان ی، همدلگرایش به  گرایش به شجاعت، گرایش به تعاون، همکاری و همیاری،انضباط، گرایش به تسل ط بر نفس، 

 گرایش به فداکارى و ایثار.و و نیکوکارى، 

 هاست، بلکه صرفاً ها و یا دفع زیانى به وسیله آندهد نه به منظور سودى از آناى از کارهایی که انسان انجام مىپاره

 تدهد که معتقد است انسانی شود؛ از آن جهت انجام مىتحت تأثیر یک سلسله عواطف که عواطف اخلاقى نامیده مى

وسیله، و ه و بىآذوقکند. فرض کنید انسانى در شرایطى سخت، در بیابانى وحشتناك قرار گرفته است، بىچنین حکم مى

کند و او را از چنگال شود و به او کمک مىکند. در این بین، انسانى دیگر پیدا مىلحظه خطر مرگ او را تهدید مى هر

دهنده قدیمى خود را ها بعد آن فردى که روزى گرفتار شده بود، نجاتاین سالاز بخشد. بعد مرگ قطعى نجات مى

ى همین شخص او را نجات داده است. آیا وجدان این فرد در اینجا افتد که روزاست؛ به یادش مى گرفتار شدهبیند که مى

ننده واجب و کگوید سپاسگزارى احسانگوید که پاداش نیکى، نیکى است؟ آیا نمىدهد؟ آیا به او نمىهیچ فرمانى نمى

 مثبت است.انسان پاسخ  لازم است؟

اعتنا گذشت و کوچکترین ید؟ و اگر بىگوهاى دیگر چه مىاگر این فرد به آن شخص کمک کرد، وجدان انسان

د و کننهاى دیگر او را تحسین مىمسلماً در صورت اول وجدانگویند؟ هاى دیگر چه مىالعملى نشان نداد، وجدانعکس

 اشپاد»کند که وجدان آن انسان حکم مىگویند. اینکنند و نفرین مىگویند، و در صورت دوم ملامت مىآفرین مى

دهنده نیکى را به نیکى، باید آفرین گفت و پاداش»کند که ها حکم مىکه وجدان انسانو هم این 1«ن است، احسااحسان

 2گویند.گونه اعمال را خیر اخلاقى مىشود و ایناز وجدان اخلاقى ناشى مى« اعتنا را باید مورد ملامت و شماتت قرار دادبى

ارزش »ت و به عبارت دیگر، بسیارى از کارها را انسان به جهت اس« خیر اخلاقى»معیار بسیارى از کارهاى انسان 

دهد نه به جهت امور ماد ى. این نیز از مختص ات انسان است و مربوط به جنبه معنوى انسان و یک انجام مى« اخلاقى

 بعد از ابعاد معنوی ت اوست. سایر جانداران هرگز چنین معیارى ندارند. 

 3وری. گرایش به خلّاقیّت و نو آ3

                                                           
 .94الرحمن: « هَلْ جزَاءُ الْإحسْانِ الَّا الْإحسْانُ. » 1

 .3-7شمس: « وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلهَْمهَا فُجُورهَا وَ تقَْواها. » 2
هار ماید و برای روشن شدن ماهی ت آن، چن. این تعبیر بر اساس تلق ی رایج از خل اقیت ذکر شده است و تعریف ماهی ت خل اقی ت، برای محق قان دشوار می 3

ه نحوی اند: خل اقی ت عبارت است از حل  مسئله باند که عبارتند از: فرایند خل اق، تولید خل اق، فرد خل اق، و موقعی ت خل اق. برخی گفتهموضوع را بررسی کرده
هند و داصیل بودن یک فکر یا عمل به تنهایی خل اقی ت را تشکیل نمی که ماهی تی اصیل و نو داشته باشد. اما مک کینون معتقد است: صرف نو بودن و

اشد. جهت بخل اقی ت همان نوآوری نیست، بلکه حقیقتی است که مستلزم ارزشیابی و تبیین یک بینش اصیل، نگهداری و پروراندن آن به صورت کامل می
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خواهد خلق کند، بیافریند و چیزى را که نبوده است به وجود بیاورد. درست است یکی از گرایشات انسان این است که مى

به کار صنعت و خل اقی ت و ابداع پرداخته است، ولى همین طور که علم، هم  ،اش همکه بشر براى رفع حوائج زندگى

 انسان هدف بوده است؛ خل اقی ت نیز چنین بوده است. اى بوده براى زندگى و هم خودش براى وسیله

ى، دهد. به طور کل ى ابتکار در هر قسمتدست مى کنیم چگونه به ما سرور و نشاطد مىدانیم وقتى چیزى را خلق و ایجامى

خص فلان ش گویید که در کار معل مى،ها ابتکار دارند. مثلاً مىگویید که اینخودش خلق است. شما به برخی افراد مى

لید و هاى دیگران را تقکند. افراد دیگر ممکن است تابع و مقل د باشند، یعنى روشابتکار دارد، یعنى روشى را خلق مى

اجتماعى،  هاىتوانند روش بیافرینند. به طور کل ى در طرحکنند، ولى بعضى از افراد این قدرت را دارند که مىپیروى مى

 هاست. ها بالاتر نوآوری در نظری هها و از ایندر برنامه ریزى

، مثل کند و مبتکر در شعر استشوند؛ مثلًا کسى که شعرى ابتکار مىدر بعضى امور دو سه مقوله با یکدیگر همراه مى

کرده یعنى آن حس  خل اقی ت خودش را ارضاء کرده، « خلق»دو کار کرده است، یکى اینکه چیزى را  یک زمان،حافظ، در 

یعنى آن حس  زیبایى را ارضاء کرده است، و ممکن است حس  حقیقت جویى آفریده است، « شعر زیبا»ه یک و دیگر آنک

 هم با آن ارضاء شده باشد.

 1. گرایش به کمال و زیبایى4

ا و هترینخواهد و کاملها را میدر انسان گرایشى به کمال و زیبایى مطلق وجود دارد. یعنی انسان همیشه بهترین

                                                           
 .39-34مطالعه بیشتر، ر.ك: محمد تقی جعفری، ارکان تعلیم و تربیت، ص

سال در مصر،  24باشد، که قبل از میلاد( می 495. بر اساس گزارش منابع تاریخی اولین کسی که در باب منشأ و ماهی ت هنر سخن گفته، فیثاغورث) 1
ماده یقی کیهانی آدانست، زیرا روح را برای رهایی در قلمرو موسهای موسیقی را بازتاب و تقلید از افلاك میبابل و ایران زندگی کرده است. وی نتُ

انست. دمیلادی( نیز زیبایی موجود در طبیعت و زیبایی بیان شده در هنر را تجلی ات یک حقیقت واحد و متعل ق به نظم واحد می274ساخت؛ و فلوطین )می
 [. 222-219ائی، ص اند.]حسن بلخاری قهُی، حکمت، هنر و زیبو برخی پژوهشگران عناصر ذاتی هنر اسلامی را محُاکات و خیال برشمرده

ای نگارین و شف اف است که بر روی کمال کشیده شده است و کمال عبارت است از قرار گرفتن یک موضوع در در تعریف زیبایی گفته شده: نمود یا پرده
ناسنده دارد و قطب و مستقل  از شهای مربوط به خود. به عقیده برخی فلاسفه، زیبایی، حقیقتی دو قطبی است؛ یعنی واقعیتی برون ذاتی مجرای بایستگی

شناسی زیبایی مخصوصاً در زیبایی محسوس است؛ بر خلاف زیبایی معقول و دیگر درون ذاتی و در نگاه هنربین است. که نتیجه آن نسبی ت در مصداق
از  یا سیر از ماهی ت به وجود؛ تفاوت در تلق یها در مرتبه وجودی و سیر از کثرات ظاهر به وحدت باطن ریاضی. )البته ممکن است گفته شود تفاوت انسان

ه عوامل جمل کمال مطلوب،  و به تبع آن تفاوت در میزان شگفت زده شدن از یافتن جلوه و نمودی تازه از کمال و انبساط خاطر و بهجت و سرور درونی، از
وله ال و زیبایی نیست.( از آنجا که زیبایی در بیش از یک مقشناسی زیبایی است و این به معنای نسبی ت در حقیقت ثابت کمتفاوت نفوس در مصداق

ود. ششود، در نتیجه، زیبایی از سنخ وجود است و نه از سنخ ماهی ت. و زیبایی در امور مرک ب، در وحدت تناسب انتزاعی که بسیط است درك میدریافت می
ی شگفتی و توق ف نفس، بهجت و انبساط روح، جذبه و صعود روح های آن مقدمهاییرسد، نظم و قانونِ وحدت نمای عالم و زینت، حلیه، و زیببه نظر می

ی تحر ك، لطافت و سرمستی پرواز ملکوتی انسان به سوی کمال مطلق و مبدأ اعلا است. و آزادی روح از اسارت در خود طبیعی و شهوات حیوانی، مقدمه
خواهی انسان های متکث ر و متناسب است که فطرت کمال مطلقها و جلوهعاد کمال واحد، در صورتی اباست. و هنرمندی، ابداع و ابراز خل اقانه و تازه

فرماید: انسان به ارتباط با می )قده(شود. علامه محمدتقی جعفریآورد که در بهشت عدن الهی به طور کامل سیراب میمتأل ه و خداجو را به غلیان در می
ت نیز های هم مسیر و یکنواخها و امتدادشود. زندگی کردن در سیطره کمی تروح در تاریکی و خشونت ماد ه خسته می زیبایی محتاج است. بدون زیبایی،

فشارد. کار زیبایی با انسان نیز جلب نظر اوست در جهت گسیختن از کمی ات و پرداختن به کیفی ات، تا حیات او طراوت و معنا پیداکند. روح را در خود می
[. در آیات 174-173های معقول و از آنجا به پیشگاه ربوبی. ]زیبائی و هنر از دیدگاه اسلام، صای است برای ورود به زیبائیی همچون روزنهزیرا زیبای

ارش جم ل و تزئین سف، به طور مؤک د به ت)علیهم السلام(ها و آثار آن، آیات متعد دی وجود دارد و در روایات معصومینخواهی، خلقت زیباییقرآن در مورد زیبایی
؛ 342-237، ص 2؛ محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج115-35شده است. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: مرتضی مطهری، فلسفه اخلاق، ص

 محمدتقی جعفری، زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام.  
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ند و از کها است و رو به بالاتر و برتر حرکت میها و بیشترینخواند. همیشه دنبال رسیدن به بهترینها را مینزیباتری

ی خاصی ندارد و به تعبیر ناقص تا برد؛ و میل به زیباترها در او بیشتر است. که این میل محدودهها لذ ت مىزیبایى

 شود. نهایت و یا تا حد ممکن ادراك میبی

دگى قسمت مهمى از زن شاهد این نکته است.« صنایع مستظرفه»ی هنرهای چندگانه ولعه بر احوال انسان و تاریخچهمطا

شد پودهد: جامه مىدهد. انسان جمال و زیبایى را در همه شئون زندگى دخالت مىانسان را جمال و زیبایى تشکیل مى

سازد براى سکونت، و بیش از دهد؛ خانه مىو دوخت اهمیت مىبراى سرما و گرما، به همان اندازه هم به زیبایى رنگ 

ى ریزد و حتکند و ظرفى که در آن غذا مىاى که براى غذا خوردن پهن مىهر چیز به زیبایى خانه توجه دارد؛ حتى سفره

زیبا  د، نامشاش زیبا باشها و بر سفره همه روى اصول زیبایى است. انسان دوست دارد قیافهترتیب چیدن غذا در ظرف

خواهد اش زیبا باشد، خطش زیبا باشد، خیابانش و شهرش زیبا باشد، مناظر جلو چشمش زیبا باشد و خلاصه مىباشد، جامه

براى حیوان مسئله زیبایى مطرح نیست. براى حیوان آنچه مطرح است  اش را فرا گیرد.اى از زیبایى تمام زندگىهاله

ور زیبا باشد یا نازیبا دیگر مطرح نیست. براى حیوان پالان زیبا، منظره زیبا، مسکن زیبا که آخمحتواى آخور است، اما این

 و غیره مطرح نیست.

 . گرایش به بقاء و جاودانگی5

باشد؛ یعنی بدون لحاظ زمان به معنای های درونی و روحی انسان میل به بقاء به صورت مطلق مییکی دیگر از خواست

ه تا چه زمانی میل اند کها به صورت  تفصیلی به این فکر نکردهنهایت. هرچند بسیاری از انسانبیمتعارف و به تعبیری تا 

یابند و همچنین جلب لذ ات و دفع مُضر ات و دارند بمانند و هستی داشته باشند؛ اما در درون خویش این میل را می

پیش فرض که من هستم و باید باشم و دوست دارم که و علاقه به خود[ را با این « حب  ذات»ها ]به عل تِ ناخوشایندی

 دهند.باشم، انجام می

 . گرایش به عشق و پرستش3

ها در تر و شدیدتر از محب ت. محب ت در حد  عادى در هر انسانى هست؛ و انواع محب تای است قویعشق، کشش و علاقه

دش کنند، محب تى که مرید نسبت به مراد خوپیدا مى ها وجود دارد از قبیل محب تى که دو دوست نسبت به یکدیگرانسان

هایى که میان والدین و اولاد هست. این زمینه اى که در میان همسرها هست، و محب تهاى معمولىکند، محب تپیدا مى

صل در ا« عشق»گویند کلمه نامند. در زبان عربى مىمى« عشق»نیز در انسان وجود دارد، زمینه چیزى که آن را معمولاً 

گویند که به هر چیز برسد دور آن مى« پیچک»نام گیاهى است که در فارسى به آن « عشقة»است، و « عشقة»از ماد ه 

کند و در اختیار پیچد که آن را محدود و محصور مىرسد دور آن چنان مىپیچد، مثلاً وقتى به یک گیاه دیگر مىمى

 بر خلاف -و اثرش این است که شودیک چنین حالتى در انسان پیدا مى 1خشکاند.را می دهد و گاهی آنخودش قرار مى

                                                           
ی این واژه که همان فداشدن است، در مایهشود که با جانیبوی خودخواهی استشمام م« عشق»ی . به همین جهت ممکن است گفته شود: از واژه 1

در معنای آن، در روایات معصومین از این واژه استفاده شده است. « انجذاب و ات صال کامل»تضاد است. این واژه در قرآن به کار نرفته؛ اما باتوجه به عنصر 
  .253، ص97به طور مثال، ر.ك: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج
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گیرد، توج ه را منحصر به همان معشوق کند، خواب و خوراك را از او مىانسان را از حال عادى خارج مى -محب ت عادى

د و تنها به یک چیز متوج ه ربُآورد، یعنى او را از همه چیز مىو یگانگى در او به وجود مىند، یعنى یک نوع توح د کمى

 شود!کند به طورى که همه چیزش او مىمى

زندانشان ها به فرحد اکثر در حدود علائقى است که انسان ،در حیوانات چنین حالتى مشاهده نشده است. در حیوانات، علائق

ها دارند، در حیوانات هم ه ایندارند یا همسرها به همسرها دارند. اگر غیرت دارند، اگر تعص ب دارند، هر چه که نسبت ب

شود. ولى این حالت به این شکل، مخصوص انسان است. اینکه اصلاً ماهی ت این حالت چیست، خود کم و بیش پیدا مى

ار همچنین مل ا صدرا در کتاب اسف«. عشق»یکى از موضوعات فلسفه شده است. بو على سینا رساله مخصوصى دارد در 

ا هیادى را به تفسیر ماهی ت عشق اختصاص داده است؛ که این حالت چیست که در انساندر بخش الهی ات، صفحات ز

ا هشود که واقعاً ماهی ت این حالت در انسانتحلیل مى« روانکاوى»شود، کما اینکه امروز هم مسأله عشق در پیدا مى

 چیست؟

ع بیشتر نیست و آن همان عشق جنسى نظری ات مختلفى در این باره داده شده است. برخی معتقدند که عشق یک نو

ته و دارد شهایى که در عالم وجود دااست، یعنى ریشه عضوى و فیزیولوژیک دارد و یک نوع هم بیشتر نیست، تمام عشق

 هاى جنسىعشق ها؛تمام این مثل داستان مجنون عامرى و لیلا،هاى به اصطلاح رمانتیک عشق با همه آثار و خواص ش؛

 یز دیگرى نیست. است و جز این چ

( عشق 1ند: دانالدین طوسى و مل ا صدرا، عشق را دو نوع مىه مانند بو على سینا، خواجه نصیراما بسیاری از حکما و فلاسف

( عشق مَجازی که خود این عشق مجازی را دو 2حقیقی که همان عشق به کمال مطلق سرمدی یعنی خداوند است؛ 

ی جنسی است؛ و عشق مجازی انی که منشأ آن شهوت حیوانی و جسمانی و غریزهاند: عشق مجازی حیودسته قرار داده

 روحانی و نفسانى که در واقع میان دو روح نوعى کشش وجود دارد. 

عشق حیوانی و جسمانى، مبدأ و منشأش غریزه و ترش حات داخلى است، که با رسیدن به معشوق و اطفاء غریزه هم پایان 

الدین هاست. خواجه نصیریابد که ما فوق این حرفاى از عشق و علاقه را در خود میمرتبه یابد. اما انسان گاهىمى

ها وجود دارد؛ و در واقع حکما کند، که یک نوع همشکلى میان روحتعبیر مى« مشاکلة بین الن فوس»از آن به طوسی 

أش جسمانی و فیزیولوژیک نیست؛ مد عى هستند که در روح انسان یک بذرى براى عشق روحانى و معنوى هست و مبد

بلکه ریشه در روح و فطرت انسان دارد و معشوق حقیقى انسان یک حقیقت ماوراء طبیعى است که روح انسان با او مت حد 

 کند.رسد و او را کشف مىشود و به او مىمى

شهوت  رتى که آنچه از مقولهداند، در صوکند و یک امر قابل ستایش مىقدر مسل م این است که بشر عشق را ستایش مى

از آن  دارد. آیا این میلشهوت خوردن یا میل به غذا ]که یک میل طبیعى است[ است قابل ستایش نیست. مثلاً انسان 

یاید میلش شده که حت ى یک نفر در دنیا ب جهت که یک میل طبیعى است هیچ قابلی ت تقدیس پیدا کرده؟ آیا تاکنون دیده

مربوط باشد، مثل شهوت خوردن است و قابل تقدیس  یش کند؟ عشق هم تا آنجا که به شهوت جنسىبه فلان غذا را ستا

 دهد. نیست، ولى به هر حال این حقیقت، تقدیس شده است و قسمت بزرگى از ادبی ات دنیا را تقدیس عشق تشکیل مى
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 ش را فدا کند، خودش را در مقابل او فانىکند به این که در زمینه معشوق، همه چیزتر این است که بشر افتخار مىعجیب

و نیست نشان بدهد، یعنى این براى او عظمت و شکوه است که در مقابل معشوق از خود چیزى ندارد و هر چه هست 

چیزى است نظیر آنچه که در باب اخلاق گفتیم که در اخلاق «. فناى عاشق در مقابل معشوق»اوست، و به تعبیر دیگر 

آید ولى فضیلت است، مثل ایثار و از خود گذشتن. ایثار با خودمحورى جور منطق منفعت جور در نمىچیزى است که با 

ا ها رکند، اینرا، احسان را، ایثار را، فداکارى را تقدیس مىو بخشش آید؛ اما انسان از جنبه خیر اخلاقى، جود در نمى

عشق با مسأله شهوت متفاوت است، چون اگر شهوت باشد، داند. در اینجا هم مسأله داند، عظمت و بزرگى مىفضیلت مى

جاست. آنجا که مسأله، مسأله شهوت است؛ یعنى شیئى را براى خود خواستن. فرق بین شهوت و غیر شهوت در همین

اصلًا مسأله وصال و تصاحب مطرح نیست، مسأله « عشق»مند شدن است، ولى در هدف، تصاحب و از وصال او بهره

 ر معشوق مطرح است، یعنى با منطق خودمحورى سازگار نیست.فناى عاشق د

خواهد تسلیم محض باشد و از من او، از خود او گیرد که فقط در مقابل او مىاین چه حالتى است و از کجا سرچشمه مى

  چیزى باقى نماند.

وق، خدایى بسازد و از خود، خواهد از معشاى که مىرساند به مرحلهمسأله پرستش این است، یعنى عشق، انسان را مى

ت و محب  هاى؛ او را هستى مطلق بداند و خود را در مقابل او نیست و نیستى حساب کند. در مقابل او زانو بزند و توج بنده

شق گویند زمینه عچیست؟ حکما و عرفا در پاسخ مى اى است؟ واقعی ت این حالتجلب کند. این از چه مقوله او را به خود

ی های حقیقی عشقر همه افراد بشر وجود دارد و عشق مجازی روحانی پلُی برای عشق حقیقی است. بلکه همهروحانى د

و مجازی، تجل ی و مظهری از حب  ذات الهی و عشق حقیقی حق تعالی به ذات و صفات و افعال خود است. عبدالرحمن 

 گوید:جامی در اشعة اللمعات می

 انداند     غافل ز تو عشق با بتان باختهآنان که به عشق این و آن ساخته

 انداند در روی بتان             جز روی تو را اگر چه نشناختهحق اً که ندیده
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 ارکان تربیت در نظام تربیتی اسلام فصل دوم: 

 مبانی و اهداف تربیتگفتار اول: 

 

ز بر حسب هدف نی نسبت به حقیقت انسان و ابعاد وجودى وی، و اساس بینش و نگرش بنیانگذاران آنبر  تربیتیهر نظام 

سوى  هگیرند و نیز بر اساس اعتقادى که به کیفیت رشد و حرکت انسان بیا اهدافى که از تعلیم و تربیت، در نظر می

 . شودبنا می ،هدف مطلوب دارند

ها و نشو در واقع، این بی 1گویند.باشند، مبانی تربیت میتربیتی مینظام ی اجزاءهایی که پایه و اساس اولیهبه گزاره

دهد هرچند آگاهانه مورد توج ه واقع نشود یا مورد تصریح، هاست که مبانى تعلیم و تربیت هر نظامى را تشکیل مینگرش

مبانی نظام تربیتی اسلام به مبانی معرفت شناختی، مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی  2قرار نگیرد.

نا و عرفان، و حکمت متعالیه، تبیین هر مب ی ات حاد میان قرآن، برهاناس نظری هبر اسشوند که ارزش شناختی تقسیم می

 نقلی است.  هایتواند به دلایل نقلی و یا عقلی مستند گردد؛ هرچند تلاش این نوشتار بر استناد حداکثری به گزارهمی

ف، امری است مورد آگاهی و مطلوب و اند که: هددر مورد اهداف تربیت نیز باید گفت: تعریف کل ی هدف را چنین گفته

گاهی هدف، غایی  3کند.برانگیزاننده و جهت دهنده به فعل اختیاری، که فاعل دارای اختیار، برای رسیدن به آن تلاش می

بایست با هدف نهایی همسو و هماهنگ و نهایی است و گاهی میانی و مقد می؛ و در یک نظام تربیتی اهداف میانی می

های تربیت، برای اهداف کل ی تربیت اقسامی ذکر شده است. به طور مثال: اهداف تربیت ها و حوزهساس زمینهباشند. بر ا

  4عقلانی، دینی و اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی و سیاسی.

 ، رسیدن انسان به غایت آفرینش خویش«ی فطرتنظری ه»رسد اگر هدف غایی تربیت اسلامی را بر اساس اما به نظر می

نی توحید و قرُب به بارگاه ربوبی بدانیم؛ و اهداف میانی را عبادت و عبودی ت خالص بدانیم که در تنظیم روابط دنیوی یع

و  «عقلانی ت فع ال و بینشی صحیح»ی آن داشتن شود و لازمهگر میانسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت جلوه

می تربیت عل»ی باشد؛ طرح دوگانهمی« تمایلات اصیل و فطریانگیزش آگاهانه و آزاد در کشش به سوی »همچنین 

 5نماید.، وجیه می«ی اراده و انگیزشتربیت اخلاقی در حوزه»و « ی آگاهی و بینشدر حوزه

                                                           
 .54-51. درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، ص 1

کند و علامه محمدتقی جعفری نسبت به هدف را به عنوان اهداف تعلیم و تربیت ذکر می 15ی تربیتی، . به طور مثال فردریک مایر در تاریخ فلسفه 2
 .  72-71نماید. ر.ك: ارکان تعلیم و تربیت، صی را مطرح میی رسیدن به آن اهداف اشکالاتها، اصول و انگیزهنقایص مبنایی و ابهام در  بیان ملاك

 .93. درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، ص 3
 .139 -114. ر.ك: همان، ص  4

لله مرتضی ةاگیرد. استاد شهید آیی بروز خُلقی ات، اخلاق اجتماعی مانند: اخلاق خانواده، تجارت و سیاست، را هم در بر می. البته باتوج ه به این که حوزه 5
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ای هگردند. در علم تربیت، بر اساس شناخت ظرافتهای علم تربیت از علم اخلاق نیز متمایز میبندی، گزارهبا این دسته

بت های انگیزش نسهای باورمندی حکیمانه نسبت به هرآنچه دانستنی است، و روشی انسان، روشدراك و ارادهدستگاه ا

شود؛ و در علم اخلاق، فضایل و رذایل تعریف شده و راهکارهای خاص کسب به انجام هرآنچه بایسته است، تبیین می

البته اشتراك در برخی مسائل، به  1گردد.یلت توصیه میفضایل و دوری از رذایل در هر کدام، متناسب با آن فضیلت و رذ

 2کند.تمایز علوم اشکالی وارد نمی

رد آفرینش انسان و منابع کشف نظام تربیتی اسلام، مبانی و اهداف تربیت نیز مودر ضمن تبیین فلسفه  قبل در گفتارهای

 : گردداشاره می به فهرست برخی از مبانی مهم  تربیتو در ادامه  3اشاره قرار گرفت؛

 . وجود انسان از دو بُعد مادّی و معنوی ترکیب شده است1

بلکه داراى عنصرى ماورائى است که بعد از متلاشى شدن بدن  ؛از دیدگاه اسلام، انسان تنها ارگانیسم محسوس نیست

ه کت انسان به روح اوست نی و سعادت یا شقاوتى ابدى خواهد داشت. و در واقع، انسا هو حیاتى جاودان 4؛ماندهم باقى می

ى بدن بمنزله ی آن است. وهای برجستهیژگیواز  دو گوهر ادراك و هوشمندی و همچنین اراده و گزینش آزاد و خل اقانه

سلامت  بها داد و در حفظ به آن ،مین حدبایست در هیا مرکبى براى سیر و حرکت است که الب ته می ،ابزارى براى فع الیت

 5بایست به سلامت و نیرومندى ابزار و مرکب، اهتمام شود.آنچنانکه می ،ن کوشیدو نیرومندى آ

های بسیار زیادی در رابطه با رعایت بهداشت تغذیه، بهداشت و های قرآنی و روایی، توصیهباتوجه به این مبنا، در آموزه

بر سلامت و پاکیزگی جسم، به  و علاوه 9نظافت جسمی و فردی و بهداشت جنسی، و همچنین درمان، بیان شده است؛

ی اولیاء الهی نیز اینگونه بوده است که همواره سیره 7مطلوب بودن ورزیدگی و قدرت و آمادگی بدنی نیز اشاره شده است.

 3داشتند.این ابزار عبادت، خدمت و جهِاد فی سبیل الله را پاکیزه، آراسته، و نیرومند، نگاه می

در نظام تربیتی اسلام تا آنجاست که علاوه بر مقدم ه بودن سلامت و توانمندی جسمانی  ضرورت پرداختن به تربیت بدنی،

، سخن از حقوق اعضای بدن )علیهم السلام(برای انجام واجباتی نظیر نماز، روزه، حج، و جهِاد؛ در برخی روایات معصومین

                                                           
دف ی تمییز و تشخیص است، و هفرماید: در تعلیم و تربیت، هدف تعلیمات، تقویت دستگاه فکر و ادراك و بالابردن سطح افکار و قو همی )قده(مطهری

 .    144-142، ص2جها و اندرزها، تربیت، تقویت نیروی اراده است. و هدف نهایی تربیت و اخلاق، مالکی ت نفس و تسل ط بر خویشتن است. حکمت

 . جهت مطالعه بیشتر پیرامون ارکان علم اخلاق، ر.ك: سیدعبدالله شب ر، کتاب الاخلاق ]ترجمه: محمدرضا جباران[. 1

 .35-75، ص1. جهت مطالعه بیشتر پیرامون ملاك طبقه بندی و مرزبندی علوم، ر.ك: محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج 2
 ت شناختی، مباحثی پیرامون حقیقت نوری و ملکوتی علم و حکمت، در گفتار مربوط به تربیت کننده مطرح خواهد شد.. در مورد مبانی معرف 3
 .9؛ سجده:14؛ مؤمنون:72؛ ص:29 :حجر.  4

 ارَبِّ قَوِّ عَلىَ خِدْمتَکَِیَ»کنند: در دعایی که به کمیل آموزش دادند، نیرومندی جسمانی را برای خدمت و عبادت درخواست می )علیه السلام(. امام علی 5
 .349، ص 2؛ محمد بن حسن طوسی، مصباح المتهج د و سلاح المتعب د، ج«وَ اشْدُدْ عَلَى الْعزَیِمَةِ جَوَانِحیِ جَوَارِحیِ

؛ 1؛ تین:92و 25؛ مریم: 99-93؛ نحل:57؛ یونس:23؛ رعد:31و  31؛ اعراف:3؛ احزاب:32، 32؛ إسراء:233، 222، 137، 135، 133، 155، 153. بقره: 9
 .149؛ صافات:31-29؛ معارج: 7-5؛ مؤمنون:195؛ شعرا:23؛ عبث:145و  92؛ انعام:4؛ مدث ر:33و  9مائده:

 .29و 15؛ قصص:94؛ انفال:247. بقره: 7

 .245-93. ر.ك: عبدالله جوادی آملی، مفاتیح الحیاة، ص 3
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جسمانی، هماهنگ با سایر مبانی و اصول  البته تحم ل زحمات بهداشت و بهداری 1خورد.انسان، بر انسان، به چشم می

ود. و شپروری نفس ام اره به سوء، محسوب میطلبی و تننظام تربیتی اسلام بوده؛ و نوعی عبادت و مبارزه با میل راحت

مقد می و  یجای بسی تعج ب و تأس ف است اگر در نظام تربیتی اسلام به جایگاه مهم  اصلاح و تربیت بدنی، هرچند جنبه

 زاری دارد، توجه کافی صورت نگیرد. اب

 . انسان دارای کرامت ذاتی است2

 هاى خاص ى برخوردار است که او را از دیگر آفریدگان،در میان موجودات این جهان، انسان از مواهب خدادادى و قابلی ت

 کار بردهه ستم عصبى او بویژه در مغز و سیه هاى ظاهرى و درونى و بهایى که در ارگانمانند ظرافت ،سازدممتاز می

اند در توهاست که مید. و در اثر همین ویژگینشواى که در سایر موجودات زنده، یافت نمیهاى روانى ویژهشده و توانش

کار گیرد. دادن این امتیازات به انسان، نوعى ه ها را در راه تعالى خودش بهاى طبیعت تصرف کند و آنى پدیدههمه

هر چند نقاط ضعف متعد دی نیز در انسان تکامل  2، به آن اشاره شده است.لهى است که در قرآن کریما «تکریم تکوینى»

 4.ریزی تربیتی، بسیار حائز اهمی ت استدر برنامهنظر گرفتن این نقاط ضعف نیز  که در 3نیافته وجود دارد

 پذیر استانسان تربیت .3

حقیقت و شخصی ت او را به دست خودش داده است که هر طور که  ی، قلم ترسیم چهرهخداوندانسان موجودی است که 

 هاى تکوینى و فطرى براىنیروها و استعدادهایى که خداى متعال به انسان، عطا فرموده سرمایهخواهد ترسیم کند. می

انتخاب و هاى خدادادی، منوط به اراده و اختیار و کار گرفتن این مایهه ب ؛ اماسوى هدف نهائى استه حرکت وى ب

ها مسیر تکامل حقیقى را گیرى از آنبا بهرهو ها استفاده کرده تواند از این نعمتگزینش خود اوست، و همچنانکه می

ا ها در راه سقوط و انحطاط، قدم بردارد تتواند با سوء استفاده از آنهمچنین می ،دست بیاورده بپیماید و سعادت ابدى را ب

توان مسیر روی، می از این 5و شقاوت ابدى را براى خودش بخرد. تر شودانات درنده هم پستاز حیومسخ شده و آنجا که 

وى کند و از سنهایت، صعود و عروج مینهایت در نظر گرفت که از یک سوى به کمال و سعادت بیانسان را بین دو بی

و  اانسان، در گرو انتخاب راه تقو یشارزو « اکتسابیکرامت »پس  9کند.نهایت، سقوط میدیگر به شقاوت و عذاب بی

                                                           
 حقوق لعلی  بن الحسین علیهما السلام[.]رسالة ال255. ر.ك: تحف العقول عن آل الرسول ص، ص  1

وَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فیِ »؛ 74إسراء:« کثَیرٍ مِمَّنْ خَلقَْنا تفَضْیلا آدَمَ وَ حمََلْناهُمْ فیِ الْبرَِّ وَ الْبَحرِْ وَ رَزقَْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فضََّلْناهُمْ عَلى وَ لقََدْ کَرَّمْنا بَنی. » 2
 . 13جاثیه:« ذلِکَ لَآیاتٍ لقَِوْمٍ یَتفََکَّروُن ما فِی الْأَرضِْ جمَیعاً مِنْهُ إنَِّ فی السَّماواتِ وَ

یُریدُ اللَّهُ أنَْ »؛ 54روم:« الْعَلیمُ القَْدیر بةًَ یَخْلقُُ ما یشَاءُ وَ هُوَاللَّهُ الَّذی خَلقَکَمُْ منِْ ضَعفٍْ ثمَُّ جعَلََ مِنْ بَعدِْ ضعَفٍْ قُوَّةً ثمَُّ جعَلََ مِنْ بَعدِْ قُوَّةٍ ضَعفْاً وَ شَیْ. » 3
 .23نساء:« یُخفَِّفَ عَنْکمُْ وَ خُلِقَ الإِْنسْانُ ضَعیفا

 ی. مانند قرار داشتن در پس حجاب نسبت به بسیاری از حقایق و برخورداری اندك از علم، عجول بودن نسبت به کسب منافع، بخیل بودن در اعطا 4
ید شونده و بیتابی کننده در پی از دست دادن منافع، بسیار اهل مجادله بودن و مقاومت کننده در برابر پذیرش اعتقادی غیر از اعتقاد منافع، به سرعت ناام

 . 7-9؛ علق: 54؛ کهف: 21-19؛ معارج:37؛ انبیاء: 144و  35، 11نیاز دیدن خود؛ ر.ك: إسراء:قبلی خود، و طغیان کننده در پی بی

إنَِّ شرََّ الدَّوَابِّ »؛ 22انفال: « إنَِّ شرََّ الدَّواَبِّ عِندَْ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکمُْ الَّذینَ لا یَعقِْلُون»؛ 179اعراف: « الْأَنعْامِ بلَْ همُْ أضَلَُّ أوُلئِکَ هُمُ الْغافِلُونأوُلئِکَ کَ. » 5
 .55انفال: « عِنْدَ اللَّهِ الَّذینَ کفَرَوُا فهَُمْ لا یُؤْمنُِون

 . 9-4تین:« مَمنُْونٍأَحسَْنِ تقَْویمٍ ثمَُّ رَدَدْناهُ أَسفْلََ سافلِینَ إِلاَّ الَّذینَ آمنَُوا وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ فَلهَمُْ أَجرٌْ غیَْرُ  لقََدْ خَلقَْنَا الإِْنسْانَ فی. » 9
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ها انى انسهمهگیرند. بنابراین به تبع درجات توحید عملی، مراتب شرك خفی  و جلی  نیز شکل میو  1؛استاخلاص 

 2.باشدمخصوص می ایرتبه و درجهمهر یک داراى  بلکه ؛داراى ارزش یکسانى نخواهند بود

 تاسآفرینش انسان  نهاییهدف قُرب الهی  .4

 کرده وانتخاب  ،ى آزادبا ارادهآگاهانه و هاى خاص  خودش براى این آفریده شده که مسیر تکامل را انسان با ویژگی

الهى که  ربشود را پیدا کند و به مقام قُى حرکت اختیاری، افاضه میو لیاقت درك فیوضات خاص ى که در سایه 3؛بپیماید

سیر ناچار باید م ،صورت اختیارى انجام گیرده ون این سیر و حرکت باید بتوأم با سعادت جاودانى است برسد. ولى چ

  4.دیگرى در جهت مخالف آن، وجود داشته باشد که به شقاوت و عذاب ابدی، منتهى گردد

 ى آخرت استدنیا مقدمّه .5

ماتى براى خودسازی، و شود که زندگى وى در دنیا، یک دوران محدود و مقد  با توج ه به هدف آفرینش انسان، روشن می 

ى گردد و در صورتى ثابت و ابدى آن، در عالم آخرت، ظاهر میفعلی ت رساندن استعدادهاست که نتیجهه پرورش دادن و ب

که بشر، در این دنیا جهت کمال را انتخاب کند به دار نعمت و رحمت ابدی؛ و در صورتى که جهت ضد آن را برگزیند به 

است تا نیکوکاران از  5«آزمایش سرای»نى خواهد رفت. و به تعبیر قرآن کریم، جهان دنیا دار عذاب و هلاکت جاودا

 تبهکاران، متمایز شوند و هر یک در عالم آخرت به آنچه سزاوار آنند برسند.

 است ى کلّى حرکتوسیلهرفتار ارادی  .3

هاى ى اعمال و رفتاروسیلهه ط و هلاکت، بى سقوهسوى کمال و سعادت، یا فرو غلطیدن او در در ه سیر و حرکت انسان ب

یشتر ا استقلال بب) ترآزادانهو  )با معرفت و توجه بیشتر( ترشود و هر قدر این اعمال، آگاهانهو بیرونی، حاصل می 9درونى

 نانجام گیرد تأثیر بیشترى خواهد داشت و بر شتاب حرکت خواهد افزود. و صرف نظر از انجام چنی از عوامل بیرونی(

در نگاه  .یابد و هیچگونه استحقاقى براى پاداش یا کیفر، پدید نخواهد آمدهیچ خیر و شر  اخلاقی، تحق ق نمی ،رفتارهایى

  7.سن فاعلی و عنصر نی ت استسن فعلی، بر حُعلاوه بر حُ خیر،قوام هر فعل اسلام، 

 

                                                           
 .13 :حجرات «إِنَّ أَکرَْمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقْاکمُْ. » 1

؛ 193-192: آل عمران« نْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بصَیرٌ بِما یَعْملَوُنفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ کَمَنْ باءَ بسِخَطٍَ مِنَ اللَّهِ وَ مَأوْاهُ جهََنَّمُ وَ بِئْسَ الْمصَیرُ هُمْ درَجَاتٌ عِأَ . » 2
 .149؛ یوسف: 3-1؛ عصر: 143-145؛ هود:19؛ احقاف:132همچنین ر.ك: انعام:

 .2؛ انسان: 42؛ انفال: 29. کهف:  3
 .91-94؛ یس:14. بلد: 4

 . 3-2؛ عنکبوت: 19؛ توبه:142؛ آل عمران:35؛ انبیاء:7؛ کهف:2؛ ملک: 7. هود:  5
 . مانند ذکر و یاد خدا. 9

 . 51و 13؛ ابراهیم: 39؛ نور: 54؛ توبه: 25؛ آل عمران:239. بقره:  7
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 درونی و بیرونی است شرایطنیازمند وجود حرکت اختیاری  .7

، نشأت هاى غریزى و فطریها و گرایشاز میل ،دنباشتیارى انسان که تبلور حرکت تکاملى یا تنز لى وى میرفتارهاى اخ

و در واقع بروز رفتارهای بیرونی،  1هاى خاص ى است.ها و پذیرفتن ارزشبینش ها در گروگیرد و جهت دادن به آنمی

عى یهاى بیرونى انسان، نیازمند به امکانات طببر این، فعالیتافزون  2ی روحی و خلُق درونی هر انسان است.معلول شاکله

 .باشدمیشرایط خارجى نیز شدنو اجتماعى و فراهم

 است حدّ نصاب در انتخاب مؤثّربلوغ عقلی  .1

هاى ساده و با هاى حاصل از تجربههاى غریزى و شناختاز میل [مانند دوران شیرخوارگی]رفتارهاى ابتدائى انسان 

ش هرچند خالى از نوعى گزین]گیرد و اینگونه رفتارها انجام می [که بدون اختیار وى فراهم شده]ده از شرایط ماد ى استفا

. اندك آزادى کافی، برخوردار نیستو اى در سعادت و شقاوت ابدى ندارد زیرا از آگاهى کنندهتأثیر تعیین [و انتخاب نباشد

ها و همچنین تحق ق اسباب و شرایط خارجی، ها و بینشها و فراهم شدن دانشتر و انگیزش میلاندك، رفتارها پیچیده

ا از، مهی سهاى بلند و سرنوشتگیرد و زمینه را براى برداشتن قدمکمابیش در قلمرو اختیار و انتخاب شخص قرار می

نش ینجاست که حد  نصاب گزیو در ا. به رشد عقلانى لازم برسد در دوران بلوغ و تکلیف سازد، و آن هنگامى است کهمی

   3گیرد.میجد ی، قرارمورد مسئولی ت فرد، شود ومیابدی، حاصل و شقاوت آگاهانه و مؤثر در سعادت

 های فردی تناسب دارندبا تفاوت هامسئولیتّ .9

رى مچنانکه برخورداه ؛یکسان نیستند [هاى روانیاعم  از نیروهاى بدنى و توانش]هاى خدادادى افراد بشر از نظر سرمایه

ز نظام ها ناشى اهاى بیرونی، متفاوت است. و این تفاوتهاى طبیعى و اجتماعى و اسباب و ابزار فعالیتایشان از نعمت

کمی ت و کیفی ت  ،هاو بر اساس این تفاوت4؛آیدى الهى پدید میعل ى و معلولى حاکم بر جهان و تحت تدبیر حکیمانه

ند هایی مانی انسان محدودی تپس آزادی و اراده شود.میدان تکامل یا تنز ل، متفاوت می ها و وسعت و ضیقمسئولیت

وراثت، محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی، محیط زمانی و تاریخی، دارد و یک آزادی نسبی است اما هر کسی به سبب 

و در  5که هر کس در حد  استعداد و توان ى کل ى اینستو قاعده ها را دارداراده خدادادی توان طغیان بر علیه محدودیت

ى و و برُد ترق   9؛ها را به او عطا فرموده، مسئول استى میدان گزینش و انتخاب، در برابر خدایى که این نعمتمحدوده

 .تنز ل وی، متعادل و متوازن خواهدبودتکاملش با برُد سقوط و 

                                                           
 . 3؛ شمس: 3. انسان:  1
 . 34ء: . إسرا 2

 . 9نساء: « حَتَّى إِذا بَلَغوُا النِّکاحَ فإَنِْ آنسَْتُمْ مِنهُْمْ رشُْداً فاَدْفَعُوا إلَِیهِْمْ أَمْوالهَمُْ وَ ابتَْلُوا الیَْتامى. » 3
؛ همچنین 195 :انعام «ما آتاکمُْ إنَِّ رَبَّکَ سرَیعُ العْقِابِ وَ إنَِّهُ لَغفَُورٌ رَحیمٌ فی وَ هُوَ الَّذی جَعَلکَمُْ خلَائِفَ الْأَرضِْ وَ رفَعََ بَعضَْکمُْ فَوقَْ بَعضٍْ درَجَاتٍ لِیبَْلُوکَمُْ. » 4

 . 32؛ نساء:71ر.ك: نحل:
 . 7؛ طلاق:92؛ مؤمنون:42؛ اعراف: 152؛ انعام:239و  233. بقره:  5

 . 24؛ صاف ات: 39؛ إسراء:3؛ تکاثر:93. نحل:  9
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 نیروهای ماورائی بر انسان تأثیر محیطی دارند .11

ه عنوان ها بوجود ملائکه و إلقائات و الهامات نیک آن»بانی هستی شناختی نظام تربیتی اسلام، إیمان و توج ه به در م

ها به عنوان ابتلاء و ها، ترساندن و الهامات شر  آنوجود شیاطین جن  و وسوسه»و همچنین  1«امداد و یاری خداوند

مختار  گیری انسان دارد؛ البته این تأثیرگذاری، بهافکار، رفتار و تصمیمگیری جایگاه تأثیرگذاری در شکل 2،«آزمایش الهی

یات در شود. در قرآن و روای محیط، البته محیطی ناپیدا تلق ی میزند و در واقع بخشی از مقولهبودن انسان آسیبی نمی

های مکر ری یادآوری 4شوند،می که در واقع حریف تمرینی انسان محسوب 3ابلیس و شیاطین جن ، های متنو عمورد تلاش

  5انجام شده است.

 باشندهای الهی، قوانین ثابت جریان عالم می. سنّت11

الهی  های بی بدیل و ثابتمبنای هستی شناختی مهم  دیگری در نظام تربیتی اسلام وجود دارد و آن، توج ه به وجود سن ت

باشند و توج ه های تربیتی خداوند میکه در واقع روش 9یخ است،در روند تحو لات عالم و زندگی جمعی بشر در بستر تار

و  7نداهای الهی برخی مطلق و همگانیهای تربیتی، تأثیرگذار است. سن تو ات خاذ روش ریزیی برنامهها در نحوهبه آن

و  9سبت به امور جذ ابسن ت آزمون خودکنترلی ن به طور مثال، توج ه به وجود 3برخی مشروط به چگونگی رفتار بندگان.

های تربیتی أثرگذار در اکتشاف و ات خاذ اصول و روش 14بازتاب رفتارهای خیر و شر  انسان در زندگی دنیوی و اخروی،

                                                           
 .34فص لت: « کنُْتُمْ تُوعَدوُن ةِ الَّتیبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتقَاموُا تتََنزََّلُ عَلَیهِْمُ المَْلائِکةَُ أَلاَّ تخَافُوا وَ لا تحَزْنَُوا وَ أَبشْرِوُا بِالْجَنَّإِنَّ الَّذینَ قالُوا رَ. » 1

أوَْلِیائهِِمْ لِیُجادلُِوکمُْ وَ إنِْ  وَ إِنَّ الشَّیاطینَ لیَُوحُونَ إلِى»؛ 175آل عمران: « نْ کنُْتمُْ مؤُمْنِینَإنَِّما ذلکِمُُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أوَلِْیاءهَُ فلَا تَخافُوهمُْ وَ خافُونِ إِ. » 2
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ »؛ 93-97مؤمنون:« روُنوَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِکَ منِْ هَمزَاتِ الشَّیاطینِ وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أنَْ یَحضُْ»؛ 121انعام: « أَطَعْتمُُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمشُْرِکُونَ

 . 9-1ناس:«صُدوُرِ النَّاسِ منَِ الْجنَِّةِ وَ النَّاسِالْخَنَّاسِ الَّذی یوَُسْوِسُ فیمَلِکِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ 
إِنَّهُ یرَاکمُْ هوَُ وَ قبَیلُهُ منِْ حَیثُْ لا ترَوَْنهَُمْ إنَِّا « »فهِِمْ وَ عنَْ أیَْمانهِمِْ وَ عنَْ شَمائِلهِمِْ وَ لا تجَِدُ أکَثَْرَهمُْ شاکرِینثمَُّ لَآتیَِنَّهمُْ منِْ بَینِْ أیَْدیهِمْ وَ منِْ خَلْ. » 3

وا لا تتََّبِعُوا خطُُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یتََّبِعْ خُطوُاتِ الشَّیْطانِ فإَِنَّهُ یَأْمُرُ بِالفَْحشْاءِ وَ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُ»؛ 27و  17اعراف:« جَعَلْنَا الشَّیاطینَ أوَلِْیاءَ لِلَّذینَ لا یُؤْمنُِون
 .21نور:« المُْنْکرَ

هُمُ الْمُخْلصَینَ قالَ هذا صرِاطٌ عَلیََّ مسُْتقَیمٌ إنَِّ عِبادی لیَسَْ لَکَ عَلَیهْمِْ لَأُزیَِّنَنَّ لهَُمْ فیِ الْأَرضِْ وَ لَأُغْویَِنَّهُمْ أَجمَْعینَ إلِاَّ عِبادكََ مِنْ قالَ رَبِّ بِما أغَْویَتَْنی. » 4
 .43-39حجر: « سُلْطانٌ إِلاَّ منَِ اتَّبعَکََ مِنَ الغْاوینَ وَ إنَِّ جهََنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أجَمَْعین

 پایان با شیطان.ن، مصاف بی. جهت مطالعه بیشتر پیرامون شیطان، ر.ك: فتح الله نج ارزادگا 5

 .43فاطر: « ویلافهََلْ ینَْظرُوُنَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأوََّلینَ فَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّتِ اللَّهِ تبَْدیلاً وَ لنَْ تَجِدَ لسِنَُّتِ اللَّهِ تَحْ. » 9

، دادن امکان و فرصت به هرکس برای دستیابی به مقاصد ها، تقدیر معیشت و رزق موجودات. برخی سنن مطلق عبارتند از: ابتلاء، عمر محدود ام ت 7
با  برکاتخود، إمهال، بقاء حق و زوال باطل. و برخی سنن مشروط عبارتند از: ازدیاد نعمات در پی شکرگزاری و نقصان نعمات در اثر ناسپاسی، نزول 

مؤمنین بر اهل باطل، گمراهی و محرومی ت  غیبی خداوند و در پی آن غلبهرعایت حدود الهی، هدایت گام به گام در اثر پذیرش هدایت قبلی، یاری و امداد 
 گام به گام اهل باطل، املاء و استدراج، عذاب ناگهانی کف ار لجوج.  

 . 123-125بینی اسلامی، ص. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: درآمدی بر جهان 3
مْ کَذلکَِ نَبْلُوهمُْ بِما تیهِالْبَحرِْ إذِْ یَعْدوُنَ فیِ السَّبتِْ إذِْ تَأتْیهمِْ حیتانهُُمْ یوَْمَ سبَْتهِمِْ شرَُّعاً وَ یَومَْ لا یسَْبتُِونَ لا تَأْ کانتَْ حاضِرَةَ وَ سْئَلهْمُْ عنَِ القْرَیَْةِ الَّتی. » 9

 .193اعراف: « کانُوا یفَسْقُُونَ

قَالَ أَبُو »؛ 39سبأ: « ءٍ فهَُوَ یُخْلفُِهُ وَ هُوَ خَیرُْ الرَّازقِینوَ ما أَنفْقَْتُمْ مِنْ شیَْ »؛ 231بقره:« لکَِ فقََدْ ظَلَمَ نفَسْهَوَ لا تُمسِْکُوهُنَّ ضرِاراً لِتَعتَْدوُا وَ مَنْ یفَعَْلْ ذ. » 14
قِبِهِ فقََالَ إنَِّ اللَّهَ أوَْ عَلىَ عقَبِِ عَ عقَِبهِِ  ى عقَبِِ عقَِبِهِ قُلتُْ هُوَ یَظْلِمُ فیَُسَلِّطُ اللَّهُ عَلىَ[ أوَْ عَلَعقَِبِهِ مُبتَْدِئاً منَْ ظَلمََ سلََّطَ اللَّهُ عَلیَهِْ مَنْ یظَْلِمُهُ ]أوَْ عَلىَ عبَْدِ اللَّهِ ع

عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَقَامَ » [«9هَ وَ لْیقَُولُوا قوَْلًا سَدیِدا]نساء: وَ لْیَخْشَ الَّذیِنَ لَوْ ترََکوُا مِنْ خلَفْهِِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافوُا عَلَیهِْمْ فلَیَْتَّقُوا اللَّ -عَزَّ وَ جَلَّ یقَُولُ
رَاشَ فشَرٌَّ لَا تزَنُْوا فَتَزْنیَِ نسَِاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطئَِ فِ نْ خَیرْاً فَخَیرٌْ وَ إِنْ شرَ اًالْعَالِمُ الجِْدَارَ أوَْحىَ اللَّهُ تَبَاركََ وَ تَعَالىَ إِلىَ مُوسىَ ع أَنِّی مُجَازِی الْأبَْنَاءِ بِسَعیِْ الْآباَءِ إِ
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و  کوشیبه سبب سخت کردن خداوند به صورت غیر منتظره و کریمانه،است. همچنین اعتقاد به وجود هدایت و یاری

 انگیزش برای استقامت و صبر، تأثیر جد ی دارد. در بقای امید و  1پایداری عبد،

 برای انسان هم ضروری است و هم مطلوبزندگى اجتماعى . 12

هاى زندگى و مبارزه با خطرهاى گوناگون باید با همنوعان خود همکارى و ى حیات و تأمین نیازمندیانسان براى ادامه

وجود  ى منافع و دستاوردها، وبر تقسیم کار، و توزیع عادلانهف همزیستى داشته باشد و برقرارى زندگى اجتماعی، متوق 

افراد جامعه  ،ها زندگى اجتماعى دچار هرج و مرج شدهباشد. و بدون آنها میمقررات و قوانین، و دستگاهى براى اجراء آن

گى زند یهوه بر اینکه ادامافراد، علا یگردند. چنانکه انفراد و انزوااز امکانات لازم براى حرکت تکاملى خود محروم می

کند و این هر دو بر خلاف جامعه را نیز از همکارى آنان، محروم می ؛سازدرا بر خود ایشان سخت و احیاناً ناممکن می

ها و برخوردهاى گوناگون، میس ر مصلحت و حکمت آفرینش انسان است. و اساساً در زندگى اجتماعى است که فعالیت

   2آید.ها در ابعاد مختلف، فراهم میها و گزینشیشزمینه براى آزماو شده 

 ممکن نیست اجتماعی تمسئولیّ تکامل فردی بدون  .13

ها روهگ ، در گرو انتخاباختیار و انتخاب افراد علاوه برنظر به اینکه راه زندگى انسان، دو سویه است و تعیین جهت آن 

سوى ه بو نها بر خلاف مصالح شخصى خودشان قدم برداشته همیشه کسانى یافت خواهند شد که نه ت باشد؛نیز می

ا پدید ها رکنند و انواع ظلمها و مشکلاتى براى دیگران نیز فراهم میبلکه مزاحمت ؛کنندشقاوت و هلاکت، حرکت می

انجام و رفع شر  ستمگران و حمایت از محرومان و مظلومان  3اگر اقدام مؤثرى در جهت ارشاد گمراهان ، کهآورندمی

، تعدبراى رشد و تکامل افراد مسامن و مناسب  زمینهدیرى نخواهد پایید که سراسر جهان را ظلم و فساد فراگیرد و  ،نگیرد

ا هبراى افراد و گروه گستریبا هدف عدالت، معنوی ت و مهر هاى اجتماعىبدین ترتیب، انواعى از مسئولیت 4باقى نماند.

  5شود.ثابت می

 زیست محیطی ممکن نیست  بدون مسئولیتّ. تکامل فردی 14

از آنجایی که اسلام برنامه جامع پرورش جسم و روح، و برنامه تنظیم روابط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت 

                                                           
 .553، ص5و ج 332، ص2الکافی، ج« امرِْئٍ مسُلْمٍِ وُطئَِ فرَِاشهُُ کَماَ تَدِینُ تُدَان

طلاق: «  قَدْراءٍتَوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ فهَُوَ حسَْبُهُ إنَِّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جعَلََ اللَّهُ لِکُلِّ شیَْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیثُْ لا یَحْتسَبُِ وَ مَنْ یَ. » 1
2-3. 

 .155؛ بقره: 139و  154؛ آل عمران: 31و  4: محم د.  2

 .144 :آل عمران« مَعرْوُفِ وَ یَنْهَونَْ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ أوُلئِکَ هُمُ الْمفُْلِحُونَوَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أمَُّةٌ یَدْعُونَ إلَِى الخْیَْرِ وَ یَأْمرُوُنَ بِالْ. » 3
امِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مسَاجدُِ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعضْهَُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّمتَْ صَو»ُ ؛ 251 :بقره «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعضْهَُمْ بِبَعضٍْ لفََسَدَتِ الْأَرضْ. » 4

 . 44 :حج« یُذْکَرُ فیهَا اسمُْ اللَّهِ کثَیراً

نهَْونَْ قُونَ فَلَمَّا نسَُوا ما ذُکِّروُا بِهِ أَنْجیَْنَا الَّذینَ یَرَبِّکُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّ ةً إِلىوَ إِذْ قالتَْ أُمَّةٌ مِنهُْمْ لِمَ تَعظُِونَ قَوْماً اللَّهُ مهُْلِکهُُمْ أوَْ مُعَذِّبهُُمْ عَذاباً شَدیداً قالُوا معَذِْرَ. » 5
 .195-194اعراف: « عَنِ السُّوءِ وَ أخََذْنَا الَّذینَ ظَلمَُوا بعَِذابٍ بئَیسٍ بِما کانُوا یفَسْقُُون
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و  انسان نسبت به محیط زیست نیز مسئولیت دارد 1باشد و عمران و آبادانی زیستگاه انسان مطلوب خداوند است،می

 2انسان باید با حرکات تکاملی و عبودی ت سایر موجودات هماهنگ و سازگار باشد. حرکت تکاملی

 

 گفتار دوم: اصول عملی تربیت

 

های کل ی را برای رسیدن به اهداف های تجویزی استخراج شده از مبانی و اهداف هستند، که بایستهاصول تربیت گزاره

برخی اصول  3باشند.های مختلف تربیت در زندگی فردی و اجتماعی میها در عرصهکنند و ناظر به ارزشتربیت تعیین می

 عملیِ نظام تربیتی اسلام عبارتند از:

 ارزیابى صحیح از نیازهاى مادىّ و معنوی .1

اى باشد که فراگیر، اصالت بعُد روحى و معنوى انسان را بفهمد و همواره محتواى تعلیم و تربیت و رفتار مرب ى باید بگونه

هاى زاهدانه که در عین حال باید از افراط در توصیه 4عنوان هدف بنگرد.ه عنوان ابزار و وسیله و نه به یازهاى ماد ى ببه ن

شود پرهیز کرد و رعایت اصول بهداشت و تربیت بدن و هاى روانى نیز میموجب اختلالات جسمانى و احیاناً ناهنجاری

 5تفریح معقول را نباید فراموش کرد.

 نگیختن احساس کرامت و عزّت نفسبرا .2

ل طى تسو هاى خاص ى که خداى متعال به انسان عطا فرموده با توج ه به موقعی ت ویژه انسان در میان آفریدگان و نعمت

و به وى آموخت که دست یازیدن  9باید احساس کرامت و عز ت را در فراگیر برانگیخت ،که به او بر طبیعت بخشیده است

                                                           
 ؛.91هود:«هُوَ أنَْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ استَْعْمرََکمُْ فیها. » 1

 .197نهج البلاغه، خطبه « وَ الْبهََائمِ الْبقَِاعِ قُوا اللَّهَ فیِ عِبَادِهِ وَ بلِاَدهِِ فإَِنَّکُمْ مسَئْوُلُونَ حَتَّى عنَِ اتَّ. » 2

 .57-54. ر.ك: درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، ص  3

ةِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ اطیرِ الْمقَُنطَْرَةِ منَِ الذَّهبَِ وَ الفْضَِّةِ وَ الْخَیْلِ الْمسَُوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الحَْیزیُِّنَ لِلنَّاسِ حبُُّ الشَّهَواتِ منَِ النِّساءِ وَ الْبنَینَ وَ القَْنا. » 4
وَ تفَاخرٌُ بیَْنَکمُْ وَ تَکاثرٌُ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأوَْلادِ کمََثَلِ غَیثٍْ أعَجَْبَ الْکفَُّارَ نَباتهُُ  اعلْمَُوا أنََّماَ الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعبٌِ وَ لهَْوٌ وَ زینةٌَ »؛ 14 :آل عمران «عِنْدَهُ حسُنُْ الْمَآب

  .24حدید: « الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغرُوُروَ ماَ الْحیَاةُ  ثُمَّ یهَیجُ فَترَاهُ مصُفْرًَّا ثمَُّ یَکُونُ حُطاماً وَ فیِ الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغفِْرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ

اجْتهَِدوُا فِی أنَْ یَکُونَ زَمَانکُمُْ أَرْبعََ ساَعاَتٍ سَاعةًَ  وَ قَالَ الإمامُ الکَاظمِ ع»؛ 77قصص: « وَ ابْتغَِ فیما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخرِةََ وَ لا تَنْسَ نصَیبَکَ منَِ الدُّنْیا. » 5
ی کُمْ وَ یُخْلصُِونَ لَکُمْ فیِ الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تخَْلُونَ فِیهَا لِلَذَّاتِکُمْ فِاللَّهِ وَ ساَعَةً لِأَمرِْ الْمَعاَشِ وَ سَاعةًَ لِمُعَاشَرَةِ الإِْخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذیِنَ یُعرَِّفوُنَکُمْ عُیوُبَ لمُِنَاجَاةِ

 . 449تحف العقول عن آل الرسول ص، ص« تَقْدِروُنَ علََى الثَّلاَثِ ساَعاَتغیَْرِ مُحرََّمٍ وَ بهَِذِهِ السَّاعَةِ 

ت با تواضع بایس. البته باید توج ه داشت که احساس عز ت و حرمت در نگاه اجتماع و تلاش برای کسب کمالات حداکثری برای نفس انسانی و الهی، می 9
ر تتر بداند از اینکه به رذائل آلوده کند، درحالی که گرامیهمراه شود. به عبارت دیگر، خود را گرامی درونی، احساس انکسار، عجز و نیاز به پرورگار عالم،

ی فعلی است. تبهای بیش از این مربداند از اینکه چرا به فضائل بیشتری آراسته نکرده و لذا شرمسار باشد، شرمسار از اینکه آستان جانان سزاوار جانفشانی 
هَا، وَ لاَ عنِْدَ نفَسْیِ مِثْلَ وَ لَا ترَْفَعْنیِ فِی النَّاسِ دَرجَةًَ إِلَّا حطََطتَْنیِ»کنند. عز ت ظاهری و ذل ت باطنی را به یک اندازه از خداوند طلب می السلام( )علیهامام سج اد
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ى برده ساختن و و پیروى کردن از هواهاى نفسانى بمنزله 1؛ى آلوده کردن گوهر انسانیت استبمنزله به کارهاى پست

 هاىهاى بدن و نیروهاى روان، مانند نعمتو از سوى دیگر، با توج ه به اینکه اندام 2زبون کردن عقل و روح ملکوتى است.

ا یعنى هاى باشد که موجب رضاى صاحب حقیقى آنگونهه ب هاکارگیرى آنه هاى الهى است باید ببیرونی، همگى امانت

ه بدین چشم امانت الهى بنگرد که تا خیانت در امانت نگردد. همچنین معل م و مرب ى باید به فراگیران ب ،خداى متعال باشد

 ن وجهى آنانه نیکوتریها به ایشان بیاموزد و بها را با بهترین شیوهاند که برترین آموختنیدست او سپرده شدهه منظور ب

  3را بپرورد.

 با غفلتدائمی مبارزه توحیدمحوری و  .3

)شرك نهایت انحطاطو بی )توحید نظری و عملی(نهایت ترق ىسوى بیه با توج ه به اینکه انسان همواره بر سر دوراهى ب

هاى نعمت الهى وبه تکریم ابتدائى باید فراگیر را همواره متوج ه خطیر بودن موقعی تش کرد تا  ،است اعتقادی و رفتاری(

  4.؛ و احساس نیاز دائم به خداوند را از دست ندهدزندگى را به غفلت و بطالت نگذراند ده،دنیوى مغرور نش

 ى متناهى با نامتناهیمعاوضهت در مدیریت رنج و لذّ .4

ه به یکى آنکول عملی تربیت قرار داد. آن را اصى مهم با توج ه به مقد مه بودن زندگى دنیا براى آخرت باید دو نتیجه

هاى آن از رنجو  5ت نپنداردرا پایدار و برترین مرتبه از لذ  هاى دنیا خوشی ، یعنیهاى دنیا، اصالت نبخشدها و رنجلذ ت

 توانلحظات عمرش را درك کند که میتک تک و دیگر آنکه ارزش واقعى  9ضابطه و ماندگار نداند.ها را بیو آن هراسدن

 هایلذ تدر  عمرتوان با صرف چنانکه میه ؛، سعادتى ابدى بدست آوردهای قابل تحم ل و زودگذرتحم ل برخی رنجبا 

 3خود را از سعادتی ابدی محروم نمود و به عذاب حسرت دچار شد. 7اندك و زودگذر،

 گریمبارزه با طفیلی .5

استحقاق  و حت ى شودى فع الیت اختیارى خودش حاصل مییلهوسه تنها ب ،با توج ه به اینکه کمال و سعادت ابدى انسان

                                                           
 الصحیفة السجادیه، ]الدعاء العشرون فی مکارم الاخلاق[.  « رِهَا.تُحْدِثْ لیِ عزِ اً ظَاهرِاً إِلَّا أحَْدَثتَْ لِی ذِلَّةً باَطِنَةً عنِْدَ نفَسْیِ بقَِدَ

 .323، ص47بحار الانوار، ج« الْأُمُورِ وَ یَکرَْهُ سفَْسَافهََا إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ یُحبُِّ معََالیَِ . » 1

 .14ـ9 :الشمس« قَدْ أَفْلَحَ منَْ زکََّاها وَ قَدْ خابَ منَْ دسََّاها. » 2
لِکَ وَ قیَ مَاً فیِمَا آتَاكَ مِنَ الْعلِمِْ وَ وَلَّاكَ مِنْ خِزَانَةِ الْحِکْمَةِ فإَنِْ أَحسَْنتَْ فیِمَا وَلَّاكَ اللَّهُ مِنْ ذَ فَأنَْ تَعْلَمَ أنََّ اللَّهَ قَدْ جَعلَکََ لهَمُْ  بِالْعِلمِْ  وَ أَمَّا حَقُّ رَعیَِّتکَِ » . 3

 لَهُ منَِ الْأَموْاَلِ الَّتیِ فیِ یَدیَْهِ کُنتَْ راَشِداً وَ کُنتَْالخَْازنِِ الشَّفِیقِ النَّاصحِِ لِموَْلَاهُ فیِ عَبیِدهِِ الصَّابرِِ المْحُْتسَبِِ الَّذِی إِذَا رَأىَ ذاَ حاَجَةٍ أَخرْجََ  قُمتَْ بِهِ لهَُمْ مقََامَ 
 .291ص، صالرسولتحف العقول عن آل« لِخلَقِْهِ ظَالِماً وَ لسَِلَبِهِ وَ عزِِّهِ مُتَعرَِّضا لَهُ خاَئِناً وَ لِذَلِکَ آملًِا مُعْتقَِداً وَ إِلَّا کُنتْ

 .9؛ منافقون:1؛ انبیاء: 245 :اعراف؛ 33. لقمان:  4
 .111توبه:« مْ بِأنََّ لهَُمُ الجَْنَّةمِنَ المُْؤْمنِینَ أَنفْسُهَُمْ وَ أَموْالهَُ إنَِّ اللَّهَ اشْترَى»؛ 17اعلی:« وَ الْآخِرَةُ خیَْرٌ وَ أَبقْى. » 5

 .23حدید:«ما فاتَکُمْ وَ لا تفَرَْحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللَّهُ لا یُحبُِّ کلَُّ مخُْتالٍ فَخوُر لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلى. » 9
  . 3حجر:« وَ یتََمتََّعُوا وَ یُلهْهِِمُ الْأمَلَُ فسَوَْفَ یَعْلمَُون ذرَهُْمْ یأَکُْلُوا»؛ 91انعام:« خَوْضهِِمْ یَلْعبَُون قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرهْمُْ فی. » 7

 . 59زمر:« جَنبِْ اللَّهِ وَ إنِْ کُنتُْ لَمنَِ السَّاخرِین ما فرََّطتُْ فی عَلى أنَْ تقَُولَ نفَْسٌ یا حسَرَْتى. » 3
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خودکارى و استقلال شخصی ت را زنده،  ،ى خودجوشىباید روحی ه 1؛بایست با اعمال شایسته کسب کردشفاعت را نیز می

و در  2دونمگرى و ات کاء به دیگران مبارزه و با خوى سربار شدن و طفیلی کرد؛ و احساس مسئولیت و تعه د را تقویت

 .نموداین نکته را خاطرنشان  [انجام تکالیفمانند ]ى رفتارها و برخوردها با فراگیران همه

 آزادى در عملاستقلال و اهتمام به  .3

؛ در حرکت تکاملى انسان باید امکان آزادى در عمل را به فراگیر داد و او را «آزاد و گزینش انتخاب»با توج ه به نقش 

ى تحمیلى و وارد کردن فشار نداشته باشد ها و تلقینات، جنبهاى در نیاورد، و سعى کرد که آموزشرادهاى بیمانند مهره

ر غیر مستقیم طوه ها بباید سعى شود که اینگونه دخالت ،و در مواردى که مصالح فراگیر، اقتضاى دخالت مرب ى داشته باشد

د و شالمقدور توأم با استدلال منطقى باو محدودی ت نکند و حت ی اى که فراگیر، چندان احساس فشارگونهه ب ؛انجام گیرد

مضاف بر اینکه  3نیز به روشنی هویداست. )علیهم السلام(، همانطور از سیره انبیاء و معصومیناز مرز راهنمایى فراتر نرود

 کند.ی خل اقی ت و هنرورزی بیشتر را فراهم میاستقلال حداکثری مترب ی زمینه

 استمرار و تدریج. 7

با توج ه به تدریجى بودن سیر رشد و تکامل طبیعى و اکتسابی، باید معل م و مرب ى همواره مقتضیات سن  و عوامل طبیعى 

هانى هاى سریع و ناگو اجتماعى را در نظر بگیرد و سعى کند فراگیر را قدم به قدم و به آرامى بالا بیاورد و انتظار جهش

هاى درسى یا خودسازى که ممکن است موجب ناتوانى جسم یا روى فراگیر در فعالیتهنداشته باشد و حت ى از زیاد

همانطور که بیان تعالیم نورانی اسلام در موضوعاتی که به  4اى جلوگیرى کند.هاى روانى وى گردد با تدبیر عاقلانهآسیب

  5رت گرفت.ها دشوار شده بود، به تدریج صوسبب عادات ناپسند مردم، تغییر رفتار در آن

 انعطاف و اعتدال .1

 ،سن ی و جنسی تیگروهی،  ،فردىهای و تشخ صها با توج ه به تفاوتها فطری ات مشترکی دارند اما هرچند نوع انسان

افراط و تفریط و ها، انعطاف لازم و معقول را در نظر گرفت و از برنامه یریزى و هم در اجراهم در برنامه ضروری است

ى فراگیران که موجب تضییع حقوق و ناکامى بسیارى از ایشان هاى یکسان نسبت به همهبرنامه یح و اجرااصرار بر طر

                                                           
 .23 :انبیاء« وَ لا یشَفَْعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتضَى».  1
 وَ الطَّمَعُ هوَُ فیِ دیِنِهِ لِلْعزِِّ وَ مذَْهَبَةٌ لِلْحَیَاءِ وَ الیَْأْسُ مِمَّا فیِ أیَدِْی النَّاسِ عزٌِّ للِمُْؤْمِن طَلبَُ الْحَوَائِجِ إِلىَ النَّاسِ اسْتلِاَبٌ  قَالَ سَمِعتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع یقَُولُ» . 2

 بشِرْكَِ کلََامکَِ وَ حسُنِْ  لِیَجتَْمِعْ فیِ قَلبْکَِ الِافْتقَِارُ إِلىَ النَّاسِ وَ الِاستِْغْنَاءُ عَنهْمُْ فیََکُونَ افْتقَِاركَُ إلَِیهْمِْ فیِ لِینِ المُْؤْمنِِینَ ص یقَُولُ کَانَ أَمِیرُ«*»الفْقَرُْ الْحاَضرُِ
 .149ـ143، ص2کافی، جال« زِّكوَ یَکُونَ استِْغْنَاؤُكَ عَنهُْمْ فیِ نزَاَهَةِ عرِضْکَِ وَ بقََاءِ عِ

 .23هود:« أَ نُلزِْمُکمُُوها وَ أَنْتُمْ لهَا کارِهُون»؛ 259بقره: « لا إِکرْاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّشدُْ منَِ الْغیَ. » 3

الَّذِی لاَ  وَ لَا تُکرَِّهُوا عِبَادَةَ اللَّهِ إِلىَ عِبَادِ اللَّهِ فتََکُونُوا کَالرَّاکبِِ الْمنُْبتَِ وْغِلُوا فِیهِ برِِفْقٍإنَِّ هَذَا الدِّینَ متَِینٌ فَأَ عَنْ أَبیِ جَعفَْرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.  » 4
 .39، ص2کافی، جال« سفَرَاً قَطَعَ وَ لَا ظهَرْاً أَبقْىَ

، 43، نساء: 97داری مگر در ناچاری. ر.ك: نحل: ب بانوان و مبغوضی ت برده. به طور مثال، حرمت نوشیدن مسکرات، حرمت معاملات ربوی، وجوب حجا 5
 .149؛ إسراء: 32؛ فرقان: 279، بقره: 134عمران: ، آل191، نساء:39؛ روم:94، مائده: 219بقره: 



28 

به تعبیر دیگر شرط بلاغت، ابلاغ نمودن پیام است، به صورتی که با مقتضای حال مخاطب تناسب  1.شود پرهیز کردمی

 رود.ی قرآن و عترت به شمار میدارد و این ویژگی از محاسن برجسته

 نگری و انضباط. جامع9

هدف تربیت اسلامی پرورش تمام استعدادها و رشد جمیع اطراف و ابعاد وجودی انسان است؛ هم در بعد علمی و فلسفی، 

ره ای طراحی شوند که شمول و گستهای تربیتی به گونهو هم در بعد عاطفی و معنوی. در نتیجه ضروری است تا برنامه

های های مختلف وجود، هماهنگ و منظ م با بخشوجود انسان را در برگیرد. همچنین رشد بخشها تمام اثر بخشی آن

یدن خشک یک انسان، مساوق ی احساسات و انفعالات روحی دردیگر به کار برود. به طور مثال هرچند خشکیدن ریشه

در جایی که لازم است، تعق ل را بر اما  3و حب  و بغض الهی از لوازم ایمان است؛ 2سار حیات و انسانی ت اوست؛چشمه

  4احساسات و عاطفه خالی از تعق ل ترجیح دهد.

 ترجیح اهمّ خردورزی و  .11

ای تربیتی هگیرد، و با الهام از تأکیدات مکر ر آموزهباتوج ه به اینکه انگیزش انسان مبتنی بر بینش و نگرش او صورت می

فی، در بینی و تیزبینی و تفک ر منطقی و فلسردگرایی و خردورزی، باریکبایست روح خقرآن حکیم بر تفک ر و تعق ل؛ می

های مربوط به تقویت هنرورزی های تربیتی و در تمام محتواهای تعلیمی و تربیتی حت ی روشاستفاده از تمامی روش

 مترب ی، سایه بیاندازد. 

ترین رفتارهای فکریِ عقلانی است، مبادرت همبه اصل ترجیح اهم که یکی از م ضروری است تا مرب یان،با این حساب، 

بلکه  ى اسلامىو نیز مصالح جامعه آحاد مترب یانمصالح  گری،و اهتمام ورزند. بنابراین علاوه بر اینکه در فرایند مرب ی

خوددارى  شودمی ترمصالح مهمکه موجب تضییع یی هاو از طرح و اجراء برنامه ادهمورد توج ه قرار دى انسانى را جامعه

  5دهند.ی آنچه اهم ی ت دارد را به مترب ی آموزش میکنند؛ با رفتار و گفتار خود، ضرورت ترجیحِ هموارهمی

                                                           
هِ ص عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کلََّمَ رَسُولُ اللَّ« »کَانَ شرَ اً لَکمُ طیَْناَکمُْ کُلَّماَ ترُیِدوُنَسَأَلتُْ أَبَا الحْسََنِ الرِّضَا ع عنَْ مسَْأَلةٍَ فأََبىَ وَ أَمسَْکَ ثُمَّ قاَلَ لَوْ أَعْ. » 1

های . در آموزه23، ص1و ج 224، ص2الکافی، ج« لىَ قَدرِْ عقُوُلهِمِْ النَّاسَ عَالْعِبَادَ بِکُنْهِ عَقْلهِِ قَطُّ وَ قَالَ قاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ ص إِنَّا معََاشرَِ الْأَنبِْیَاءِ أُمرِْناَ أنَْ نکُلَِّمَ 
 .142-141؛ نساء: 199و 135فقهی اسلام، رعایت این نکته به روشنی مشهود است. به طور مثال ر.ك: بقره: 

ك در طریق عشق بدون این عنصر حیاتی سخن به میان آمده است و اساساً سلو های عاطفی توأم با محب ت و اشک. در قرآن حکیم بارها از صحنه 2
 .149؛ إسراء: 92؛ توبه: 33امکان پذیر نیست. به طور مثال، ر.ك: مائده: 

وَ لَمَّا سَکَتَ  ...وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخیهِ یَجُرُّهُ إلَِیْه مِنْ بَعدْی أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ وَ أَلقْىَ الْألَْواحَ قَوْمِهِ غضَْبانَ أَسفِاً قالَ بِئسَْما خَلفَتُْموُنی إِلى وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسى. » 3
 .94طه: « وَ لا بِرَأْسی قالَ یَا بنَْ أُمَّ لا تَأخْذُْ بِلِحْیتَی»؛ 154و  154اعراف: « عَنْ موُسَى الْغضَبَُ أَخذََ الْألَْواح

وَ لَکمُْ فیِ القْصِاصِ »؛ 2نور:« دینِ اللَّهِ إنِْ کنُْتُمْ تؤُمْنُِونَ بِاللَّهِ وَ الْیوَْمِ الْآخرِ هُما مِائةََ جَلْدةٍَ وَ لا تَأْخذُکْمُْ بهِِما رَأْفةٌَ فیفاَجْلِدوُا کلَُّ واحِدٍ مِنْ الزَّانِیةَُ وَ الزَّانی. » 4
. جهت مطالعه بیشتر پیرامون جایگاه 29فتح:« الَّذینَ معََهُ أَشدَِّاءُ عَلىَ الْکفَُّارِ رحَُماءُ بیَْنهَمُ مُحمََّدٌ رسَُولُ اللَّهِ وَ»؛ 179بقره:« حَیاةٌ یا أوُلیِ الْألَْبابِ لَعَلَّکمُْ تَتَّقُون

 .352-327، ص2عواطف، احساسات و انفعالات روانی در پرورش اخلاقی انسان، ر.ك: اخلاق در قرآن، ج

 سازند، در اولوی تو اساس فرهنگ و علوم انسانی اسلامی را می ی اسلامی، که پایهبینروی آموزش و پژوهش پیرامون مبانی نظری و جهان. از این  5
 قرار دارد.  
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 خواهی حداکثری و پرشتاب. کمال11

هی اوست. و خوای تعالی بخشی به یک انسان، تقویت کمالترین دستگیرهشناختی اسلام، مهمبر اساس مبانی انسان

ساز است. در تعالیم وحیانی اسلام، به صورت چشمگیری به این نکته مام به این اصل، بسیار مهم و سرنوشترعایت و اهت

  1ود.رجویی، از عوامل اصلی هلاکت وی به شمار میخواهی و برترینتوج ه شده است؛ و ضعف مترب ی در سرشت بهترین

 حیهای اصلایابی رفتارهای بیرونی به جهت اتّخاذ روش. ریشه12

 یابی چرایی بروز یک رفتار ناهنجار به جهت یافتن درمان مناسبیکی از اصول کل ی تربیت، در نظام تربیتی اسلام ریشه

ناختی اسلام شآن و ات خاذ روش عملی متناسب با آن بیماری روحی است. در واقع این اصل تربیتی، مت کی به مبنای انسان

 اى کسانى که»فرماید: سوره حجرات می11داند. در آیه ی روحی انسان میو شاکله است که رفتارها را مستند به خلُقی ات

د زنانى زنانِ ، و نبایبهتر باشند هامسخره کننده ها از ایندیگر را ریشخند کند، شاید آن اید، نباید گروهی، گروهایمان آورده

 ی شریفه، وجود یک عامل درونی و یکدر این آیه« شندبهتر با هاها از این مسخره کننده، شاید آندیگر را ریشخند کنند

دیدگاه غلط که همان خود برتربینی باشد، به عنوان عل ت این رفتار نابهنجار و زشت تلق ی شده و به اصلاح بینشی این 

 3.شودمی نیز رعایت این اصل به وضوح دیده السلام()علیهمدر سیره تربیتی معصومین 2شود.دیدگاه پرداخته می

 هاى طبیعى و اجتماعی دانشگسترش و تعمیق  .13

هاى فردى و مندى ماد ى براى تأمین نیازمندیبا توج ه به ضرورت زندگى اجتماعى و لوازم آن، و نیز ضرورت بهره

در های فن ی و مهارتاجتماعى  ،ریاضى ،لزوم گنجانیدن علوم طبیعى 4؛ى اسلامیو حفظ عز ت و سیادت جامعه اجتماعی

ى موارد باید هدف اصلى یعنى تقر ب به خداى متعال را شود. لازم به تذکر است که در همههاى درسی، آشکار میرنامهب

زدایى براى غفلت هاى متعالى و نیزهاى الهى و ارزشهمواره مورد توج ه و تأکید قرار داد و هیچ فرصتى را براى احیاء انگیزه

 5.ست دادپرستى نباید از دسو مبارزه با هو

 محیطیو زیست تقویت احساس مسئولیت نسبت به مصالح اجتماعی .14

جهت گرایى و دیگرخواهی، سوى جمعه کند که دستگاه تعلیم و تربیت بهاى اجتماعی، ایجاب میوجود انواع مسئولیت

                                                           
لَ الإْیِمَانِ، وَ وَ بلَِّغْ بإِیِمَانیِ أَکمَْ »؛ 91مؤمنون:« أوُلئِکَ یسُارِعُونَ فیِ الْخَیرْاتِ وَ همُْ لهَا سابقُِون»؛ 29مطففین: « ذلِکَ فلَْیتََنافَسِ المُْتَنافسُِون وَ فی. » 1

نصَیِباً  وَ اجْعَلْنیِ منِْ أَحسْنَِ عبِاَدكَِ »؛ 24الصحیفة السج ادی ة، دعای « الِاجعْلَْ یقَیِنیِ أَفضْلََ الْیقَِینِ، وَ انْتهَِ بِنیَِّتیِ إِلىَ أَحسْنَِ النِّیَّاتِ، وَ بعَِمَلیِ إِلىَ أَحسْنَِ الأْعَمَْ
 .354، ص، 2مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج« زِلَةً منِکَْ وَ أَخصَِّهِمْ زلُْفَةً لَدیَکْمَنْ عِندَْكَ وَ أَقرَْبهِِمْ

 . 229-223، ص3. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: اخلاق در قرآن، ج 2
]باَبُ ذمَِّ 137-123، ص2ر.ك: الکافی، ج« وَ دنُْیَا مَلْعوُنَةٌ وَ الدُّنْیَا دنُْیَاءاَنِ دنُْیَا بَلَاغٌ  الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطیِئَةٍ فَقَالَ الْأَنبِْیَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ مَعرِْفَةِ ذَلکَِ حبُُ. » 3

 .275- 233ص  السلام(،)علهمالدُّنْیَا وَ الزُّهْدِ فیِهَا[؛ و سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت 
  . 94؛ انفال: 141؛ نساء: 3 :منافقون.  4

 .44-15. نمل:  5
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هاى ، سعى شود که خصلتى محتواى دروس و هم در برخوردهاى معل مان و مرب یان با فراگیرانداده شود و هم در تهی ه

همکارى و همیارى و ایثار و فداکارى و از خود گذشتگى و خیرخواهى نسبت به دیگران و عدالت خواهى تقویت، و با 

ى سلحشورى و ستم ویژه، روحی هه و ب1؛ددسختى مبارزه گره ب تفاوتى نسبت به مصالح اجتماعىخوى خودخواهى و بی

ران و مفسدان، و حمایت از مظلومان و محرومان، در فراگیران پرورش داده شود تا عناصرى ستیزی، و مبارزه و جهاد با جب ا

 .ندایفاء نمای ف الهی،اهدابار آیند و بتوانند نقش خود را در تحق ق ه آل بهى ایدشایسته و کارآمد براى ساختن جامعه

 

 گفتار سوم: تربیت کننده

 

ودات به ی موجفعالی و ربوبی، تنها هستی بخش و تکامل بخش و رشد دهندهدر نظام تربیتی اسلام، بر اساس توحید ا

هستی است. فرستادگان « هادیِ »و « رز اق»، «رب»، «مالک»، «خالق»سوی مرز کمال مطلوبِ هر موجود، تنها و تنها، 

اقع تلاشگرانی هستند کند ]از جمله معل مان[، در وکس که اهداف و وظایف فرستادگان الهی را دنبال میالهی و هر آن

یشتر، خواهی برتر و بکنند، تا انسان را برای سعادتها، کوشش میمند ساختن انسانکه با آگاه و هشیار نمودن و انگیزه

متوجه و امیدوار و پرهیجان کنند؛ و با انواع موانع محیطیِ رشد و تعالی، مبارزه نمایند، تا استعدادها و تمایلات فطری و 

  2ها، آگاهانه و ارادی شکوفا شود.در نهاد انسانموجود  اصیل

دهند، و از سوی خداوند گری خداوند قرار میو مرب یان بشری خود را در خدمت هدایت 3از این روی، تنها هدایتگر، خداست؛

  4گردند.مفتخر به سرپرستی و کفالت هدایت جویان می

رماید: فری برای تبیین این مسئله ذکر شده است. در این آیه خداوند میی بسیار معناداآل عمران، استعاره سوره 37 در آیه

به عبادت، عبودی ت و خدمت در عبادتگاه، اجابت شد و تربیت  )سلام الله علیها(برای قبول مریم )سلام الله علیهما(درخواست مادر مریم

 همچون گلُی، به نیکوترین حالت، تطهیر نموده و پرورش وی را به نیکی پذیرفت و او را)سلام الله علیها( کننده و پروردگار مریم

از این روی، هرچند هر تشبیهی، مخاطب  5را همچون باغبانی، به کفالت و سرپرستی او برگزید. )علیه اسلام(داد و زکریای نبی

                                                           
 .194، ص2الکافی، ج «فَلیَسَْ بمُِسْلِمٍلَا یهَْتَمُّ بِأُمُورِ المُْسْلمِِینَ فلََیْسَ مِنهْمُْ وَ مَنْ سَمِعَ رجَُلًا یُنَادِی یَا للَمُْسْلمِِینَ فلَمَْ یُجِبْهُ  أَصْبحََ  عَنْ النَّبیَِّ ص قَالَ: منَْ . » 1

 لَنَجزْیَِنَّهمُْ وَ هُوَ مُؤمْنٌِ فَلنَحُْییَِنَّهُ حَیاةً طیَِّبةًَ وَ منَْ عمَِلَ صالحِاً منِْ ذَکرٍَ أوَْ أنُْثى»دگی ای گوارا و دلچسب. . تا در زندگی کشیده نشوند بلکه زندگی کنند، زن 2
 .97نحل:« أَجْرَهُمْ بِأَحسْنَِ ما کانُوا یَعْمَلُون

 .59قصص:« ی مَنْ یشَاءُ وَ هُوَ أعَلَْمُ باِلْمهُتَْدینإِنَّکَ لا تهَْدی منَْ أَحبَْبتَْ وَ لکِنَّ اللَّهَ یهَْد. » 3

ود. در شخداست و معل م و مرب ی رب انی، عل ت اعدادی محسوب می« توفیق انگیزش»و « حصول بینش»توان گفت: عل ت فاعلی . در اصطلاح فلسفی می 4
همانا توفیق ایمان و تسلیم و هدایت و رشد است، به خداوند نسبت داده شده سوره زمر، فراخی سینه و نورانی ت جان که  22سوره انعام و آیه  125 آیه

 است.

نسِاءِ الْعالمَینَ  صْطفَاكِ عَلىوَ إِذْ قالتَِ المَْلائِکَةُ یا مرَیَْمُ إنَِّ اللَّهَ اصْطفَاكِ وَ طهََّركَِ وَ ا« »فَتَقَبَّلهَا رَبُّها بقِبَُولٍ حسََنٍ وَ أَنْبَتهَا نَباتاً حسََناً وَ کَفَّلهَا زَکرَیَِّا. » 5
 ما کُنتَْ  یَکفْلُُ مرَیْمََ وَمعََ الرَّاکعِینَ ذلکَِ منِْ أنَْباءِ الْغَیبِْ نُوحیهِ إلَِیْکَ وَ ما کُنتَْ لَدیَهِْمْ إذِْ یُلقُْونَ أَقلْامهَمُْ أیَُّهُمْ لرَِبِّکِ وَ اسجُْدی وَ ارکَْعی یا مرَیَْمُ اقنُْتی

؛ جارالله 244، ص3. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: سی د محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج44-42و  37آل عمران:«إِذْ یَخْتصَمُِونَ لَدیَهِْمْ
 .174زمخشری، الکش اف، عن حقائق التنزیل، ص
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بانی ، همانند باغتوان گفت: مرب ی بشریگرداند، اما میکند و از چندین جهت دور میرا از یک جهت به مقصود نزدیک می

ها را در معرض آفتاب پر سخاوت و کند، موانع و آفات استفاده از خاك، نور و آب را برطرف کند و گلاست که تلاش می

 برسند.  هاها بر طبق استعداد درونی خود به مرز کمال نهایی خود در تمام ابعاد و زیباییباران حیات بخش قرار دهد، تا گل

و  ی، که متضم ن تربیت علم«تربیت اسلامی»های نورانی اسلام، شود، بر اساس آموزهعاره روشن میباتوجه به این است

های ها یا گزارهو القاء برخی مفاهیم تصوری و تصدیقی و برخی مهارت 1باشد، با صرف تدریس محتوای کتبتعلیم نیز می

یز دارد؛ و هرچند یک خدمت مستحق  اجرت حساب نظری و تجربی در علوم انسانی و طبیعی به شاگردان، تفاوت و تما

آید و از ماهی ت تربیت کردن که امری مقد س، ارزشی و الهی محسوب نیز برمی ی یک رایانهشود؛ اما این کار از عهدهمی

 و توضیح محتوای« تدریس»با « تعلیم»آید که های اسلامی این طور به دست میاز مجموع آموزه خارج است. 2شود،می

است و کلید جوشش حکمت و اعطای خیر کثیر، در اختیار آسمانی رزقی نورانی و  ،«تعلیم»کتب، تمایز دارد و اساساً 

 3سازد.ست. که معل م رب انی، زمینه دریافت فیض الهی در پرتو کوشش و طلب عبد را فراهم میخداوند ا

خواهی آگاهانه و به دنبال تعالی 4و مرب ی، با تعالی خود، ی علمی و اخلاقی، جایگزین ماد ی ندارد؛ و معل مکنندهتربیت

  5ی دریافت روزی علمی و معنوی شاگردان از طرف پروردگار فراهم شود.ارادی شاگردان است؛ تا زمینه

ندی خواهی، خل اقی ت، هنرمهای نورانی اسلام، میزان اخلاص و دلسوزی، تعه د، شیفتگی نسبت به حقیقتبر اساس آموزه

و برترین استاد، همواره بهترین  9هنرورزی معل م؛ در بیدار شدن و فع ال شدن فطرت الهی شاگردان اهمی ت بسزایی دارد،و 

                                                           
؛ 199، ص3لیم و تدریس، ر.ك: عبدالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج. جهت مطالعه بیشتر پیرامون تفاوت تع37قلم:« أَمْ لَکُمْ کِتابٌ فیهِ تَدْرُسُونَ. » 1

 .197-192، ص2ادب فنای مقر بان، ج
مَنْ سَلکََ  سُولُ اللَّهِ صعَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَ»؛ 33فصلت:« مِنَ المُْسْلمِینَ وَ مَنْ أَحسَْنُ قوَْلاً مِمَّنْ دعَا إِلىَ اللَّهِ وَ عَمِلَ صالحِاً وَ قالَ إنَِّنی. » 2

نْ فیِ مَاءِ وَ مَ وَ إِنَّهُ یسَْتَغفْرُِ لِطَالبِِ العِْلمِْ منَْ فیِ السَّ طرَیِقاً إِلىَ الجَْنَّةِ وَ إنَِّ المْلََائِکةََ لَتضَعَُ أَجْنِحَتهَاَ لطَِالبِِ الْعلِمِْ رضِاً بهِِ  طرَیِقاً یَطْلبُُ فِیهِ عِلْماً سلَکََ اللَّهُ بهِِ 
نَاراً وَ لَا لَةَ الْبَدْرِ وَ إنَِّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِْیَاءِ إنَِّ الْأَنبِْیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دیِالْأَرضِْ حَتَّى الْحُوتِ فیِ الْبَحرِْ وَ فضَْلُ العْاَلِمِ عَلىَ الْعَابِدِ کفَضَْلِ القَْمرَِ عَلىَ سَائرِِ النُّجوُمِ لَیْ

هِ فَتَعَلَّمُوا ضلُْ عَلَیْعَنْ أَبیِ جَعفَْرٍ ع قَالَ: إنَِّ الَّذیِ یُعلَِّمُ العِْلمَْ مِنکْمُْ لهَُ أَجرٌْ مِثلُْ أَجرِْ المُْتَعَلِّمِ وَ لهَُ الفَْ»؛ «ماً وَ لَکنِْ وَرَّثُوا الْعلِمَْ فَمنَْ أَخذََ مِنهُْ أخَذََ بِحظٍَّ وَافرٍِدِرْهَ
. جهت مطالعه بیشتر پیرامون جایگاه والای علم، عالم، متعل م، و معل م به 35، ص1الکافی، ج« ةِ العْلِمِْ وَ علَِّمُوهُ إِخوْاَنَکمُْ کمَاَ علََّمَکمُُوهُ الْعُلَمَاءُالْعِلمَْ منِْ حَمَلَ

 رجوع کنید.« فضل العلم»جلد اول کتاب شریف کافی؛ باب 

الطَّویِلِ عنَِ  وَ فیِ حَدِیثِ عنُْوَانِ الْبصَرِْیِ»؛ 299بقره: « یُؤْتَ الحِْکْمَةَ فقََدْ أوُتیَِ خَیرْاً کثَیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إلِاَّ أوُلُوا الْألَْباب یؤُْتیِ الْحِکْمَةَ منَْ یشَاءُ وَ منَْ. » 3
لبُِ الْعِلْمَ نْ یُرِیدُ اللَّهُ أنَْ یهَْدِیَهُ فَإِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ فاَطْلبُْ أوََّلًا فیِ نفَسِْکَ حقَِیقَةَ الْعُبُودیَِّةِ وَ اطْلَیْسَ الْعِلْمُ بِکثَْرَةِ التَّعلَُّمِ إنَِّمَا هوَُ نُورٌ یقََعُ فیِ قَلبِْ مَ الصَّادقِِ ع

 . 149زین الدین بن علی شهید ثانی، منیة المرید، ص« اللَّهَ یفُهَِّمْکبِاسْتِعْمَالِهِ وَ اسْتفَهْمِ

أْدیِبِهِ بِلسِاَنهِِ وَ معُلَِّمُ نفَسِْهِ وَ بلَْ تَ]فَعَلَیهِْ أنَْ یبَْدَأَ[ فلَیَْبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نفَسِْهِ قبَلَْ تعَلِْیمِ غیَْرِهِ وَ لْیکَنُْ تأَدْیِبُهُ بسِِیرَتِهِ قَ -لِلنَّاسِ إمِاَماً  نفَسَْهُ نصَبََ منَْ  عوَ قَالَ . » 4
 .73نهج البلاغه، حکمت« لاَلِ منِْ معُلَِّمِ النَّاسِ وَ مؤُدَِّبهِِممُؤَدِّبهَُا أحَقَُّ بِالْإِجْ

 «یدَِیَ الْخَیرَْ وَ أجَرِْ لِلنَّاسِ عَلىَ» .5-3علق: « اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الأْکَرَْمُ*الَّذی علََّمَ بِالْقَلمَِ * علََّمَ الإِْنسْانَ ما لمَْ یَعلْمَ»؛  31بقره:«وَ عَلَّمَ آدَمَ الأْسَْماءَ کُلَّها. » 5
 .24، دعای الصحیفة السجادیة

آثارهِِمْ إنِْ لَمْ یُؤْمنُِوا  فَلَعَلَّکَ باخِعٌ نفَسْکََ عَلى»؛  123توبه:« لقََدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ منِْ أَنفْسُِکُمْ عزَیزٌ علََیْهِ ما عَنتُِّمْ حرَیصٌ عَلَیکْمُْ بِالمُْؤْمنِینَ رؤَفٌُ رَحیم. » 9
قَالتَِ الْحَوَاریُِّونَ لِعِیسىَ یَا روُحَ اللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ قَالَ مَنْ یُذَکِّرُکُمُ اللَّهَ رُؤیَْتُهُ وَ یزَیِدُ  عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص»؛ 9کهف:« لْحَدیثِ أَسفَابهِذَا ا

«.  الصَّفَایزَلُِّ المَْطرَُ عَنِ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إنَِّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ یَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعظَِتُهُ عنَِ الْقُلوُبِ کَمَا« ِ »آخِرَةِ عمََلُهُفیِ عِلْمِکُمْ منَْطقُِهُ وَ یرَُغِّبُکُمْ فیِ الْ
 .44و39، ص1الکافی، ج
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  2باشد.چه به آن عمل نشده، به شد ت مبغوض خداوند میدرحالی که گفتن آن 1پژوه است.دانش

 3سی معل م و مرب ی عبارتند از:باتوجه به مجموع منابع اکتشاف نظام تربیتی اسلام، برخی شرایط اسا

 ؛دتربیت، تأدیب، و تطهیر معل م نسبت به خو .1

 معل م و مرب ی به عوامل و عناصر تعلیم و تربیت؛داشتن آگاهی  .2

 اخلاص در تعلیم و تربیت؛داشتن  .3

 ایمان به نتیجه بخشی تعلیم و تربیت؛داشتن  .4

 داشتن استقامت در مسیر تعلیم و تربیت؛ .5

  شاگرد؛داشتن عشق به تکامل  .9

      ؛مقد م دانستن پرداختن به تعلیم و تربیت نونهالان .7

 توج ه داشتن به تشخ ص و تمایز هر انسان، بر اساس وراثت و محیط او؛ .3

 4یاری جستن از معل م و مرب ی کل  موجودات. .9

م وجدان، ؛ بنابراین، به حکشود، مدیران خانواده و جامعه، با ساختن محیط، در تربیت انسان تأثیرگذارنددر پایان یاد آور می

حاکمان محیط خانواده و جامعه، نسبت به دفع و رفع موانع تربیت وظیفه داشته و مسئولند.  5شهادت تاریخ و نصوص دینی،

داری کودکان، وظایف زوجین نسبت به یکدیگر، وجوب امر به معروف ی حضانت و نگههای فقهی مربوط به: وظیفهآموزه

از شواهد توج ه  9ها،م ارشاد جاهل، وظایف دستگاه قضای اسلامی و تعزیرات حکومتی، و مانند آنو نهی از منکر، لزو

  7اسلام به نقش تأثیرگذار مدیران و حاکمان خانواده و جامعه است.

ها به صورت موردی، با ایجاد و تقویت حکومت الهی و و پیامبران الهی تلاش نمودند تا به جای تربیت فرد فرد انسان

                                                           
 .114طه:« عِلْما وَ قُلْ رَبِّ زدِْنی. » 1

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا لمَِ تقَُولُونَ ما لا تفَْعَلُونَ*کَبرَُ مقَْتاً عنِْدَ اللَّهِ أنَْ »؛ 44بقره:« مرُوُنَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ تَنسَْونَْ أَنفْسَُکُمْ وَ أنَْتُمْ تتَْلُونَ الْکِتابَ أَ فَلا تَعقِْلُونأَ تَأْ. » 2
کلُِّ وادٍ یهَیمُونَ وَ  أَ لمَْ ترََ أَنَّهُمْ فی»؛ 79آل عمران: « لکنِْ کُونُوا ربََّانیِِّینَ بِما کنُْتُمْ تعُلَِّمُونَ الْکِتابَ وَ بمِا کُنتْمُْ تَدرْسُُونَوَ »؛ 3-2صف:«تقَُولُوا ما لا تفَْعَلُونَ

 .229-225شعراء:« أَنَّهُمْ یقَُولُونَ ما لا یفَْعَلُون

 .131-125. ر.ك: ارکان تعلیم و تربیت، ص 3
 بایست از او استمداد شود. ی ورود به حریم مقد س تعلیم و تربیت، باید از پروردگار هستی گرفته شود و در فرایند تعلیم و تربیت، می. اجازه 4

 این همه گفتیم لیک اندر بسیچ               بی عنایات خدا  هیچیم هیچ
 ستش ورقبی عنایتِ حق و خاصان حق               گر ملک باشد سیاه

 ای خدا ای قادر بی چند و چون               واقفی بر حال بیرون و درون
 ای خدا ای فضل تو حاجت روا                   با تو یاد هیچ کس نبود روا

 ایای                 تا بدین بس عیب ما پوشیدهاین قدر ارشاد تو بخشیده
 گردان به دریاهای خویش ی دانش که بخشیدی ز پیش       مت صلقطره

 ]جلال الدین محمد مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول[.

نَّاسُ ال قَالَ عَلیٌ ع» «وَ الْأُمرََاءُإِذَا صلََحاَ صَلَحتَْ أمَُّتیِ وَ إِذَا فسََدَا فسََدتَْ أُمَّتیِ قیِلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ منَْ همُْ قَالَ الفْقُهََاءُ  أُمَّتیِ منِْ  صِنفَْانِ وَ قَالَ ص. » 5
 .243و  54، صوآله(علیهالله)صل یتحف العقول عن آل الرسول« أَشْبَهُ مِنهُْمْ بآِبَائهِِمْ بِأُمَرَائهِمِْ 

 . جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: سعید حسنی، بررسی فقهی نشوز زوجین؛ سعید نظری توک لی، حضانت کودکان در فقه اسلامی. 9

 .179-194تربیت، ص  . ارکان تعلیم و 7
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 1سازی ایجاد کنند.ی آدمها، کارخانهمحیط مساعد تربیت و شکوفایی انسان

 

 گفتار چهارم: مقاطع زمانی تربیت

 

عوامل  برای اصلاح ریزیهمانطور که گذشت، اسلام به بستر سازی برای تربیت توجه جد ی دارد؛ و بر این اساس، برنامه

داند. انتخاب همسر صالح، تغذیه از حلال، ز تول د انسان را ضروری میتأثیرگذاری همچون وراثت و محیط حت ی قبل ا

های جسمی و معنوی در دوران جنینی و رعایت آداب رعایت بهداشت روان و یاد خدا، رعایت آداب مباشرت، مراقبت

 3های اسلام در این زمینه است.از جمله توصیه 2تول د؛

اتوجه به های تربیتی، بروح انسان، تا زمان مرگ استمرار دارد؛ اما توصیه در نظام تربیتی اسلام، ضرورت تربیت جسمی و

ن بسیار حیاتی ، دورا)علیهم السلام(مقاطع زمانی تربیت، تنظیم شده اند. بر اساس روانشناسی رشدِ مبتنی بر کلمات معصومین

ساله تقسیم شده، و رویکرد  7سه دوره ها، به تربیت، یعنی کودکی، نوجوانی و جوانی، به طور متوس ط برای عموم انسان

های اسلامی، تأمین نیازهای این دوران، های تربیتی، متناسب با آن دوره بیان گردیده است. بر اساس آموزهکل ی روش

کند، اما بر طبق اصول ثابتی تنظیم شده های ظاهری پیدا میهرچند در اجرا، به تناسب سن  مترب ی، به تدریج تفاوت

  4است.

سال اول، دوران احساس سروری و سیادت کودك دانسته شده است. در این دوره، از کودك که همچون گلی نوپاست،  7

های کودك با گذرد. آموزشخطر کودك میهای بیشود و به بازی کردن و پاسخ به خواستهمراقبت جسمی و روحی می

شعر و قصه، معرف ی اولیاء الهی به کودکان، صورت شود و خصوصاً با استفاده از تعلیم شعارهای توحیدی شروع می

  5گیرد.می

سال دوم، دوران خدمت و عبودی ت فرزند دانسته شده است. در این دوره، با ورود تدریجی به نوجوانی، با توج ه به رشد  7

سانی فراهم لهی و انتربیت اعتقادی و اخلاقی و آمادگی برای مسئولی ت پذیری و تکالیف ا زمینه جسمی و مغزی مترب ی،

های با خواهش در این دوران، دستورگرفتن فرزند و ادب شدن و مبارزه 9گردد.شود و سفارش به عبادات تمرینی آغاز میمی

                                                           
 .339-379ای، طرح کل ی اندیشه اسلامی در قرآن، ص . سیدعلی حسینی خامنه 1

 رای نوزاد. دن ب. مانند گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد تازه متول د شده، گذاشتن نام نیک بر نوزاد، ختنه کردن نوزاد، عقیقه کردن قربانی و صدقه دا 2
 نامه کودك.حلیة المت قین؛ محمد محمدی ریشهری، حکمت . ر.ك: محمدباقر مجلسی، 3

 .172 -133نامه کودك، ص . جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: حکمت 4
 ؛ به کار رفته است.  «یَلعبَُ»و « أمهِل صَبیِ ک»، «ریَحَانَتُکَ»، «یرَُب ی الصَبِی  »، «سیَ دٌ»سال اول تعابیر  7. در روایات نسبت به  5
ینَ وَ الصَّلاَةَ قُلتُْ مَتىَ تجَبُِ الصَّلاَةُ علََیْهِ فقَاَلَ إِذاَ کاَنَ ابنَْ ستِِّ سِنِ أَنَّهُ سُئلَِ عنَِ الصَّلَاةِ علَىَ الصَّبِیِّ مَتىَ یصَُلَّى عَلَیهِْ قَالَ إِذاَ عقََلَ بدِْ اللَّهِ ععنَْ أَبیِ عَ. » 9

وَ » .929، ص2الخصال، ج« تَنزََّهُوا عنَْ قرُبِْ الْکلِاَب سنِِینَ  وا صبِْیَانکَمُُ الصَّلَاةَ وَ خُذوُهمُْ بهَِا إذِاَ بَلَغُوا ثَمَانَ عَلِّمُ» .249، ص3الکافی، ج« الصِّیَامُ إِذاَ أَطَاقهَُ
 . 133، ص35جبحار الانوار، « وَ قرََأَ شیَْئاً مِنَ القْرُْآنِ علُِّمَ الصَّلَاة الْغُلَامُ  عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عقَلََ 
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یادگیری خواندن و نوشتن، یادگیری قرائت و حفظ قرآن، یادگیری اصول دین، و یادگیری اصول بهداشتی و  1نفسانی،

 3شود.میانجام  2های زندگی،مهارت

گیرد و وزارت فرزند دانسته شده است. در این دوره شخصی ت اجتماعی نوجوان و جوان شکل می، دوران سال سوم 7

طرفی  ی بیشتری شده است. ازبهتریت زمان برای پرورش شخصی تی و فکری اوست و از این روی به مشورت با او توصیه

نایی با گیرد. در این دوره، آشها صورت میرین استقامت در سختیهای سنگین زندگی مشترك، تمبرای قبول مسئولی ت

شود و به طور خاص، یادگیری فروع دین و احکام فقهی، مورد اهتمام های تاریخی و علوم و فنون مختلف انجام میآموزه

  4نظام تربیتی اسلام است.

ربی نیز های تجاست؛ که یافتهی اسلام قرار گرفتههای آغازین حیات انسان، مورد تأکید ویژهتأمین برخی نیازها در سال

کنند. به طور مثال نسبت به تأمین نیازهای: ابراز محب ت به نحو معتدل، امنی ت، تکریم و های اسلام را تأیید میآموزه

 ی ویژه صورت گرفته است.احترام، و بازی کردن؛ در فرزندان و مخصوصاً کودکان توصیه

 ز محبّت.تأمین نیاز به ابرا1

ابراز محب ت، با پاسخگویی به این نیاز همیشگی انسان، موجب آرامش روانی، امنی ت خاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به مرب ی 

ی محب ت کردن و محبوب واقع شدن شود. مز هو حت ی بهبود و پایداری سلامت جسمانی، مخصوصاً نسبت به کودکان می

کند. و همچنین ابراز محب ت، با تقویت ارتباط رش استعداد عاطفی و عاشقی آماده میچشاند و مترب ی را برای پرورا می

   5کند.ی الگوپذیری از مرب ی و پذیرش تربیت را آماده میعاطفی، زمینه

بیان صریح دوست داشتن به مترب ی، بوسیدن و درآغوش کشیدن، نوازش کردن، »های مختلفی مانند: ابراز محب ت از راه

 9باشد.میس ر و مطلوب می...« ردن، شوخی کردن، جایزه و هدیه دادن، گفتگوی صمیمانه داشتن و بازی ک

 .تأمین نیاز به احساس امنیّت2

تأمین امنی ت از نیازهای اساسی هر انسانی به ویژه کودکان است. امنی ت در این بحث، ابعاد متعد دی از جمله: امنی ت جانی، 

شود. ترسیدن و احساس ناامنی، زمینه شجاعت، خل اقی ت، رویی، عاطفی و اخلاقی را شامل میغذایی، فکری و اعتقادی، آب

کند و به طور مثال در صورتی که مترب ی، احسان ناامنی کند، بسیاری از سؤالات صداقت، و بسیاری از فضائل را خراب می

 ماند. عدم بروزاز رشد و پرورش علمی باز می کند وپرسد و یا شبهات فکری را مطرح نمیعلمی و اعتقادی خود را نمی

                                                           
 کُلفَْةٌ فَمَنْ تَکلََّفَ الأْدََبَ قدَرََ عَلَیهِْ وَ مَنْ تَکلََّفَ الْعقَْلَ لمَْ یَزْددَْ  فتََذَاکرَْنَا الْعقَْلَ وَ الأْدَبََ فقََالَ یَا أَبَا هاَشِمٍ الْعقَْلُ حبِاَءٌ منَِ اللَّهِ وَ الْأَدبَُ  کُنَّا عنِْدَ الرِّضاَ ع. » 1

 .24، ص1الکافی، ج«. لَّا جهَلْاًبِذَلِکَ إِ

م های لازشود به مهارتباشد. اصطلاحاً از این مصادیق إلغاء خصوصی ت عرفی میها به سوارکاری، شنا و تیراندازی منحصر نمی. یادگیری مهارت 2
 زندگی فردی و اجتماعی. 

 است.، به کار رفته«الکتابیَتَعَلَّمُ »و « یُؤد بُ»، «خَادمِکَُ»، «عبَدٌ»سال دوم تعابیر 7. در روایات نسبت به 3

 است.، به کار رفته«یَتَعَلَّمُ الحَلالِ وَ الحرَام»و « یسُتَخدَمُ»، «وَزیِرٌ»سال سوم تعابیر7. در روایات نسبت به 4

 رود.. همانطور که بر اساس مطالعات میدانی، فقر محب ت، یکی از عوامل اصلی بزهکاری به شمار می 5

 .75، ص )علیهم السلام(: سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت. ر.ك 9
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 های روانی را در پی دارد.خل اقی ت نیز تحقیر شخصی ت و عقده

 .تأمین نیاز به تکریم و محترم بودن3

وانیم: خترین نیازهای اساسی در تربیت و رشد انسان است؛ تا جایی که در روایات میاحساس محترم بودن، یکی از اصلی

ند و بر کرسد، تمایلات خود را مدیری ت میود بزرگوار و با احترام محسوب شد، به تقوا و خودکنترلی میاگر کسی نزد خ

خود را  دهد وگردد تا خود را به آنچه در شأن او نیست، آلوده نکند. چنین فردی به پست شدن تن نمیخویش مسل ط می

 1شمرد.ها برمیسزاوار بهترین

دهد؛ زیرا کودکان هرچیزی را از دریچه چشم دیگران ساس شخصی ت و خودپنداره مثبت میها احتکریم کودکان، به آن

اری ها یک محر ك به سوی بزهکدهد. و تحقیر انسانها را تقلید و تلقین شکل میبینند و اساس شناخت و رفتار آنمی

رود دیدن بزرگ شد، چگونه انتظار می باشد. وانگهی، کودك و نوجوانی که با تحقیر و بی احترامیو رفتار ناشایست می

ها فداکاری کند و سپاسگزار ایشان باشد؟ در روایات به دیگران احترام بگذارد، حقوق ایشان را رعایت کند، برای آن

ست. تحلیل ا ، تکب ر داشتن، زورگویی و نفاق و دو رویی، از عواقب تحقیر شخصی ت انسان، شمرده شده)علیهم السلام(معصومین

کند، با واکنشی معکوس، کمبود شخصی ت خود را با تکب ر کردن جبران کند گوید: فرد حقیر تلاش میانشناختی نیز میرو

  2و با تظاهر کردن، وانمود کند که یک فرد محترم و عزیز است.

ها، ردن به آنسلام ک»شود، عبارتند از: هم دیده می )علیهم السلام(برخی مصادیق تکریم کودکان که در سیره معصومین

ها، پرهیز از خشونت و تنبیه بدنی تا حد ممکن، و ها، شرکت در بازی آنها، اجازه گرفتن از آنبرخاستن و استقبال از آن

ا و هها در هفت سال دوم و سوم، سپردن مسئولی ت به آنتنبیه نکردن در میان جمع، به طور خاص مشورت کردن با آن

 3«.هاآنهای امیدداشتن به توانمندی

 . تأمین نیاز به بازی کردن4

شود و در روایات معصومین، بازی کردن کودك مخصوصاً در هفت بازی کردن یک نیاز طبیعی برای کودك محسوب می

 از بازی به عنوان فرصتی برای تعلیم و تربیت استفاده شده )علیهم السلام(سال اول، مطلوب دانسته شده؛  و در سیره اهل بیت

آموزش سنن الهی همچون نصرت غیر منتظره، تلاش برای برترین شدن، رعایت »طور مثال مواردی مانند: است. به 

هاست. علاوه بر ی این فرصتاز جمله« قانون، عدالت، انصاف، جوانمردی، سخاوت، خل اقی ت و سایر سجایای اخلاقی

مرب ی و مترب ی و همچنین مدیری ت خشم و نفرت  ای برای ایجاد پیوند عاطفی بیشتر میانهای گروهی، وسیلهاین، بازی

رشد »فوائدی ذکر شده است:  باشد. در منابع روانشناسی، برای بازی کردن کودکاندر جمع همسالان و رشد اجتماعی می

                                                           
 هَانتَْ لَمْ یهُِنهَْا بِالْمَعصِْیَةِ وَ مَنْ نفَسُْهُ عَلَیْهِ قَالَ عَلیٌ ع مَنْ کرَُمتَْ »؛ 449نهج البلاغه، حکمت « هَانتَْ عَلَیْهِ شهََوَاتهُ نفَسُْهُ عَلَیْهِ قَالَ عَلیٌ ع مَنْ کرَُمتَْ . » 1

مَنْ أَعظْمَُ النَّاسِ قَدرْاً قَالَ  قِیلَ لِمُحمََّدِ بْنِ عَلیٍِ»؛ 991و  934، صعبد الواحد بن محمد تمیمى آمدى، غرر الحکم و درر الکلم« فَلَا ترَْجُ خیَْرَه نفَسُْهُ عَلَیهِْ 
د بن محمد تاج الدین محم« صَغُرَتِ الدُّنْیَا فیِ عیَْنِهِ وَ مَنْ هَانتَْ عَلیَهِْ نفَسُْهُ کبَُرَتِ الدُّنْیَا فیِ عَینْهِِ نفَسُْهُ عَلَیهِْ  مَنْ لَمْ یُبَالِ الدُّنْیَا فیِ یَدِ مَنْ کَانتَْ فَمَنْ کرَُمتَْ

 .433حف العقول عن آل الرسول ص، صت« مَنْ هَانتَْ عَلَیْهِ نفَسُْهُ فَلَا تأَمَْنْ شرََّه قَالَ علَی  بنُ مُحَم د الهَادی ع»؛ 149شعیری، جامع الأخبار، ص

 .34-32، ص)علیهم السلام(. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت 2

 . همان. 3
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ا و هزبان و تکل م، رشد هوش شناختی و هیجانی، هماهنگی حواس پنجگانه، افزایش دق ت و تمرکز، فراموشی ناکامی

ها، ا، قو تههای ناخواسته، دفع انرژی زائد، رفع خستگی، تنش زدایی، تمرین زندگی، ایجاد تعادل عاطفی، بروز ضعفعقده

رخی از ؛ و ب«ریزی مرب یای مجس م، جهت بررسی میزان ثمربخشی تربیت و برنامهها، به عنوان کارنامهها و نگرانیترس

 1اند.این فوائد مورد اشاره روایات نیز قرارگرفته

 

 های تربیتگفتار پنجم: روش

 

های جزئی و عملکردها، در مورد ایجاد، تغییر و هدفمند کردنِ بینش، های تربیتی، آن دسته از دستورالعملمنظور از روش

 باشد. نگرش و رفتار مترب ی، در راستای اصول عملیِ کل ی و بر اساس مبانی و اهداف تربیت می

ی های حوزههای خاص؛ روشهای عام و روشبندی به روشمتعد دی دارد؛ مانند تقسیم های تربیتی تقسیماتروش

های اساسی تربیت های ایجادی، بازدارنده و اصلاحی. و اگر گامحرکتی(؛ و روش-شناختی، عاطفی و رفتاری )روانی

ربیت های تح و جبران بدانیم؛ روشسازی، دادن شناخت، تحریک و ایجاد انگیزه، کنترل و نظارت، و اصلااخلاقی را زمینه

های اصلاحی، های کنترلی، و روشهای انگیزشی، روشهای شناختی، روشساز، روشهای زمینهاخلاقی نیز به روش

  2شوند.تقسیم می

 اسلام در نظام تربیتی های مورد استفاده یا مورد توصیهدر ادامه بر اساس منابع کشف نظام تربیتی اسلام، برخی روش

 گردد. بیان می

 ی آگاهی و بینشهای تربیت علمی در حوزه. روش1

همانطور که در فصل اول گذشت، یکی از تمایلات اصیل انسان، میل به کشف حقیقت است. کشف آنچه هست، آنچه 

 . باشدبه دور می 3باید باشد، و بینشی که حکیمانه )استوار و محکم( است و از توه م دانستن

مرتبه عالی حکمت، همانا جوشش آگاهی از درون و با الهامات و تأییدات الهی است، که جز با اخلاص در بندگی و تزکیه 

و از منابع کشف نظام تربیتی اسلام همچون مواعظ حکیمانه لقمان حکیم که در قرآن و  4شود.نفس به کسی عطا نمی

سی؛ تفک ر شناشناسی علوم و شناختر التفات و توج ه به مطالعات روششود که علاوه بروایات نقل شده است، فهمیده می

تارهای ها در حوادث و رفها و معلولها و تعق ل فلسفی پیرامون عل تاستدلالی، استنتاج منطقی و تدب ر در ورای ظاهر پدیده

                                                           
 .292-242نامه کودك، ص . ر.ك: حکمت 1

 .13، ص1های تربیتی در قرآن، ج. محمدرضا قائمی مقد م، روش 2

 . یعنی جهلی که مرک ب از دو ندانستن است.  3
عبَْدٌ للَِّهِ عزََّ وَ  ماَ أخَلْصََ  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص»؛ 299بقره: « ةَ منَْ یشَاءُ وَ منَْ یُؤْتَ الحِْکْمَةَ فقَدَْ أوُتیَِ خَیرْاً کثَیراً وَ ما یذََّکَّرُ إلِاَّ أوُلُوا الْألَْبابیؤُْتیِ الْحِکمَْ . » 4

 . 99، ص2عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج« ةِ مِنْ قَلبْهِِ عَلىَ لسِاَنهِصَبَاحاً إِلَّا جرَتَْ یَنَابِیعُ الْحِکْمَ جَلَّ أرَبَْعِینَ 
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 1یابی به بینشی استوار و حکیمانه است.انسانی، از مصادیق تلاش برای دست

ی را ی مترب ی، که موهبت حکمت الهکند تا علاوه بر تربیت اخلاقی و تزکیهاسلامی، معل م و مرب ی، تلاش می در تربیت

تا از یک سو میل به حقیقت جویی او را افزون  2به دنبال دارد، مترب ی را دارای قدرت تجزیه و تحلیل و تفک ر فلسفی نماید،

برخی نکات و  3مسائل به بهترین صورت ممکن و کاربردی حاصل گردد.کند و از سوی دیگر خل اقی ت و هنر حل صحیح 

 های تربیت علمی عبارتند از: روش

وناگون گهایی مستمر نمودن به تفک ر و تدب ر در هر حال؛ و انجام مباحثه و استدلال نسبت به حوادث و پدیده( توصیه1

 4در هر فرصت مناسب.

ری فک جویی و رهایی از اسارت در چارچوبی حقیقتای به جز انگیزههر انگیزه به آزاد اندیشی و رهایی از ( توصیه2

 5تحلیل نشده و تقلید کور و متعص ب، قضاوت دیگران، و یا کسب منافع ماد ی.

برد و توج ه او را جلب ( متمرکز ساختن اندیشه در حل مسئله با راهکارهایی که اهمی ت مطلب را نزد مترب ی بالا می3

                                                           
لم و استواری را بر زبان یا ق بهره است؛ مطلب حکیمانه. در برخی روایات وارد شده است که ممکن است فرد مشرك یا منافق که از تأییدات الهی بی 1

توان گفت امکان دارد حکمت، که مالک اصلی آن حکمت، مؤمن است. بر اساس این روایات، میای است صاحب و گمشدهجاری کند، که مانند مال بی
و تزکیه و  حبدون اینکه موهبت الهی باشد، در ذهن کسی خطور کند یا بر زبان یا قلم غیر حکیم جاری شود. به این معنا که نورانی ت منتهی به عمل صال

 علیه السلام()باشد؛ اما نفس آن مطلب، حکمت و حقیقتی استوار است. به طور مثال امام علیحکیمانه مترت ب نمیرشد و تعالی، نسبت به اشراف بر آن مطلب 
الَ ع ى صَواَحبِهَِا فیِ صَدرِْ المُْؤمْنِِ وَ قَفیِ صَدْرهِِ حَتَّى تَخرْجَُ فَتسَْکنَُ إِلَ خُذِ الحِْکْمَةَ أَنَّى کَانتَْ فإَنَِّ الْحِکْمَةَ تَکُونُ فیِ صَدْرِ المُْنَافِقِ فَتلَجَْلجَُ »فرماید: می

. و در احادث دیگر از مقدمات اعطای حکمت، کنترل شهوات، 34و  79نهج البلاغه، حکمت« الْحِکْمةَُ ضَالَّةُ المُْؤْمنِِ فَخذُِ الْحِکمْةََ وَ لَوْ مِنْ أهَلِْ النِّفَاقِ 
 فایده، و تواضع ذکر شده و اشراف دقیق بر نکاتحرفی و خودداری از پرداختن به امور بیهوده و بی رغبتی به لذ ات دنیوی و زهد، گرسنگی شکم، کمبی

مَةَ وَ إنِْ کْیَا أَحْمَدُ إِنَّ الْعَبْدَ إذَِا أجََاعَ بَطنْهَُ وَ حفَِظَ لِسَانَهُ علََّمْتُهُ الحِ»عالی علمی نیز مصداق توفیقات الهی برای فرد حکیم دانسته شده است. به طور مثال: 
هَاناً وَ شفَِاءً وَ رَحْمةًَ فَیَعلْمَُ ماَ لمَْ یَکنُْ یَعْلَمُ وَ یُبصْرُِ ماَ لَمْ یکَنُْ یُبصِْرُ کَانَ کَافرِاً تَکُونُ حِکمَْتهُُ حجَُّةً عَلَیهِْ وَ وَبَالًا وَ إنِْ کاَنَ مؤُمِْناً تَکُونُ حِکمَْتهُُ لَهُ نُوراً وَ برُْ

 ]حدیث معراج[. 29، ص74بحار الانوار، ج« حَتَّى لَا یَدْخُلَ عَلَیْهِ الشَّیْطَان الْعِلمِْ  أُبصَِّرُهُ عیُُوبُ نفَسِْهِ حتََّى یشَْتَغِلَ عَنْ عُیوُبِ غیَْرِهِ وَ أُبصَِّرُهُ دَقَائقَِ  فَأوََّلُ مَا

-143ر بسیار اهمی ت دارد. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: ارکان تعلیم و تربیت، ص . در تعلیم و تربیت اسلامی، قدرت یافتن مترب ی بر تجزیه و تحلیل و تدب  2
 .34-24؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص 149

أَ لَا أخُْبرُِکمُْ  قَالَ أَمِیرُ المُْؤْمنِِینَ ع»؛ 13-17زمر: « لْبابمْ أوُلُوا الْأَفَبشَِّرْ عِبادِ الَّذینَ یسَْتمَِعُونَ القَْولَْ فَیتََّبعِوُنَ أَحسَْنَهُ أوُلئکَِ الَّذینَ هَداهمُُ اللَّهُ وَ أوُلئِکَ هُ . » 3
أَلَا  لىَ غیَْرِهكِ القْرُْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَمْ یُرَخِّصْ لهَُمْ فیِ مَعَاصیِ اللَّهِ وَ لَمْ یَترُْ بِالفْقَِیهِ حَقِّ الفْقَِیهِ مَنْ لَمْ یقَُنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ یُؤْمِنهُْمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ

إذِاَ أَنتَْ یکَ فقََالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فإَِنِّی أوُصِ« »ادَةٍ لیَسَْ فِیهَا تفََکُّرلَا خَیرَْ فیِ علِْمٍ لَیسَْ فِیهِ تفَهَُّمٌ أَلَا لاَ خَیرَْ فیِ قرَِاءَةٍ لَیسَْ فِیهَا تَدَبُّرٌ أَلاَ لَا خَیرَْ فیِ عِبَ
 .154ص  3و ج 39، ص1الکافی، ج« بِأَمْرٍ فتََدبََّرْ عَاقبَِتَهُ فإَنِْ یَکُ رشُْداً فاَمضِْهِ وَ إنِْ یَکُ غَی اً فَانْتهَِ عَنْهُ همََمتَْ

خَلقِْ السَّماواتِ  إنَِّ فی»؛ 43عنکبوت: « ضرِْبهُا لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلهُا إلِاَّ الْعالمُِونوَ تلِکَْ الأْمَْثالُ نَ»؛ 24محمد: « قُلُوبٍ أقَْفالهُا أَ فلَا یتََدَبَّروُنَ القْرُْآنَ أَمْ عَلى. » 4
 وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لأِوُلیِ الْألَْبابِ

ل عمران: آ« خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ربََّنا ما خَلقَتَْ هذا باطِلاً سُبْحانکََ فقَِنا عَذابَ النَّارِ کَّروُنَ فیجُنوُبهِِمْ وَ یَتفََ الَّذینَ یَذْکرُوُنَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ علَى
های . یکی از ویژگی99آل عمران: « وَ أنَْتمُْ لا تَعْلمَُون ها أنَْتمُْ هؤُلاءِ حاججَْتُمْ فیما لَکُمْ بِهِ عِلمٌْ فَلمَِ تحُاَجُّونَ فیما لَیسَْ لَکمُْ بِهِ علِمٌْ وَ اللَّهُ یَعلْمَُ»؛ 194-191

 است.ی برهان به کار رفتهمرتبه واژه 3تربیت علمی قرآن حکیم، مباحثه و احتجاج حداکثری است و به طور مثال 

إنَِّما یَأْمرُُکُمْ باِلسُّوءِ وَ الفَْحشْاءِ وَ أنَْ تقَُولُوا علَىَ اللَّهِ ما لا تعَْلمَُونَ وَ إِذا قیلَ »؛ 24مؤمنون: « آبائِنَا الْأوََّلین وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنزْلََ مَلائکِةًَ ما سمَِعْنا بهِذا فی. » 5
فقَالَ الْمَلَأُ الَّذینَ کفَرَوُا منِْ قَومْهِِ »؛ 174-199بقره: « یْئاً وَ لا یهَتَْدوُنلُونَ شَلهَُمُ اتَّبِعُوا ما أَنزْلََ اللَّهُ قالُوا بلَْ نتََّبِعُ ما أَلفْیَْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤهُمُْ لا یَعقِْ

قلُْ إنَِّما أَعِظکُمُْ »؛ 27هود: « اذِبینلَکمُْ عَلیَْنا منِْ فضَلٍْ بلَْ نظَُنُّکمُْ ک ما نرَاكَ إِلاَّ بشَرَاً مثِْلَنا وَ ما نرَاكَ اتَّبعَکََ إِلاَّ الَّذینَ همُْ أَراذلُِنا بادِیَ الرَّأْیِ وَ ما نرَى
 .49سبأ: « ثمَُّ تَتفََکَّروُا ما بِصاحِبکِمُْ منِْ جِنَّةٍ وَ فُرادى بِواحِدَةٍ أنَْ تقَُومُوا للَِّهِ مثَْنى
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 3و تأکید صریح بر دق ت کردن و اهمی ت مطلب. 2طرح سؤال، 1د مانند: تکرار یک عبارت خاص،کنمی

 4( همراهی با مترب ی تا حصول یک اکتشاف علمی و چشاندن لذ ت دستیابی به علم به صورت عملی.4

های ت پرسشو هدایتواند با تکمیل، تصحیح ی پرسشگری با تشویق مترب ی در پی پرسشگری او که می( ایجاد روحیه5

 5او همراه شود.

در حالی که با استقامت  9( برانگیختن شک اکی ت معقول و معتدل با طرح سؤالات حداکثری پیرامون هر موضوع علمی،9

هم های خل اقی ت و اکتشافات جدید فراهای ملایم فکری، زمینهبر صح ت بدیهی ات، از افراط دوری شود و با تلنگر و ضربه

  7گردد.

ی دههای مختلف امیدآفرینی مانند توج ه دادن به وع( مبارزه با ناامیدی از دستیابی به نتیجه و مبارزه با خستگی، با روش7

 3نصرت الهی، و همچنین بیان سرگذشت متفک ران و نوابغ در تاریخ بشری.

های جدید. درحالی که ( تلاش برای گسترش معلومات و تجارب مترب ی، به جهت ممکن ساختن طرح سؤالات و افق3

تنو ع  هاست و با گسترس وفرضیابی به علم واقعی، متأث ر از چیستی سؤالات قبلی و پیشبدیهی است میزان دست

فهماند که همانطورکه و اساساً هر یادگیری، به انسان می 9گردد.تر مییافتنیتر و دستسؤالات، راهیابی به حقیقت محتمل

و حجاب جهل تو، معلوماتی وجود داشته است؛ پس این  کردی که در پس پردهد، گمان هم نمیتا قبل از یادگیری جدی

                                                           
 بار تکرار شده است.   9در سوره قمر « منِْ مدَُّکرِفهََلْ »بار تکرار شده است و عبارات  31در سوره الرحمن « فبَِأَیِّ آلاءِ رَبِّکمُا تُکَذِّبان». آیه  1

 .73- 53. ر.ك: واقعه:  2

-231، ص)علیهم السلام(و سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت 231؛ همچنین ر.ك: بقره: 244اعراف: « وَ إِذا قرُئَِ القْرُْآنُ فاَسْتمَِعُوا لهَُ وَ أَنصْتُِوا لَعَلَّکمُْ تُرْحمَُون. » 3
234. 

، به تأخیر انداختن بیان اسرار، سبب تحریک شدید کنجکاوی حضرت موسی شد و استاد )علیهما السلام(در ماجرای همراهی حضرت موسی با حضرت خضر . 4
 . 32-94تا زمان انکشاف حقیقت با شاگرد مدارا و همراهی کرد. ر.ك: کهف: 

 الْمسَاکینِ وَ یسَْئَلوُنَکَ ما ذا یُنفْقُِونَ قُلْ ما أَنفْقَْتُمْ منِْ خیَْرٍ فَلِلْوالِدیَْنِ وَ الْأَقرْبَینَ وَ الیَْتامى»؛ 7؛ انبیاء :43نحل: « نفسَئَْلُوا أَهْلَ الذِّکرِْ إنِْ کنُْتُمْ لا تعَلْمَُو. » 5
؛ إسراء: 1؛ انفال: 137؛ اعراف: 4؛ مائده: 222، 224، 219، 217، 139ه: ؛ همچنین ر.ك: بقر215بقره: « وَ ابْنِ السَّبیلِ وَ ما تفَْعَلُوا مِنْ خیَْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلیم

 .224، ص1بحار الانوار، ج« نصِْفُ الْعلِمِْ السُّؤَالِ  ... حسُْنُصوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . »42؛ نازعات: 145؛ طه: 33؛ کهف: 35

گری، ر.ك: . جهت مطالعه بیشتر پیرامون پرهیز از افراط و تفریط در پرسش359، ص39بحار الانوار، ج« الالسُّؤَ الْعِلمِْ  قَال الباقرُِ ع أَلَا إنَِّ مفِْتَاحَ . » 9
 .192-194گفتار، صمرتضی مطهری، بیست

أنَْ تُحبُِّوا شیَْئاً وَ هُوَ شرٌَّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعلْمَُ وَ أنَْتمُْ  مْ وَ عسَىأنَْ تَکرَْهُوا شیَْئاً وَ هُوَ خَیرٌْ لَکُ وَ عسَى»؛ 35طور: « ءٍ أَمْ هُمُ الخْالقُِونأَمْ خُلقُِوا مِنْ غَیرِْ شیَْ . » 7
 وا اللَّهَ وَ لاَ تُکْثرِوُا السُّؤَالَ یَا أیَُّهاَ النَّاسُ اتَّقُ سَمِعتُْ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع یقَُولُ»؛ 243نهج البلاغه، حکمت« خفَیَِ الصَّوَاب الجَْواَبُ إذِاَ ازدْحَمََ »؛ 219بقره: « لا تَعْلمَُون

ا عَمَّا افْترَضََ ألَُووَ اسْ یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا لا تسَْئَلوُا عنَْ أشَْیاءَ إنِْ تبُْدَ لکَمُْ تسَُؤکْمُْ  إنَِّمَا هلَکََ منَْ کَانَ قَبْلَکمُْ بِکثَْرَةِ سُؤَالهِمِْ أَنبِْیَاءَهُمْ وَ قدَْ قَالَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََ 
دْ سَأَلهَا قَ إِلىَ قوَْلهِِ  وَ إنِْ تسَئَْلُوا عَنهْا حِینَ یُنزََّلُ القْرُآْنُ تبُْدَ لَکمُْ  ضَرَّهُ وَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکمُْ وَ اللَّهِ إنَِّ الرَّجلَُ یَأْتیِنیِ وَ یَسْألَُنیِ فَأُخبِْرُهُ فَیَکفْرُُ وَ لَوْ لمَْ یَسْألَْنیِ مَا 

 .224، ص1بحار الانوار ج« قَوْمٌ مِنْ قَبْلکِمُْ ثمَُّ أصَْبَحُوا بهِا کافرِیِنَ 

های . در بیان سختی37یوسف: « روُن اللَّهِ إِلاَّ القْوَْمُ الْکافِیا بَنیَِّ اذْهبَُوا فَتَحسََّسُوا منِْ یُوسفَُ وَ أَخیهِ وَ لا تیَْأَسُوا منِْ روَْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا ییَْأَسُ منِْ روَحِْ . » 3
 ای وجود دارد.انبیای گذشته مخصوصاً حضرت موسی، برای پیامبر و مسلمانان چنین نکته

، 1بحار الانوار، ج« الْعِلْمِ یفَتَْحُ الْعقَلْ یکثَْرَةُ النَّظرَِ فِ قَالَ الصَّادقُِ ع»؛ 394تحف العقول، ص « الْحکِمَْةِ تَلقَْحُ الْعقَلْ کثَْرَةُ النَّظرَِ فیِ قَالَ الصَّادقُِ ع. »  9
 .159ص
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 1ها مپندار.های فعلی خود را انتهای دانستنیقاعده را هموراه در نظر داشته باش و دانسته

شوند. که از یم ( تلاش برای شگفت زده شدن حداکثری نسبت به وقایع پیدای پیرامونی، هرچند که بسیار عادی تلق ی9

ت گیرد. بدیهی است، مقد مه فیلسوف شدن، همین شگفهای مکر ر به وقایع پیدای پیرامونی صورت میراه توصیه به نگاه

 2هاست.زده شدن

 3بندی و ترجیح دادن آنچه تقد م یا اهمی ت دارد.( آموزش اولوی ت14

 ها. فایده اول این روشتضادها و روش تشبیه میان متشابهها و مهای آموزشی مقایسه میان متفاوت( استفاده از روش11

ند مشود و عموم مخاطبان با سطح گیرایی متفاوتشان را بهرهاین است که انتقال مفاهیم آموزشی به سهولت انجام می

مفاهیم انتقال  4کند، زیرا مقدار متیق ن از وجه شباهت برای همگان قابل درك است و در تشبیه معقول به محسوس،می

شود. فایده دوم این روش این است که مترب ی، روش انتقال متنو ع مفاهیم انتزاعی به مترب ی کودك و نوجوان آسان می

گیرد و از سوی دیگر برای یافتن وجوه افتراق و اشتراك و ارزیابی این ارتباط ذهنی خود را به صورت عملی و عینی فرامی

کند. در قرآن کریم شود و رشد علمی میواداشته می 5فکری این مقایسه و تشبیه ای و تشبیهی، به تحلیلدهی مقایسه

 9از این روش و دعوت به تأم ل در چرایی به کارگیری آن، به کر ات استفاده شده است.

ی موجب خروج از یکنواخت 3یا تنو ع بخشی در موضوعات مورد مطالعه، 7های مطالعه و یادگیری،( تنو ع بخشی به شیوه12

گردد که افزایش دق ت و تمرکز مترب ی را به دنبال دارد. البته باید دق ت کرد که تا زمانی که امکان و افزایش نشاط می

 ی آن باز است، در مسیر حل  آن، استقامت و پایداری صورت گیرد.پژوهش پیرامون یک مسئله وجود دارد و پرونده

                                                           
 ای نیز متصو ر است.. برای نزول آیات و اشارات شگفتی آفرین علمی قرآن چنین فایده31. نهج البلاغه، نامه  1

أَ فلَا »؛ 4-3ک:مل« ارجِْعِ الْبصَرََ کرََّتَیْنِ ینَْقَلِبْ إلَِیْکَ الْبصَرَُ خاسِئاً وَ هُوَ حسَیر مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تفَاوُتٍ فاَرجْعِِ الْبصَرََ هَلْ ترَى فی ما ترَى. » 2
 .21-17« کِّرْ إنَِّما أنَتَْ مُذَکِّرأَرضِْ کَیفَْ سُطِحتَْ فذََ ینَْظرُوُنَ إِلَى الإِْبِلِ کَیْفَ خُلقِتَْ وَ إِلَى السَّماءِ کیَفَْ رُفِعتَْ وَ إلَِى الجِْبالِ کیَفَْ نصُِبتَْ وَ إِلَى الْ

لَا تَسْأَلْ  وَ قَالَ ع»؛ 179بقره: « وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أوُلیِ الْألَْبابِ لَعَلَّکمُْ تَتَّقُون»؛ 75انفال: « کِتابِ اللَّه بِبَعْضٍ فی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعضْهُُمْ أوَْلى. » 3
 .394نهج البلاغه حکمت « شُغلُ ونُ ففَِی الَّذِی قَدْ کَانَ لکََ عَمَّا لَا یَکُ

. 79، ص1شود. الکافی، جها و اصل عینی ت از اصول آموزشی پر کاربرد محسوب میمحسوس و ملموس کردن آموزه )علیهم السلام(. در سیره معصومین 4
 .345 -342، ص لسلام()علیهم اجهت مطالعه بیشتر، ر.ك: سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت 

دهد. زیرا در استعاره با حذف شدن مشب ه، و در تنزیل، با جانشینی یکی از دو مفهوم به جای . در استعاره و تنزیل این فایده بیشتر خود را نشان می 5
 .29اعراف: « ذلِکَ خَیرٌْ وَ لِباسُ التَّقوْى»؛ 137بقره: « هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنتْمُْ لِباسٌ لهَنُ»دیگری، اد عای شباهت هرچه بیشتر وجود دارد. 

کمُْ لَیْوَ کَیْفَ أَخافُ ما أشَْرَکْتُمْ وَ لا تخَافُونَ أَنَّکُمْ أَشرَْکتْمُْ بِاللَّهِ ما لَمْ یُنزَِّلْ بِهِ عَ»؛ 43عنکبوت: « وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نضَرِْبهُا لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلهُا إِلاَّ الْعالمُِون. » 9
 «وَ ما یسَْتوَِی الأْحَْیاءُ وَ لاَ الْأَمْواتُ إنَِّ اللَّهَ یسُْمعُِ منَْ یشَاءُ وَ ما أَنتَْ بِمسُْمعٍِ منَْ فیِ القْبُُور»؛ 31انعام: « سُلْطاناً فَأیَُّ الفْرَیقَیْنِ أَحقَُّ بِالْأمَنِْ إنِْ کنُْتُمْ تَعْلمَُون

مَثلَُ »؛ 41وت: عنکب« کَبُوتِ لَوْ کانُوا یَعْلمَُونخَذوُا مِنْ دوُنِ اللَّهِ أوَلِْیاءَ کَمثَلَِ الْعنَْکَبُوتِ اتَّخذَتَْ بیَْتاً وَ إنَِّ أوَْهَنَ البُْیُوتِ لبََیتُْ الْعَنْمَثَلُ الَّذینَ اتَّ»؛ 22فاطر:
 .24هود: « وِیانِ مَثَلاً أَ فَلا تذَکََّروُنوَ الْأَصَمِّ وَ الْبصَیرِ وَ السَّمیعِ هلَْ یسَْتَ الفْرَیقَیْنِ کَالْأَعْمى

ها است که در قرآن کریم به آن توصیه شده است. به طور ی این شیوه. مطالعه آثار مکتوب تاریخی و یا آثار مجس م باستانی و گردش علمی از جمله 7
 .24؛ عنکبوت: 14؛ محمد:44؛ فاطر: 9مثال، ر.ك: روم:

ا های جسمی و روحی یک موجود و یمیکروسکپی و تلسکوپی، مطالعه پیرامون نباتات و حیوانات، مطالعه پیرامون ویژگی . مانند مطالعه در دنیای 3
: سوره كهای زندگی جمعی جانوران و جانداران و مانند آن، که این تنو ع بخشی در آیات متعد دی از قرآن حکیم به کار رفته است. به طور مثال، ر.ویژگی
 یس.
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ی معل م، در جذ اب سازی ی بیان معل م و بلاغت او، و پوشش و چهرهنحوه 1( زیباسازی معتدل فضای تعلیم، خط  معل م،13

های وصیهها و تی او مؤث ر است؛ که از ویژگیتعل م و افزایش علاقه مترب ی به یادگیری و حت ی افزایش دق ت و قدرت حافظه

 آشکار اولیاء الهی، همین اهمام به زیبایی و جمال است.

وییِ مرب ی، جدوستی و علمی الگوپذیری از فضیلت علمآمیز میان مرب ی و مترب ی، زمینهطه محب ت( ایجاد و افزایش راب14

 2کند.یابی را فراهم میو همچنین ایجاد شوق بیشتر برای خل اقی ت و حقیقت

رای پژوهش ب و همچنین متعل م، سبب افزایش انگیزش مترب ی ( تعظیم جایگاه والای علم و حکمت، عالم و حکیم، معل م15

ش ترین اسباب رشد، پرورکه به اذعان تحلیلگران تاریخ فرهنگ و تمد ن، یکی از اصلی 3های علمی است.حقیقت و کاوش

ی مسلمین و تولید تمد ن اسلامی از درون فرهنگ اسلامی در قرون طلایی فرهنگ و تمد ن و تربیت علمی در جامعه

که هرگاه با بستر حکومتی و اجتماعی متناسب با  4و فلسفه در اسلام است؛ اسلامی، تعظیم شأن و جایگاه والای علم

 5رشد علمی همراه گردیده، فراگیری این تربیت و شکوفایی بیشتر شده است.

های نظری و عملی که موجب تعمیق علمی و همچنین نورانی ت و توفیقات علمی و ( توصیه به عمل بر طبق دانسته19

 9گردد.موهبتی می

تبر های علمی به مراجع معی علمی به مترب ی با ارزشیابی از او و توصیه به عرضه یافتهآموزش ارزیابی یک عقیده( 17

  7علمی.

 یسازی تواضع و حلم، با دانایی و علم، که لازمه( آموزش عملی چگونگی حلیم و بردبار بودن و توصیه به همراه13

  9باشند.ها میی این خصلتلگوی برجستهو انبیاء و اوصیاء ایشان ا 3بودن استحکیم

                                                           
به نویسنده خود عبید الل ه بن ابى رافع دستور دادند در دوات، لیقه بینداز، نوك قلم را بلند گیر، میان سطرها فاصله  )علیه السلام(طور مثال امام علی. به  1

 .315بگذار، و حروف را نزدیک به یکدیگر بنویس، که این شیوه براى زیبایى خط بهتر است. نهج البلاغه، حکمت 

ت ی در شود. به طوری که حبا پرسش کنندگان و حت ی معاندان چنین ویژگی مهم ی مشاهده می )علیهم السلام(ی مهربانانه و کریمانه معصومین. در برخوردها 2
و  33ص میان سخنرانی، یا معرکه نبرد نظامی نیز این ارتباط عاطفی استاد و شاگردی کمرنگ نشده است. محمدبن علی بن بابویه،شیخ صدوق، التوحید،

 .44-39؛ مرتضی مطهری، فلسفه اخلاق، ص349

. همچنین، ر.ك: محمد 11مجادله:«یرَْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمنَُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجَاتٍ»؛ 9زمر: « قُلْ هَلْ یسَْتوَِی الَّذینَ یَعْلمَُونَ وَ الَّذینَ لایَعْلمَُون. » 3
 .122-5، ص 3حکمه، جالمحمدی ریشهری، میزان

 .29. ر.ك: عبدالحسین زرین کوب، کارنامه اسلام، ص 4

 . مانند آنچه در نهضت اول ترجمه در زمان حکومت بنی العباس، یا در زمان حکومت حکمت دوست و شیعی آل بویه رخ داد. 5

وَ قَالَ محمدٌ »؛ 399نهج البلاغه، حکمت« [ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتحَلََ عَنهْفإَنِْ ]أَجَابَ  4379 مُ یهَْتِفُ بِالْعَملَِ الْعِلْمُ مقَرْوُنٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ علَمَِ عَمِلَ وَ الْعلِْ  وَ قَالَ ع. » 9
 .341ص حسن بن محمد دیلمی، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، « بنُ علیٍ الباقر ع: مَنْ عَملَِ بِمَا یَعْلمَُ عَلَّمهَُ اللَّهُ مَا لاَ یَعْلَمُ

هل شود. ر.ك: سیره تربیتی پیامبر و اعرضه اعتقادات اصحاب به ایشان و تأکید عملی بر اصل ارزشیابی مشاهده می )علیهم السلام(. در سیره معصومین 7
 . 347-345، ص )علیهم السلام(بیت

 اطْلبُُوا الْعِلْمَ وَ تزَیََّنُوا مَعَهُ بِالحْلِمِْ  سَمِعتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع یقَُولُ»؛ 322غرر الحکم و درر الکلم، ص « مِالْحِلْمِ فإَِنَّهُ رَأْسُ الحِْکمْةَِ وَ ثمََرَةُ الْعِلْ تَجرََّعْ غصَُصَ. » 3
 .39، ص1الکافی، ج« وا عُلمَاَءَ جَبَّاریِنَ فیََذْهبََ بَاطلِکُُمْ بحِقَِّکُمْوَ الوَْقَارِ وَ تَوَاضعَُوا لِمَنْ تعَُلِّموُنَهُ العِْلْمَ وَ تَواَضَعُوا لِمنَْ طَلبَْتُمْ مِنْهُ العْلِْمَ وَ لاَ تَکوُنُ

 قالَ اتَّقُوا اللَّهَ إنِْ  إِذْ قالَ الحَْواریُِّونَ یا عیسىَ ابْنَ مرَیَْمَ هَلْ یسَْتطَیعُ ربَُّکَ أنَْ یُنزَِّلَ عَلیَْنا مائِدةًَ مِنَ السَّماءِ»؛ 75هود: « إنَِّ إبِْراهیمَ لَحَلیمٌ أوََّاهٌ منُیب. » 9
 .112مائده: « کنُْتُمْ مؤُمْنِین
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ی علمی جدید، مرب ی با تحم ل و به طور مثال، در برخورد سرد و حت ی همراه با تمسخر شاگردان نسبت به یک نکته

دهد تا با گذشت زمان و اثبات حق انی ت آن گزاره علمی، دریابد که مرب ی، آن بردباری و حفظ آرامش، به مترب ی فرصت می

ی قرار نساخته بود. از طرفدانست اما ظرفی ت دانستن آن را داشت و به ظاهر عجیب بودن آن، او را بیی علمی را مینکته

یقت شود، هرچند آن حقجویانه و آزاد با واقعی ات آماده میی حقیقتبا دادن فرصت برای تحلیل کردن، مترب ی برای مواجهه

رد و ناامیدی بها، آستانه صبر خود را بالا میبستها و بازنمودن بنیافتن راه حل تلخ یا باورنکردنی باشد. بدین ترتیب در

اندازد. وانگهی حلم و بردباری مرب ی، در برخورد تحقیرآمیز متر بی با او، آموزش عملی و رفتاریِ متواضع را به تأخیر می

 شود.  بودن نیز محسوب می

ی علمی سازد از یافتهکه مترب ی را قادر می 1وصیه به نگارش و تداعی معانی،ی مترب ی با ت( تلاش برای تقویت حافظه19

قبلی استفاده کند و با حل  مسائل جدید،  معلومات و حقایق جدیدی را کشف نماید. از سوی دیگر دستور به حفظ معلومات، 

ما باید تر برود و گرنه دائع و ضروریفهماند که در میان انبوه سؤالات، به دنبال علوم نافبه صورت ضمنی به مترب ی می

 های غیر ضروری یا غیر مفید را در حافظه ذهنی یا کتبی خود، حفظ کند.یک سری دانستنی

و به طور خاص، آموزش فلسفه علوم تجربی به مترب ی و ارزش معلومات و مظنونات،  2های علمی انسان( یادآوری ضعف24

شود احساس نیاز به عنایات پروردگار و معل م کل ، به صورت سبب می 3تحو ل شده؛و تحلیل نظری ات م و همچنین تاریخچه

 برود. های علمی مترب ی نیز بالایک ملکه ذهنی و خلُق باطنی دربیاید و دق ت

شود مترب ی در مسائل مشابه به اجتهاد و تحلیل بپردازد و ی محتواهای آموزشی به صورت قواعد کلی، سبب می( ارائه21

ا آسان شدن انتقال مفاهیم، قدرت و سرعت دستیابی به پاسخ سؤالات بیشتر شده و همچنین به یادسپاری و یادآوری ب

از این شیوه به طور چشمگیری استفاده  5و اخلاقی 4های فقهیدر بیان آموزه )علیهم السلام(گردد. معصومینها تقویت آموخته

  9باشند.می« جوامع الکلم و العلم»شود دارای نمودند به نحوی که گفته میمی

 ی الگو که در نظام تربیتی اسلام از این روش به خوبی استفاده شده است.( ارائه22

ی هترین روش تربیت، تربیت کردن با یک نمونترین و موف قی تربیت اسلامی معتقدند: عملیبرخی صاحبنظران عرصه

                                                           
. المراد ت. در قرآن و روایات دستور به کتابت، گردآوری و یادآوری حقایق غیبی و مشهودی که در سابق تبیین گشته، به طور چشمگیری به کار رفته اس 1

 .119-114من منیة المرید، ص

 .35إسراء: « وحِ قلُِ الرُّوحُ منِْ أمَرِْ ربَِّی وَ ما أوُتیتُمْ مِنَ الْعلِمِْ إِلاَّ قَلیلاوَ یسَْئَلوُنَکَ عَنِ الرُّ. » 2

؛ 39-35؛ کهف: 52؛ إسراء: 27؛ هود: 99و  39، 24؛ یونس: 143و 119؛ انعام: 175؛ نساء:134و  199، 154؛ آل عمران: 73. به طور مثال، ر.ك: بقره:  3
 .23 ؛ نجم:2؛ حشر:32و24جاثیه: 

. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: میرزاحسن بجنوردی، 92، ص27محمد بن حسن، شیخ حر  عاملی، وسائل الشیعه، ج« عَلیَنَا إلقَاءُ الأصُولِ وَ علََیکُم التفَریِعُ. » 4
 القواعد الفقهی ة.

 أنَْ لِنفَسِْکَ وَ اکْرَهْ لهَُ ماَ تَکْرَهُ لهََا وَ لَا تَظلْمِْ کمَاَ لاَ تُحبُِّ یرْكَِ فأَحَْببِْ لِغَیرْكَِ مَا تحُبُِ یَا بُنیََّ اجعْلَْ نفَسَْکَ میِزَاناً فیِمَا بیَْنکََ وَ بَیْنَ غَ». به طور مثال:  5
 وَ نَ النَّاسِ بِمَا ترَْضاَهُ لهَمُْ مِنْ نفَسِْکَ وَ لَا تقَُلْ ماَ لَا تَعلْمَُضَ مِتُظْلَمَ وَ أَحسِْنْ کمَاَ تُحبُِّ أنَْ یُحسَْنَ إِلیَکَْ وَ اسْتقَْبِحْ مِنْ نفَسِْکَ مَا تسَْتقَْبِحُهُ منِْ غَیرِْكَ وَ ارْ

 . 31نهج البلاغه، نامه « إنِْ قَلَّ ماَ تَعْلمَُ وَ لَا تقَُلْ مَا لاَ تُحبُِّ أنَْ یقُاَلَ لکَ

، 1ج الخصال،« وَ أَعْطىَ عَلِی اً جَواَمعَِ العْلِمْ الْکلَمِِ  الىَ خَمسْاً وَ أَعْطىَ عَلِی اً خَمسْاً أعَْطَانیِ جَوَامعَِ أَعْطَانیِ اللَّهُ تَباَركََ وَ تعََ سَمِعتُْ رَسُولَ اللَّهِ ص یقَُولُ. » 9
 .293ص
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 1یی است. برخی فوائد استفاده از این روش عبارتند از:عملی و سرمشق زنده یا همان الگودهی و الگونما

ن مسیر ترین و نزدیکتریی طریق هدایت به سوی کمال را از تردید و سرگردانی در انتخاب مناسبالگونمایی، جوینده .1

 دهد؛دستیابی به اهداف متعالی، نجات می

 دهد؛الگونمایی، بصیرت اخلاقی را افزایش می .2

 کند؛ واهی و حت ی رقابت را تحریک میخالگونمایی، شوق کمال .3

حیح دهد و او را بر ارزیابی صی قهری مترب ی با قهرمان معر فی شده، به او خودپنداره میالگونمایی، به سبب مقایسه .4

آل را بفهمد و متناسب با آن ی ایدهی خود با درجهسازد تا بتواند فاصلهت و ضعف خود توانا میو جامع نقاط قو 

 ریزی کند؛برنامه

  کند؛نماید، را آسان میالگونمایی، ترسیم کامل و چندبعُدی انسان کامل، که به دلیل جامع اضداد بودنش دشوار می .5

 کند؛ها را تحقیر میدهد، و ضدارزشها را در نگاه مترب ی بزرگ و برتر جلوه میالگونمایی، ارزش .9

 دهد. یالگونمایی، امید رسیدن به اهداف متعالی را افزایش م .7

 ود.شدرنتیجه الگونمایی، علاوه بر تأثیرگذاری در رشد بُعد آگاهی و بینش، یک عامل انگیزشی نیز محسوب می

د، با الگونمایی باشی عینی، دشوار و غالباً ناموف ق میملموس ساختن و انتقال بسیاری از مفاهیم عالی اخلاقی که بدون ارائه

 ها و انتظار فرج و گشایش.ر، خلوص، استقامت و صبر در ناگواریشود؛ مفاهیمی همچون: ایثاآسان می

ان به ی کمال و فائز شدگیافتگان الهی، فاتحان قل هقرآن کریم برای الگونمایی، زنان و مردان موح د را به عنوان تربیت

 نماید. آل انسانی، معر فی و توصیف میی ایدهدرجه و مرتبه

های واقعی، انجام شده است تا به مخاطب خود این ی قص هی، در قالب بیان هنرمندانههای قرآنبسیاری از الگونمایی

امکان را بدهد، تا برای تمام سنین و حالات، اعم  از ثروتمندی و فقر مالی، شادی و غم و ... الگوی خود را با تحلیل و 

ای فراروی دهشابلوی هنرمندانه و تزئینتدب ر منطقی و فلسفی بیابد. هرچند نکات اصلی و کلیدی داستان به صورت ت

ایی سرترین داستان و داستانکه زیباترین و آموزنده)علیه السلام( ی یوسفبه طور مثال در سوره 2گردد.مخاطب نصب می

های متعد دی ذکر شده است. توحیدواقعی، امید کامل به نصرت الهی نسبت به قرآن است؛ الگوهای تربیتی و عبرت

 و ناپذیری اراده الهی، عشق امام نسبت به مأموم، شجاعت، عف ت، طمئنیهو مت قین، اعتقاد راسخ به شکست نیکوکاران

 یسالاری و مدیری ت کارآمد و الهی، و بسیاری از مفاهیم عالی در این سورهها، ثمرات شایستهآرامش روحی در دشواری

اما موجز، خلاصه و بلیغ، به تصویر کشیده شده است. دلسوزی تر و به صورتی گویا قرآن حکیم، به زیبایی هرچه تمام

علی نبی نا )امام به ام ت، بردباری و استقامت، جانفشانی، جانبازی و جهاد اصغر، کبیر و اکبر حضرت محم د و حضرت ابراهیم 

                                                           
معل مان در ؛ ویلیام جیمز، گفتگوهایی با 1123با نگرش به منابع اسلامی، ص  2. جهت مطالعه بیشتر ر.ك: ناصر بی ریا و دیگران، روانشناسی رشد 1

های تربیتی در ؛ روش253-254، ص)علیهم السلام(؛ سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت24؛ سیدمحمدصادق آرمان، الگوسازی، ص42شناسی، صی روانزمینه
 .311و  342،  231؛ محسن عباس نژاد، قرآن، روانشناسى و علوم تربیتى، ص142-144، ص 1قرآن، ج

 .347-343، ص 9دیگران، تفسیر نمونه، ج . ر.ك: ناصر مکارم شیرازی و 2
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ای هشده است. و فراز و نشیب جویان و موح دان معر فی، در مسیر استقرار توحید در زمین، الگوی سعادتو آله و علیه السلام(

 به نمایش درآمده است. السلام( م)علیهی حضرت موسی و یاران طالوتسلوك انقلابی در سرگذشت و سیره

که، قرآن کریم، شرط الگوپذیری از برترین الگوی کمال یعنی رسول افضل و اعظم خداوند، حضرت ی پایانی ایننکته

و شاید رمز آن این  1شمرد.را، ایمان به خدا، امید به ملاقات خدا و یاد همیشگی خدا برمی )صل ی الله علیه و آله(محم د مصطفی

اشد؛ و بی آفرینش که همانا وصال محبوب است، میباشد که تنها کسی که همواره متذک ر به مبدأ و معاد خود و فلسفه

 برد.نیز می باشد و از آن بهرهو عینی می و نیازمند الگویی قابل دسترسی فرجامش، برای او مهم و جد ی است؛ تشنه

 

 ی اراده و انگیزشهای تربیت اخلاقی در حوزه. روش2

های اسلامی به کارگرفته شده یا مورد هایی که به جهت ایجاد یا تغییر رفتار مترب ی در آموزهدر این بحث، برخی روش

  2گردند.توصیه واقع شده بیان می

های تربیتی، تذک ر و یادآوری یکی از روش 3نجا که اولین مقد مه ضروری حرکت تکاملی، هشیاری و آگاهی است،( از آ1

ر و دارد. در قرآن کریم، تذک دانسته شده است که گاهی با فراهم بودن سایر شرایط انگیزش، مترب ی را به حرکت وا می

ستی و علم و قدرت او، نعمات و مهربانی خداوند، مرگ، محاسبه و یادآوری نسبت به حیات، ربوبی ت و احاطه خداوند بر ه

های انسان صورت گرفته است؛ و در قالب توصیه به ها و توانمندیها، ضعفملاقات عدل خداوند، سرگذشت انسان

حیط، یکنواختی مهشیاری و ذاکر بودن، موعظه، مواجه کردن با وجدان، انذار و ترساندن از خطرات و ابتلا به بلاها و تغییر 

این هشیارسازی انجام شده است. البته شرایط اثرگذاری روش تذک ر عبارتند از: الف( برخورد نرم و لطیف و پرهیز از اکراه 

و اجبار در تذک ر دهنده؛ ب( آسانی و قابل فهم بودن، تداوم و تکرار و مهلت دادن به مترب ی در چگونگی انتقال پیام؛ ج( 

 4و سلامت عاطفی و احساس مسئولی ت و وجدان، در مترب ی. وجود تدب ر، ایمان

کند و اساساً قرآن را های قرآنی است. علاوه بر اینکه خداوند انسان را موعظه می( موعظه و نصیحت کردن، از روش2

از:  اعظ قرآن عبارتندهای مونیز به موعظه کردن امر شده است. برخی ویژگیآله( وعلیهصل ی الله)داند، پیامبرکتاب موعظه می

ارکان موعظه  5ها.عمومی ت مخاطب، گستردگی محتوا، مستدل و منطقی بودن و اقناع کننده بودن، تنو ع داشتن در شیوه

عبارتند از: الف( آگاهی و بینش، صداقت، خیرخواهی، عامل بودن، تواضع، محب ت و تکریم کردن واعظ؛ ب( تناسب با 

و رسایی در محتوا و پیام؛ ج( ایمان و اعتقاد، تقوای فطری، خشیت و پندپذیری در مخاطب؛ نیازف مختصر و مفید، سادگی 

                                                           
 .21. احزاب:  1

ای گسترده های روانشناختی و فلسفیگذارد، نیازمند بررسیگیری و انگیزش مترب ی تأثیر می. البته تحلیل هر روش و اینکه چگونه بر روند تصمیم 2
 کنند.ها متُد خاص ی را نیز طلب میباشد که این بررسیمی

 ان گفت یک مانع مهم در مسیر حرکت تکاملی، غفلت است. . و شاید بتو 3

 .74-34، ص1های تربیتی در قرآن، ج. ر.ك: روش 4

 گیری از داستان گویی، مَثَل و تمثیل، ترسیم و تصویر و توصیف الگو.. مستقیم و غیر مستقیم، فردی و جمعی، با بهره 5
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 1د( فراهم بودن زمینه تأثیر و اقبال مخاطب، تداوم و تکرار وعظ در انجام موعظه.

 وهای تربیتی قرآن است. در عبرت سه عنصر دخالت دارند: عبرت گیرنده، موضوع عبرت، درس ( عبرت دهی از روش3

شرایط اثرگذاری عبرت عبارتند از: بصیرت، تعق ل و درایت و همچنین سلامت  2شود.پندی که شخص به آن منتقل می

ود شنفس، و ایمان عبرت گیرنده. عبرت دهی قرآنی، در قالب توصیف و گزارش، داستان گویی و سیر و سفر ممکن می

 3گیرد.و با ارجاع به نفس، تاریخ و طبیعت انجام می

ند کهای تربیتی قرآنی است. این روش، یک نظام ارزشی ایجاد میامر و نهی نسبت به مترب ی و تکلیف دادن از روش( 4

ا ایجاد همندی امر و نهی کننده را نسبت به ارزششود، دغدغهو باتوج ه به اینکه یک واکنش نسبتاً شدید محسوب می

دن به معروف و نهی کردن از منکر در محیط خانواده و اجتماع و از انگیزاند. امر کرکرده و غیرت دیگران را نیز برمی

های قرآنی امر و نهی 4اکید قرآن است و جد یت در نهادینه کردن ادب، از فوائد آن است. سوی حاکمی ت، مورد توصیه

دریج ارند. از طرفی به تی اقناعی دغالباً با تذک ر نسبت به نظارت خداوند و پیامدهای فردی و جمعی همراه هستند و جنبه

رود و با صبر، تداوم و تکرار، دلسوزی و مدارای آمر و ناهی به گیرانه و حت ی قهری پیش میتا سخت از برخورد مهربانانه

 5رسد.انجام می

ها این است که، پیش فرض این سفارش 9های انگیزشی قرآن است.( تشویق و تحریک به مسابقه و رقابت، از روش5

هاست. در اخلاق اسلامی، مترب ی، با دوری جستن نسان در زندگی دنیوی اندك است، و مخاطب هم لایق بهترینفرصت ا

 7خورد.از حسادت و تمن ای زوال نعمت مؤمنین، به کمالات مؤمنین غبطه می

ای هباشد. شیوه( تکریم و احترام نمودن مترب ی، علاوه بر اینکه از اصول کل ی است، به طور خاص، روش جزئی هم می9

ری و های مثبت مترب ی، دعا برای مترب ی، تعامل رفتاتکریم در قرآن عبارتند از: تصریح به کرامت مترب ی، توصیف ویژگی

ب ی بایست با توج ه دادن به عل ت تکریم، که کرامت ذاتی یا اکتسابی متراطعام کریمانه مترب ی. البته استفاده از این روش می

 3شود و گرنه ممکن است مترب ی خیال کند با دنائت و پستی نیز سزاوار تکریم است. باشد همراهمی

باشد. به این معنا که گیری علاوه بر اینکه از اصول کل ی است، به طور خاص یک روش جزئی هم می( مدارا و آسان7

ی، به یکباره با شدیدترین عکس و در برابر کندی حرکت مترب   9متناسب با توان مترب ی تکلیف کردن به او صورت گیرد

                                                           
 .119-73، ص 1های تربیتی در قرآن، ج. ر.ك: روش 1

های بشری و دوم، وجود اسرار باطنی در ورای مندی فع الی تشود. اول، قانونمندی و ضابطهدر روش عبرت دهی، از دو مبنا به طور ویژه استفاده می . 2
 شود.های الهی بحث میحوادث ظاهری؛ که پیرامون هر دو مبنا تحت عنوان سن ت

 .143-119، ص1های تربیتی در قرآن، ج. ر.ك: روش 3

 .24، ص1الکافی، ج« کُلفَْةٌ فَمَنْ تکَلََّفَ الْأدَبََ قَدَرَ علََیْه وَ الْأَدبَُ » . 4
 .244-151، ص1های تربیتی در قرآن، ج. ر.ك: روش 5

 . 29؛ مطففین:14؛ واقعه:21؛ حدید:91؛ مؤمنون: 94؛ انبیاء: 133و  114. آل عمران:  9

 قام پنجم[.]م 379. ملا احمد نراقی، معراج السعاده، ص  7

 .137-147، ص 2های تربیتی در قرآن، ج. سیدعلی حسینی زاده و شهاب الدین مشایخی، روش 3

« نْکُمْ ماِئَةٌ صابِرَةٌ یَغْلبُِوا مِائتََینْالْآنَ خفََّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ علَمَِ أنََّ فیکمُْ ضعَفْاً فإَنِْ یَکُنْ مِ»؛ 23نساء: « یرُیدُ اللَّهُ أنَْ یُخفَِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ الإِْنسْانُ ضَعیفا. » 9
 .9مائده:« کمُْ تشَْکرُوُنما یرُیدُ اللَّهُ لِیَجعْلََ علََیْکُمْ منِْ حرَجٍَ وَ لکِنْ یرُیدُ لیُِطهَِّرَکُمْ وَ لیُِتِمَّ نِعْمتَهَُ عَلَیکْمُْ لَعَلَّ»ُ ؛ 99انفال: 
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البته رعایت اصل تدریج و  2و اگر حد  عالی کمال را طلب نکرد، به یکباره اهل شقاوت تلق ی نگردد. 1العمل مواجه نشود

زیرا  3ها نیست،آمیز، به معنای تساهل و تسامح مذموم و عقب نشینی از خطوط قرمز و ارزشمدارا و همزیستی مسالمت

بلکه به معنای مهلت دادن برای حرکت تدریجی مترب ی است که تقویت پیوند  4ای وجود ندارد؛ل فاصلهمیان حق و باط

های رفق و مدارا در قرآن عبارتند از: رفق و مدارای ابتدایی با ساده شیوه 5عاطفی با مرب ی و امیدآفرینی را هم در پی دارد.

شی، نرمش در ارتباطات، مهلت دهی در عقوبت، پذیرش توبه و سازی پیام، ساده سازی راه، ساده سازی تکلیف، خطاپو

  9عذرخواهی و تشویق به آن؛ رفق و مدارای پاداشی با پذیرش توبه، و ازدیاد ثواب.

های تربیتی مورد توصیه قرآن است. در قرآن کریم، بر احسان نمودن، فضل، جود، کرم و ( احسان نمودن از روش3

کند و هم بازدارنده است و سبب جلب احسان هم تشویق می 7عدالت تأکید شده است. برخوردی فراتر از استحقاق و

آورد تا روح خود برخورد همراه با احسان، مترب ی را به شوق می 9البته نباید با من ت گذاشتن همراه شود. 3شود؛محب ت می

 14ها رفتار کند.را زیبا و بزرگ کند و فراتر از استحقاق

ستایش و سپاسگزاری از  11است. )علیهم السلام(های تربیتی قرآن کریم و معصومینپاداش دادن از روش( بشارت دادن و 9

اساساً سن ت  12شود.های غیر منتظره، سبب نشاط هرچه بیشتر مترب ی میها، دادن وعده پاداش و عطاکردن پاداشتلاش

پاداش دادن و سپاسگزاری، علاوه بر  13است.نا شده خداوند و اولیاء الهی بر پاداش نسبت به نیکوکاری، و سپاسگزاری ب

البته ضرورت رعایت اصل اعتدال و برقراری تعادل میان  14باشد.تحریک به انجام نیکی، سبب بازدارنده از بدی نیز می

                                                           
ى اللَّهِ فیِ الْأمَرِْ فَإِذا عزََمتَْ فتََوَکَّلْ عَلَ لهَُمْ وَ لَوْ کُنتَْ فَظًّا غَلیظَ الْقَلبِْ لاَنفْضَُّوا مِنْ حوَْلِکَ فاَعفُْ عَنهُْمْ وَ اسْتَغفْرِْ لهَُمْ وَ شاوِرْهُمْ فبَِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَْ. » 1

 .159آل عمران: « إنَِّ اللَّهَ یُحبُِّ الْمتَُوکَِّلین

را  هایشچرخد، مرهمطبیبى است که همراه با طب ش در میان مردم مى»فرماید: می )صل ی الله علیه و آله(در مورد پیامبر )علیه السلام(امام علی. امیر المؤمنین  2
هاى لال به زبانهاى کر، و هاى کور، و گوشها داغ نموده، تا هر جا لازم باشد: در زمینه دلمحکم و آماده ساخته، و ابزارهایش را براى سوزاندن زخم

. بنابراین در جایی که با نوشیدن دوا امکان 143نهج البلاغه، خطبه «. هاى غفلت، و دردهاى حیرت استکار گیرد. دارو به دست به دنبال علاج بیماری
 علاج هست نباید دست به تیغ جر احی برد. 

 بایست نسبت به خاطی انجام شود و نه نسبت به خطای او!. مدارا می 3
 .32یونس: « فَذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمُ الْحقَُّ فَما ذا بَعْدَ الحْقَِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تصُرْفَُون. » 4

 .35احقاف: « فَاصْبرِْ کَما صبََرَ أوُلُوا الْعزَْمِ مِنَ الرُّسلُِ وَ لا تسَْتَعْجِلْ لهَمُ. » 5

 .131-139، ص 2های تربیتی در قرآن، ج. ر.ك: روش 9

وَ لا تسَْتوَیِ الْحسََنَةُ وَ لاَ السَّیِّئَةُ ادفْعَْ »؛ 237بقره: « وَ لا تَنسَْوُا الفْضَْلَ بیَْنَکُمْ وَ أنَْ تَعفُْوا أَقْرَبُ لِلتَّقوْى»؛ 94نحل: « إنَِّ اللَّهَ یَأْمرُُ بِالْعَدلِْ وَ الْإِحسْان. » 7
 .34فصلت: « نکََ وَ بیَْنَهُ عدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلیٌِّ حمَیمٌهیَِ أَحسَْنُ فإَذِاَ الَّذی بَیْ بِالَّتی

، 4محمدبن علی بن بابویه شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج« علَىَ حبُِّ مَنْ أَحسَْنَ إلَِیهَْا وَ بغُضِْ منَْ أسَاَءَ إلَِیهَْا قَال رَسُولُ اللهِ ص جبُِلَتِ القُْلُوبُ . » 3
 .419ص

 .294بقره: « الَّذینَ آمنَُوا لا تُبطِْلُوا صَدَقاتکِمُْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى یا أیَُّهَا. » 9

 .243-133، ص 2های تربیتی در قرآن، ج. ر.ك: روش 14
 .94-93یونس: « فیِ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الآْخِرَةِ الَّذینَ آمنَُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ لهَُمُ الْبشُرْى. » 11

های کریمانه و متناسب با اصول الکرم. خورد. پاداش، موارد بسیار زیادی از پاداش و سپاسگزاری به چشم میالسلام( همی)علپیامبر و اهل بیت . در سیره 12
 .143-145ر.ك: محسن قرائتی، قرآن و تبلیغ، ص

 . 94رحمن: « هَلْ جزَاءُ الْإِحسْانِ إِلاَّ الْإِحسْان. » 13

تَزْهیِداً لِأَهلِْ ءُ عنِْدكََ بمَِنزِْلَةٍ سَوَاءٍ فإَنَِّ فیِ ذَلِکَوَ لَا یَکوُنَنَّ الْمُحسِْنُ وَ الْمسُیِ»؛ 177نهج البلاغه، حکمت « الْمُحسْنِ ءَ بثَِوَابِالْمسُیِ ازْجرُِ وَ قَالَ ع. » 14
 .53نهج البلاغه، نامه « ةالْإِحسَْانِ فِی الْإِحسَْانِ وَ تَدْریِباً لِأهَلِْ الإْسِاَءةَِ عَلَى الإْسِاَءَ
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 خوف و رجای مترب ی نباید مورد غفلت واقع شود.

ود. در برخی شب ی، به مترب یِ مشتاق، پیشنهاد می( تحمیل بر نفس، یک روش تربیتی است. البته این روش توس ط مر14

د خود، توان آن ویژگی را در نهای تحمیل برخی صفات روحی و خلُقی شایسته بر نفس، میروایات وارد شده که به وسیله

ون خود در توانید دربه صورت حقیقی ملکه و مستقر نمود. به طور مثال وارد شده است که اگر در ابتدای تربیت خود، نمی

آرامش را حاکم کنید، رفتارهای غیرصبرآمیز را بروز ندهید و خود را به بردباری مقی د و دربند کنید تا حقیقتاً حلیم و بردبار 

 1شوید و آستانه تحم لتان بالا برود.

ه روش استفاده شداز این  )علیهم السلام(های تربیتی است و در آیات، ادعیه و زیارات معصومین ( تول ی و تبر ی از روش11

است. عشق ورزی عملی و قولی، به کسانی که به سبب کمالات اصیل سزاوار دوست داشته شدن هستند، و نفرت و 

د مات کند و مقبندند، عشق مترب ی به کمالات و نفرت از نقصان را افزون میدوری گزیدن از کسانی که راه کمال را می

دهد که سبب تقویت ب ت ورزیدن حس  محبوب واقع شدن را نیز افزایش میسازد. به علاوه محانگیزش را فراهم می

در وادی عشق، یادکردن معشوق، عشق و محب ت را افزایش  2شود.شماری بر آن مترت ب میکرامت نفس شده و فوائد بی

  3دهد.می

ی و عاطفی مترب ی را افزایش ی هنرسازی و هنرورزی مرب ی نسبت به محیط یا ابزار و وسائل تعلیم، روحیه( جذ اب12

دهد و علاوه بر افزایش علاقه به یادگیری، دق ت مترب ی و قدرت یادآوری؛ با ایجاد شوق و نشاط، تحر ك و رفتار ارادی می

سج ادیه، به عنوان آثار ماندگار و زیبای هنری در محوری ت شود. ماندگاری قرآن، نهج البلاغه و صحیفهزا را سبب میکمال

ی گرانبهاست. در مباحث قبل به جایگاه های محتوایی، آوایی و قدسی این سه گنجینهگ اسلامی، وامدار زیباییفرهن

 مهم این اصل کل ی و روش تربیتی در اسلام اشاره شد. 

در این زمینه مطالب  )قده(الله مرتضی مطهریهای تربیت اخلاقی است. استاد شهید آیه( ایجاد عادت از جمله روش13

فرماید: برخی گذشتگان معتقد بودند اساساً شود. ایشان میای از آن اشاره میابل تأم لی بیان کرده اند که به خلاصهق

؛ زیرا، با دانندتربیت فن  تشکیل عادت است و برخی علمای مغرب زمین مانند کانت و روسو، مطلقاً عادت را نامطلوب می

 رسد عادت را باید در دو دسته قرار داد: عادت فعلی، و عادت انفعالی. ه نظر میی انسان منافات دارد. اما بآزادی اراده

رد، گیکند و تحت تأثیر کامل یک عامل خارجی قرار نمیعادت فعلی آن است که انسان با اراده خود عادت را ایجاد می

ی است و با استقلال و آزادی در عمل دهد که امر مطلوبتر انجام میبلکه کاری را در اثر تکرار و ممارست بهتر و راحت

ی عادت دهشوند. فایمنافاتی ندارد. اساساً بسیاری از ملکات نفسانی مانند شجاعت، عادات فعلی اند و به تدریج ایجاد می

 یکند و این به معنای سلب اراده نیست. کسی که با ارادهاین است که دشواری انجام کار نیک یا ترك کار بد را آسان می

                                                           
 .247نهج البلاغه، حکمت « حَلیِماً فَتحَلََّمْ فإَنَِّهُ قَلَّ مَنْ تشََبَّهَ بقَِوْمٍ إِلَّا أوَْشکََ أنَْ یَکوُنَ مِنهُْم تَکنُْ  إنِْ لَمْ وَ قَالَ ع. » 1

باح المتهج د و مص« وَ سَمَاءك أَرضْکَِ  مَحْبوُبَةً فیِ قضََائِکَ موُلَعَةً بذِکِرِْكَ وَ دعُاَئکَِ محُِبَّةً لصِفَْوَةِ أوَْلِیَائکَِ اللَّهُمَّ فَاجعَْلْ نفَسِْی مطُْمئَِنَّةً بِقَدَركَِ راَضِیَةً بِ. » 2
 ]زیارت امین الله[.733، ص 2سلاح المتعب د، ج

 .293، ص 3ل الحسنة، جالإقبال بالأعما «ذِکرْكِ الى الهیِ وَ الهِْمنِْی وَلَهاً بِذِکرْكَِ. » 3
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خیزد و تنها دشواری اولین سحرخیزی ی خود برمیخیزد، با ارادهخود، به سحرخیزی عادت کرده است، هر سحر که برمی

 از او برداشته شده است. 

ردد. مانند گی ارادی و تربیتی بودن کار تضعیف میشود و جنبهالبته در عادت انفعالی، یک نوع انس و اسارت حاصل می

  1گرفتن هرچند ضرری و حرام باشد.به روزهپروری یا اعتیاد تن

زا مانند نمازهای یومیه دستور داده شده؛ و بر های دینی و تربیتی اسلام، به انجام رفتارهای تکراری و عادتدر آموزه

 2مداومت آگاهانه و ارادی نسبت به انجام مستحب ات که اثر قهری آن عادت است، تأکید شده است.

 3های متنب ه کردن او بر خطای بینشی، روشی یا رفتاری است.فکر یا رفتار مترب ی، یکی از روش ( همراهی موق ت با14

شود که با اثبات خطابودن آن اندیشه یا رفتار، پذیرش خطا بودن برای مترب ی این همراهی عملی، با این هدف انجام می

و مقاوت  ی دوطرفهگیرد و مبارزهمترب ی صورت نمی آسان شود، زیرا در این صورت شکست آن اندیشه یا رفتار تنها برای

تفاده از گردد. بدیهی است که اسی انگیزش برای اصلاح فراهم میباشد. در این صورت، زمینهدر برابر بیگانه متصو ر نمی

   4شد.تری در دسترس نبای سادهشود که مترب ی بر خطای خود اصرار بورزد و چارهاین روش، در مواقعی توصیه می

های تربیتی قرآنی است. هشدار دادن نسبت به عواقب یک رفتار ناهنجار، با توجیه شناختی، از ( انذار و تنبیه از روش15

ارنده ی بازدتواند انگیزههمچنین تنبیه کردن در پی انجام یک رفتار ناهنجار، می 5ی بازدارنده است.های ایجاد انگیزهروش

های تنبیه کردن، روش 9ن فرد یا فرد دیگر ایجاد کند و  یک روش اصلاحی محسوب شود.از تکرار آن عمل توسط هما

این روش، جزء آخرین راهکارهای  7متعد دی بر حسب سن و جنس مترب ی دارد؛ به طور مثال، تنبیه عاطفی همسر یا نوجوان.

ا یعنی تا جایی که ممکن است تنبیه بشود و لازم است تا اصول تنبیه رعایت شود؛ بازدارنده و یا اصلاحی محسوب می

درنگ صورت بگیرد، عل ت تنبیه بیان شود، پنهانی و عادلانه باشد. عدالت جزایی به این معناست که قبل از جرم اعلام و 

ت خشم شود تنبیه، در حالاخطار صورت بگیرد و میان زشتی جرم و شد ت مجازات تناسب برقرار باشد. همچنین توصیه می

                                                           
 .93-59. تعلیم و تربیت در اسلام، ص  1

[. ویلیام عَلَیهْ]بَابُ استِْوَاءِ العْمََلِ وَ المُْدَاوَمةَِ 32، ص2الکافی، ج« لَّعَنْ أَبیِ جَعفْرٍَ ع قاَلَ قَالَ: أَحبَُّ الأْعَْماَلِ إِلىَ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ ماَ داَوَمَ عَلَیْهِ الْعبَْدُ وَ إنِْ قَ. » 2
معل مان در  اجیمز و پروفسور بین نیز بر فلسفه عادت، عادت اخلاقی و تلاش برای کسب عادت فعلی و با ابتکار و اراده تأکید دارند. ر.ك: گفتگوهایی ب

 . 94-55شناسی، صی روانزمینه
 . البته اگر محذور شرعی نداشته باشد. 3

رَبِّی لأَکَوُننََّ  ا أَفلََ قالَ لَئِنْ لَمْ یهَْدِنیکوَکَْباً قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أَفلََ قالَ لا أُحبُِّ الآْفِلینَ فَلَمَّا رَأَى القَْمرََ بازغِاً قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّ یلُْ رَأىفَلَمَّا جنََّ عَلیَهِْ اللَّ. » 4
قالوُا أَ أَنتَْ فَعَلتَْ هذا »؛ 73-79انعام: « ءٌ مِمَّا تشُْرِکُونالَ هذا رَبِّی هذا أکَْبرَُ فَلمََّا أَفَلتَْ قالَ یا قوَْمِ إِنِّی برَیمِنَ القْوَْمِ الضَّالِّینَ فَلَمَّا رَأىَ الشَّمسَْ بازغِةًَ ق

رؤُسُهِِمْ لقََدْ عَلِمتَْ ما  أَنفْسُهِِمْ فقَالُوا إِنَّکمُْ أنَْتمُُ الظَّالمُِونَ ثمَُّ نکُسُِوا عَلى بِآلهِتَِنا یا إبِْراهیمُ قالَ بلَْ فعََلهَُ کَبیرُهمُْ هذا فسَْئَلُوهمُْ إنِْ کانُوا ینَْطقُِونَ فَرَجَعُوا إِلى
 . 95-92انبیاء: « هؤُلاءِ ینَْطقُِون

 .1129، با نگرش به منابع اسلامی، ص2. روانشناسی رشد 5

عْبَةِ أوَْ کفََّارةٌَ کُمْ هَدیْاً بالغَِ الکَْ أنَْتُمْ حرُمٌُ وَ منَْ قَتَلهَُ مِنکْمُْ مُتَعمَِّداً فجَزَاءٌ مثِلُْ ما قتَلََ مِنَ النَّعمَِ یَحْکمُُ بهِِ ذوَا عَدْلٍ منِْ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا لا تقَتُْلُوا الصَّیْدَ وَ . » 9
وَ کَأیَِّنْ مِنْ قرَیَْةٍ عَتتَْ »؛ 95مائده: « عَمَّا سَلفََ وَ مَنْ عادَ فَینَْتقَِمُ اللَّهُ منِهُْ وَ اللَّهُ عزَیزٌ ذوُ انْتقِامطَعامُ مسَاکینَ أوَْ عَدلُْ ذلکَِ صیِاماً لیَِذوُقَ وَبالَ أَمْرِهِ عفََا اللَّهُ 

؛ 19. همچنین ر.ك: ابراهیم: 9-3طلاق: « نَ عاقِبَةُ أمَْرِها خسُرْاعَنْ أَمرِْ رَبِّها وَ رُسلُهِِ فَحاسبَْناها حِساباً شدَیداً وَ عَذَّبْناها عَذاباً نُکرْاً فذَاقتَْ وَبالَ أَمْرِها وَ کا
 .74و  95؛ واقعه: 9؛ سبأ: 97یس: 

وَ اهْجُرْهُ  لیِ فقََالَ لَا تضَرِْبْهُ شَکَوْتُ إِلىَ أَبیِ الْحسََنِ مُوسىَ ابْناً»؛ 34نساء :« تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعظُِوهُنَّ وَ اهْجرُوُهُنَّ فیِ الْمضَاجعِِ وَ اضرْبُِوهُنَّ وَ اللاَّتی. » 7
 .39عدة الداعی و نجاح الساعی، ص  «وَ لَا تُطِلْ



48 

 1شد و مجازات در حق الله بیشتر از سایر جرائم باشد.شخصی نبا

ود؛ شهای بازدارنده و همچنین اصلاحی محسوب می( ملامت کردن غیر مستقیم نسبت به انجام رفتار ناپسند، از روش19

رد فهرچند نکات بسیار مهم ی در این رابطه وجود دارد. زیرا سرزنش و ملامت کردن مستقیمِ افراد که با هدف تحقیر 

اما ملامت کردن غیر مستقیم و  2گیرد، با اصل تکریم منافات داشته و از منظر اخلاق اسلامی، ممنوع است.صورت می

ود، از شبه صورت کل ی گویی که منجر به یک نگرش منفی و فشار عاطفی یا ناامنی آبرویی از سوی محیط اجتماع می

ا توجه به مباحث گذشته باید گفت: هرچه به سبب تأث ر از فشار خارجی، از باشد. هرچند بعوامل تغییر رفتار و بازدارنده می

ین روش ملامت شود؛ بنابرااستقلال در عمل کاسته شود، ارزش تربیتی، سازندگی و ماندگاری آثار تربیتی، نیز کاسته می

 باشد. کردن، همانند روش تنبیه، جزء آخرین راهکارهای بازدارنده می

ها از این روش استفاده شده است و استفاده مرب یان رب انی از این روش بازگو و به نحوی توصیه شده در قرآن کریم بار

آید که استفاده از این روش، مخصوصاً در حالت سرزنش های اسلامی در این زمینه به دست میاست. از مجموع آموزه

البته ممکن  3دن وجدان و انصاف او صورت گیرد.بایست با هدف تحریک عواطف مترب ی، و بیدار کرمستقیم مترب ی، می

است گاهی ملامت یک مجرمی که فرصت اصلاح او تمام شده، برای اتمام حج ت و قطع عذر و یا بیداری و عبرت 

توج ه به این نکته ضروری است که، مبالغه کردن در سرزنش، با اصل اعتدال منافات دارد و مکم ل  4سایرین انجام گیرد.

 شتن مسیر جبران و توبه است. آن بازگذا

 فرماید: با نقد این دیدگاه که نباید کودکان را ملامت کرد می )قده(علامه محمدتقی جعفری

نمای عالی در درون کودکان، برای نشان دادن راه صواب و راه خطا در روابط اجتماعی و اخلاقی، اگر با پرورش دادن یک قطب

ها را به او نچشانیم، و شیرینی د نکنیم، و کودکان را هیچگاه ملامت نکنیم، و تلخی بدیها را منعقوجدان سالم و منطقی آن

ها را برای او قابل درك نسازیم؛ در نتیجه او یک دوران جوانی بسیار پر تناقضی را خواهد گذراند و در میانسالی اگر خواستار نیکی

شک اك خواهد بود، و یا یک آدم بدبین به زندگی، که بی اختیار با  معرفت و آگاهی در زندگی باشد یا یک فرد مرد د و مضطرب و

هر اصل انسانی مبارزه نموده و به تدریج منکر وجود خودش نیز خواهد شد. کودکی که مفهوم امر و نهی و قانون را نچشد، 

خصی ت ندارد، . و کودکی که شبایستگی و نبایستگی و نشایستگی را تشخیص نخواهد داد و شخصی تی برای او متصو ر نخواهد بود

کلان  یهای زودگذرِ سودپرستی و خودبینی، در طبیعت با صفات حیوانی خواهد  غلتید. که نتیجه آن، هزینهبه تحریک انگیزه

                                                           
 .543 – 543، با نگرش به منابع اسلامی، ص 2. ر.ك: روانشناسی رشد 1

]باب التعییر[. البته در برخی موارد  359، 2الکافی، ج« ءٍ لمَْ یَمتُْ حَتَّى یَرْکَبَهُشیَْعَیَّرَ مُؤْمِناً بِ منَْ أذََاعَ فَاحشِةًَ کاَنَ کمَُبتَْدِئهَِا وَ منَْ  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص. » 2
و اهل  نقل شده است. ر.ك: سیره تربیتی پیامبر )علیهم السلام(خاص، تذک ر مستقیم با هدف اصلاح و توبه و البته به صورت محرمانه و خصوصی از معصومین

 .274، ص )علیهم السلام(بیت 
وَ لهَمُْ »؛ 33نمل: « وَ إنَِّ ربََّکَ لذَوُ فضَْلٍ علَىَ النَّاسِ وَ لکَنَِّ أکَثَْرَهمُْ لا یشَْکرُوُن»؛ 74مائده: « أَ فلَا یتَُوبُونَ إِلىَ اللَّهِ وَ یسَْتَغفْرِوُنَهُ وَ اللَّهُ غفَُورٌ رَحیم. » 3

أَ لمَْ نجَعْلَْ لهَُ عَینَْیْنِ وَ لسِاناً وَ شفَتََیْنِ وَ هَدیَْناهُ النَّجْدیَنِْ فلَاَ اقْتحَمََ »؛ 13سبأ: « وَ قَلیلٌ منِْ عِبادیَِ الشَّکُور»؛ 73یس: « فیها مَنافعُِ وَ مشَاربُِ أَ فلَا یشَْکرُوُن
ف: ص« وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إلَِیْکمُ لقَِوْمِهِ یا قوَْمِ لِمَ تُؤْذوُنَنی مُوسىوَ إِذْ قالَ »؛ 9انفطار: « یا أیَُّهَا الإِْنسْانُ ما غرََّكَ برَِبِّکَ الْکرَیم»؛ 11-3بلد: « الْعقََبَةَ

؛ 34اعراف: « بقَکَمُْ بهِا منِْ أحََدٍ منَِ الْعالمَینوَ لوُطاً إذِْ قالَ لقَِوْمِهِ أَ تَأْتوُنَ الفْاحشِةََ ما سَ»؛ 97انبیاء: « أفٍُّ لکَمُْ وَ لِما تعَبُْدوُنَ منِْ دوُنِ اللَّهِ أَ فلَا تَعقِْلُون»؛ 5
، وَ لکِن یقَولُ: ما بالَ أقوامٌ فُلانٌ وَ کانَ رَسولُ اللهِ ص إذا بَلَغَه عنَ أحَدٍ ما یَکرَهُه لَم یقَُل: ما بالَ »؛ 94طه: « وَ لا بِرَأْسی قالَ یَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحیَْتی»

 .933، ص2عباس قمی، سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، ج« ا یقَولونَ کَذا، یَنهَى عَنه و لایسَُمِّی فاعِلَهیصَنَعونَ کَذ

 .94-59یس: « مبُین آدَمَ أنَْ لا تَعبُْدوُا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدوٌُّ أَ لَمْ أعَهَْدْ إلَِیْکُمْ یا بَنی وَ امْتازوُا الیَْوْمَ أیَُّهَا المْجُْرِمُون. » 4
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ها و همچنین انحصار حیات انسانی در چند روز خور ها و تیمارستانها و بیمارستانمحصولات فکری و ثروت در راه مخارج زندان

  1ی مبتنی بر خیال، و در نهایت، راهی شدن زیر خاك، خواهد بود.خواب و خشم و شهوت، شکست و پیروزی و خنده و گریهو 

، های اصلاحی خداوند کریمترین روشی در عفو و گذشت، یکی از برجسته( بازگذاشتن راه جبران و اصلاح و مبالغه17

و نافرمانی عبد، خداوند علاوه بر اعلام بازبودن راه جبران و بازگشت به بعد از معصیت  2غف ار و تو اب، و اولیاء اوست.

و تا قبل از دیدن  4دهد،کند یعنی توفیق توبه و استغفار را به او میبه عبد توبه و رجوع می 3آمیز،صورت بسیار محب ت

و علاوه بر آن به  9پذیردخود را می ی عبدِتوبه 5های مرگ که دیگر اخلاص و اختیاری برای توبه متصو ر نیست،نشانه

نکته مهم ی که در عفو  7شود.های از دست رفته جبران میها اصلاح و فرصتشود و خرابیجای سی ئات، حسنات ثبت می

 ی زبان و به همین خاطر، اصلاح وی عبد باید خالصانه و واقعی باشد، نه فقط لقلقهالهی وجود دارد، این است که توبه

  3کند.ملیِ توبه کننده نیز ضرورت پیدا میاقدام ع

شود، به طور مثال بی پناهی و ضعف و نیاز ی در عفو، در ابتدا برای بازگشت گناهکار زمینه سازی میدر روش مبالغه

-زمیی عاطفی مرب ی و مترب ی به حالت قبل از معصیت باو در انتها نیز، رابطه 9تواند این زمینه را فراهم کند.مترب ی می

 14گردد.

های اصلاحی بسیار مهم در نظام تربیتی اسلام است. خداوند ست ار پوشی، یکی از روشپوشی و عیب( تغافل، چشم13

 11العیوب است و مرب یان الهی همواره از این روش تربیتی استفاده نموده اند و با اینکه بر احوال باطنی بندگان احاطه دارند،

مرب ی،  کنند مترب ی مانند گذشته، در پیشگاها گناهی صورت نگرفته و با این کار تلاش میکنند که گویطوری وانمود می

خود را فردی محترم بداند و آبروی خود را از دست رفته نداند؛ تا با استفاده از حیاء درونی، از آلودگی بیشتر و رسوایی 

یاطن ها و نیرنگ و عداوت ابلیس و شبب غفلت آنجلوگیری کند. یادآوری این نکته که بسیاری از گناهان بندگان به س

 توان از مصادیق تغافل محسوب کرد. است، و گناهان از روی تعم د و لجاجت صورت نگرفته اند، را می

کرامت و بزرگواری و همچنین گوارا شدن زندگی جمعی، از آثار تغافل مثبت یاد شده  )علیهم السلام(در روایات معصومین

                                                           
. جهت مطالعه بیشتر پیرامون بررسی تطبیقی نظری ات روانشناسان غربی و اسلام در موضوع وجدان اخلاقی، ر.ك: 134-177. ارکان تعلیم و تربیت، ص 1

 . 1134-1129، با نگرش به منابع اسلامی، ص 2روانشناسی رشد

ان باشند، بخشیدن گناه و ظلم بدکاران و توبه کنندگی صفات جمال و جلال الهی میکه آینه السلام( )علیهمی پیامبر و اهل بیت . یکی از صفات برجسته 2
 .244،ص)علیهم السلام(است. ر.ك: سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت

 .53زمر: « لَّهَ یَغفِْرُ الذُّنُوبَ جمَیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغفَُورُ الرَّحیمأَنفْسُهِِمْ لا تقَْنطَُوا منِْ رَحمْةَِ اللَّهِ إِنَّ ال قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أسَرْفَُوا علَى. » 3

 .113توبه: « ثُمَّ تابَ عَلیَْهِمْ لیَِتوُبُوا إنَِّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ. » 4

 . 13. نساء:  5

 .3. غافر:  9

 .3؛ همچنین، ر.ك: هود:74فرقان: « أوُلْئِکَ یبَُدِّلُ اللَّهُ سیَِّئاتهِمِْ حسََناتٍ وَ کانَ اللَّهُ غفَُوراً رَحیماإِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ عَملَاً صالِحاً فَ. » 7

 .3. تحریم:  3

 .193. اعراف:  9

، 2عیون اخبار الرضا علیه السلام ج« کَمَنْ لَا ذَنبَْ لَهُ الذَّنبِْ منَِ  ائبُِالتَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص»؛ 222بقره: « إنَِّ اللَّهَ یُحبُِّ التَّوَّابینَ وَ یُحبُِّ الْمتَُطَهِّرین. » 14
 .149-51، ص2های تربیتی در قرآن، ج. جهت مطالعه بیشتر پیرامون روش مبالغه در عفو و گذشت، ر.ك: روش74ص

 .34؛ محمد: 145و  94؛ توبه: 119. آل عمران:  11
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زدند ند میگفت، لبخآمده است که هرگاه کسی نزد ایشان دروغ می )صل ی الله علیه و آله(ه تربیتی پیامبر رحمت و در سیر 1است؛

  3باور توصیف کردند.تا جایی که برخی منافقین، ایشان را با طعنه و آزار، خوش 2گوید؛فرمودند: چیزی میو می

 

 گفتار ششم: موانع تربیت

 

 یتواند با موانعی مواجه شود که به زمینهاستعدادهای فطری انسان به تناسب آن استعداد، میشکوفایی هر کدام از 

 4آیند:های تربیتی اسلام، موانع زیر به دست میزنند. با استقراء در آموزهشکوفایی آسیب می

، و ن، دیگرخودپنداری( برخی آفات آگاهی و بینش حکیمانه عبارتند از: خودفراموشی، غفلت از تمایلات اصیل انسا1

ارزیابی ناقص از نقاط مثبت و منفی خود؛ فراموشی مرگ و معاد )غایت زندگی و کوتاهی عمر( با سرگرمی به لذ ات 

خردی است، که انسان را از سطحی و کوتاه اما در دسترس و ماد ی، یا پرداختن به آنچه موجب مستی و غفلت و بی

گرداند، مانند: پرداختن به لهو و بیهودگی، غنا، قمِار، و نوشیدن مسکرات یال نزدیک میکند و به توه م و خواقعی ت دور می

ها، توج ه به عل ت نزدیک و غفلت از عل ت اصلی یا نداشتن تفک ر ها و عوامل تأثیر گذار در پدیدهی عل تالکلی؛ ندیدن همه

 و یا گذشتکان و گرفتاری در دام مغالطات منطقی. فلسفی؛ ابتلا به جهل مرک ب و پیروی از گمان، اکثری ت، نزدیکان

( برخی آفات اراده و انگیزش عبارتند از: ابتلا به روزمر گی و عادات انفعالی؛ تضعیف عز ت و کرامت نفس، و خرد شدن 2

د به اشخصی ت با تحقیر شدن و یاخودتحقیری و لا ابالی و بی تفاوت شدن؛ یأس و ناامیدی از توانمندی خود و عدم اعتم

نفس و یاری پروردگار؛ تسویف و کار خیر یا توبه را به تأخیر انداختن؛ فقر عاطفی و احساسی، به دلیل مورد محب ت واقع 

ن ها، از مرب یان و اطرافیان؛ دریده شدی ایثار، بخشش، دلسوزی و شفقت و مانند آننشدن به میزان کافی و نچشیدن مز ه

ی سپاسگزاری نسبت به احسان دیگران؛ آسیب دیدن نقش و هو ت جنسی تی زنانه و یا ی شرم و حیاء و ضعف روحی هپرده

صبری و عدم پایداری؛ معاشرت و مردانه؛ عجول بودن و عجله کردن قبل از رسیدن زمان مناسب انجام هر کار؛ بی

 مهارت مورد نیاز.همنشینی با افراد بی انگیزه و یا ضعیف الاراده؛ ضعف جسمانی یا تجهیزاتی و یا نداشتن 

 

 

                                                           
جویان نسبت به امور پست و کوچک بالا برید ... و زیاده از امورى که پوشیده و پنهان است تجس س نکنید که عیب« افلتغ»قدر و منزلت خود را با . » 1

ترین یکى از با ارزش»؛ 224تحف العقول، ص« شوند ... و با چشم برهم نهادن از دقت بیش از حد در جزئیات، بزرگوارى خود را ثابت کنیدشما زیاد مى
پوشى از بسیارى امور نکند، و چشم« تغافل»کسى که »؛ 222نهج البلاغه، حکمت« از چیزهایى است که از آن آگاهند« تغافل»کریمان،  اخلاق و کارهاى

 [.]الفصل الرابع عشر فی الستر و التغافل451تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص « زندگى براى او ناگوار خواهد شد

 .199لجعفری ات، صمحمد بن محمد بن اشعث کوفی، ا . 2
 . 91. توبه:  3

 .  434 -473، ص1ای، ج. جهت مطالعه بیشتر پیرامون موانع تربیت، ر.ك: منظومه فکری حضرت آیة الله العظمی خامنه 4
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 گفتار هفتم: عوامل تربیت

 

شود که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، و آگاهانه عوامل تربیت به اموری به جز رفتارهای اختیاری مرب ی، گفته می

ای فرهنگی فض و یا ناخودآگاه بر مترب ی و فرایند تربیت اثرگذارند. عامل اثرگذار، ممکن است نطفه و لقمه حلال، محیط،

با استقراء  1های قلبی مترب ی مؤث ر واقع شده است.ها یا گرایشخانواده، فع الی ت یا امر ماد ی یا معنوی باشد، که بر بینش

علمی  یآیند که شرح تأثیرگذاری هر عامل، نیازمند تألیف یک رسالههای تربیتی اسلام عوامل زیر به دست میدر آموزه

  2شود:ی فهرستی از این عوامل اکتفا میا به ارائهباشد؛ و در اینجمی

انجام عباداتی همچون نماز، انس با قرآن، دعا و مناجات، روزه، حج، انفاق، جِهاد؛ ازدواج کردن؛ انجام کار و فع الی ت 

فنون، و  ومخصوصاً فع الی ت شغلی و اقتصادی؛ تفک ر کردن و انجام مطالعه در کلمات و مطالب حکیمانه، علوم تجربی 

 تاریخ؛ مسافرت رفتن مخصوصاً با اهداف تربیتی؛ معاشرت و همنشینی با اهل صلاح و رشد.

ند؛ از جمله: کای را برای کارکردن ذکر میفوائد و آثار مثبت تربیتی )قده(به طور مثال استاد شهید آیة الله مرتضی مطهری

و خیالات باطل و بیهوده؛ جلوگیری از گناه؛ افزایش قدرت ی خیال و جلوگیری از وساوس شیطانی تمرکز و کنترل قو ه

ارزیابی خویشتن؛ افزایش قدرت تفک ر فلسفی و منطقی و حسابگری؛ افزایش رق ت قلب و خضوع، خشوع، رأفت و مهربانی؛ 

     3و افزایش احساس عز ت و کرامت نفس.

« تقوا»ی ها و نظام تربیتی اسلام، یعنای تربیتی در آموزههای پیرامون یکی از کلیدواژهدر انتهای این گفتار، مبحث فشرده

 گردد.بیان می

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .479، ص1ای، ج. منظومه فکری حضرت آیة الله العظمی خامنه 1
ی، آزادی کنند؟؛ مرتضی مطهرعلیرضا پناهیان، چگونه دستورات دینی ما را تربیت می. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: عبدالله جوادی آملی، حکمت عبادات؛  2

 . 473 – 479، ص1ای، ج؛ منظومه فکری حضرت آیة الله العظمی خامنه233 - 213معنوی، و تعلیم و تربیت در اسلام، ص

 .239-275. تعلیم و تربیت در اسلام، ص  3
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 1تقوا طرحی برای تربیت و اداره جامعه

 

، به معنای حفاظت و مراقبت است؛ و در استعمال قرآنی به معنای نگهبانی و مراقبت پیوسته «وقی»ی ی تقوا از ریشهواژه

ز ی ترس اها، با انگیزهها و یا انجام خوبیی روحی، پرهیز از بدیمود ظاهری این ملکهباشد که ناز صلاح و تکامل می

 2عقاب، شوق به ثواب، و محب ت و سپاس نسبت به خداوند است.

ای درونی و لج هیافتگی نیستند؛ زیرا گاهی وراثت، عقدهبر اساس تعالیم اسلام، رفتارهای اسلام به تنهایی ملاك تربیت

شوند. بلکه آنچه ملاك است، قدرت اراده، و انعطاف و تغییر ارادی عادات انفعالی، عامل بروز یک رفتار میبازی، یا 

ه پذیرند. و از آنجا که تقوا برفتارهاست که اگر رفتارها به صورت عادت هم دربیایند، به صورت ارادی و آزادانه صورت می

رغ باشد و فاو ارادی است، پس انسان باتقوا، دارای قدرت اراده میمعنای قدرت مراقبت و کنترل خود به صورت آگاهانه 

ر سایر ی مهم  تربیت یافتگی و برتری باز نگاه دینی، انسان باتقوا، فردی دارای خودکنترلی و خودنظمی است و یک مؤل فه

ی تقوا همانند قانون جاذبهبلکه  3ی رشدهاست.ی همهها را دارد. پس تقوا ملاك برتری و کرامت است، زیرا ریشهانسان

زمین، مبتنی بر واقعی ات است و یک امر قراردادیِ صرفاً محترم نیست و از این روی، کلید حل  مشکلات واقعی فرد، 

 4باشد.خانواده و جامعه می

صوص به ا مخیابی با قرآن رکند و هدایتاسلام تقوا را به دو قسم تقوای قبل از ایمان و تقوای بعد از ایمان تقسیم می

هدفی، کسانی که از بی 5مندی را دارند.داند که تقوای قبل از ایمان یا همان بیداری وجدان، انصاف و ضابطهکسانی می

 برند.عدالتی و هرج و مرج رنج میبی

ن، حفظ آ شود، به تبعمندی از هدایت الهی با تقوای فطری حاصل میی ضروری و قابلی ت بهرهدر نتیجه از آنجا که زمینه

 باشد. برخی آثار تربیتی تقوامحوری عبارتند از:این ویژگی مورد تأکید هر مرب ی و هر نظام تربیتی می

 گراییگرایی به جای نتیجه( تکلیف1

انی، مند نشو. یکی از موضوعات اصلی تمام علوم انسی مهم آیات معاد این است که ای انسان! با نتایج فوری انگیزهفلسفه

ود. یعنی شکند که در آن تشویق و تنبیه فوری، کمتر دیده میاست؛ و تقوا مدل خاص ی از انگیزش را معر فی میانگیزش 

                                                           
 )با تلخیص و تصر ف(.  251-213داره جامعه؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص . علیرضا پناهیان، تقوا طرحی برای ا 1

 أَنفْسُهَمُْ أوُلئِکَ همُُ هَ فَأَنسْاهُمْرٌ بِما تَعْمَلُونَ وَ لا تَکُونُوا کاَلَّذینَ نسَُوا اللَّ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتنَْظرُْ نَفْسٌ ما قدََّمتَْ لِغدٍَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ خبَی. » 2
 آتىَ وَوْمِ الآْخرِِ وَ المَْلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبیِِّینَ لَیْسَ البِْرَّ أنَْ تُولَُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمشَرِْقِ وَ الْمَغرِْبِ وَ لکِنَّ البِْرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَ الْیَ»؛ 19-13حشر: « الفْاسقُِون
ذا عاهَدوُا وَ الصَّابرِینَ دِهِمْ إِوَ الْمسَاکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ السَّائِلینَ وَ فیِ الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتىَ الزَّکاةَ وَ المُْوفُونَ بعِهَْ وَ الیَْتامى حُبِّهِ ذوَِی القْرُْبى الْمالَ عَلى

 .177بقره: « حینَ الْبَأسِْ أوُلئِکَ الَّذینَ صَدقَُوا وَ أوُلئِکَ همُُ المُْتَّقُونَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ

 .27مائده: « قالَ إنَِّما یَتقََبَّلُ اللَّهُ منَِ المُْتَّقینَ»؛ 13حجرات: « إِنَّ أَکرَْمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقْاکمُ. » 3

بلاغه، نهج ال« هَارِبُ وَ تُنَالُ الرَّغَائبِادٍ وَ ذَخیِرَةُ معََادٍ وَ عِتْقٌ مِنْ کُلِّ مَلَکَةٍ وَ نَجاَةٌ مِنْ کُلِّ هَلَکَةٍ بهَِا یَنْجَحُ الطَّالبُِ وَ یَنْجُو الْفَإِنَّ تقَوَْى اللَّهِ مفِْتَاحُ سَدَ. » 4
 .234خطبه 

 .2بقره: « ذلِکَ الْکِتابُ لا ریَبَْ فیهِ هُدىً لِلمُْتَّقین. » 5
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ممکن است اگر تشویق و تنبیه فوری شود، افراد بیشتری گوش به فرمان شوند و مطیع و عابد گردند؛ اما آنچه برای 

   1سانی ت انسان است.ی اختیار انسان یا همان انخداوند مهم است، تقویت جنبه

 ( شجاعت و استقامت2

را  ش را و سرانجامی مستمر بشوی، بقیههای سازندهفرماید: ای انسان! اگر اهل تقوا یعنی حرکات و مراقبتخداوند می

 در پی این ات فاق، انسان از نرسیدن به 2به من واگذار و روی من حساب کن، نه روی خودت و محاسبات و نتایج احتمالی.

ند و در پی ککند و با بردباری استقامت میترسد و برای تحق ق آن نتایج، عجله و بی ادبی نمیبینی شده نمیاهداف پیش

 شود.تر میشکست یا پیروزی ظاهری روح انسان بزرگ

 ( پرورش استقلال، خل اقی ت و خودشکوفایی3

و خل اقی ت را  گیریدهد و استقلال در تصمیماهش میخودکنترلی تأثیر تشویق، تنبیه یا تمسخر دیگران بر انسان را ک

د. بر اساس باشتر میگیرد که دائمی، و متنو عدهد. زیرا با نبودن انگیزش از بیرون، انگیزش از درون صورت مینتیجه می

ست. ا ترین عامل موف قی ت و عملکرد مطلوب یک انسان، هوش شناختی نیست؛ بلکه هوش هیجانیآخرین تحقیقات، مهم

درت داری و قباشد و با آثاری همچون: خویشتنهوش هیجانی بر خلاف هوش شناختی که ژنتیکی است، اکتسابی می

ا این ب مند ساختن خود، قابل سنجش است.تأخیر در ارضا و کامرواسازی، ابراز شوق و ذوق، پایداری و توانایی انگیزه

قرآن رشد تقوا را سبب  3و در پی آن، خودشکوفایی است. حساب، تقویت تقوا، موجب تقویت و رشد هوش هیجانی

 4داند.ی خداوند و یافتن بصیرت میهای ویژههدایت

 ( افزایش نشاط و امید4

های از ها و بشارتانگیزی و نشاط زندگی مؤمنین، دادن پاداشسازی، هیجانهای مهم  خداوند در جذ ابیکی از روش

ت. در اثر تقوا و تمرکز بر افکار و رفتارها و مؤد ب بودن، و فارغ از دغدغه نسبت به پیش تعیین نشده و غیر منتظره اس

نتایج مشخ ص و فوری که قاعدتاً جذ ابی ت کمی دارند، با اعلام و ابراز رضایت از عبد، و دادن بشارت به او و همچنین 

 شود.ل میای برای انسان باتقوا حاصهای غیر منتظره، نشاط فوق العادهدادن پاداش

 ( حفظ کرامت انسان5

نند کهاست؛ زیرا در حصار زمان حال زندگی و ادراك میی کنترل آنتشویق و تنبیه فوری نسبت به حیوانات، تنها چاره

اندازد. البته نسبت به برخی های انسانی ت مانند آزادی اراده و خل اقی ت را به خطر میو لذا استفاده از این روش، مؤل فه

ای جز برخورد با روش تربیتی مشترك با کنند، چارههای بالغ، که برای نزدیک شدن به حیوانی ت خود، تلاش میانسان

                                                           
 .15طه: « کُلُّ نفَْسٍ بِما تَسْعى السَّاعَةَ آتیِةٌَ أکَادُ أخُفْیها لِتُجزْى إنَِّ. » 1

طلاق: «  قَدْراًءٍقَدْ جعَلََ اللَّهُ لِکُلِّ شیَْ وَ حسَْبُهُ إنَِّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیثُْ لا یَحْتسَبُِ وَ مَنْ یتََوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ فهَُ. » 2
2-3. 

 .1124، با نگرش به منابع اسلامی، ص2. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: روانشناسی رشد 3

 .29انفال: « فرِْ لَکُمْ وَ اللَّهُ ذُو الفْضَْلِ الْعظَیمیا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا إنِْ تَتَّقُوا اللَّهَ یجَعْلَْ لَکُمْ فُرْقاناً وَ یُکفَِّرْ عَنْکمُْ سیَِّئاتکِمُْ وَ یَغْ. » 4
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 حیوانات وجود ندارد.

 ( انعطاف پذیری9

جه، ی زمانی اندك میان فعل و نتیکند. زیرا وقتی فاصلهی انجام وظایف، انسان را منعطف میمحور بودن در نحوهتکلیف

روری و افتد. مثلا اگر کار ضتر، آسانتر ات فاق میی مهمبلندمد ت تبدیل شود، در تزاحم کارها، ترجیح وظیفه یبه فاصله

 شود.فوری پیش بیاید، حت ی نماز اول وقت با آن همه پاداش نیز به بعد از آن کار موکول می

 1نیازی از وضع قوانین زیاد( بی7

های خانوادگی و اجتماعی، ایجاد شبکه وری در سازمان مدیری ت، کاهش تنشهرهنیاز شدن از کثرت قوانین، افزایش ببی

قو ی اجتماعی، رهایی از یأس یا غرور، ایجاد حس  مسئولی ت و تعه د نسبت به دیگران و پاکیزه سازی محیط زیست، از 

را  ند و تقوا در محیط اجتماعیکدیگر آثار تقوا در مدیری ت و سیاست است. اسلام انسان را در بستر اجتماع تربیت می

  2داند.ها میی ظرفی تی همهشکوفا کننده

یافتگی این است که آحاد جامعه، عدالت را برپا دارند و با توزیع قدرت، در اداره امور جمع، مشارکت حقیقی نمود تربیت

ر جامعه ها دپیشگی انسانستر عاشقفرهنگ ایثار و فداکاری خالصانه و کریمانه تماماً با هدف تحق ق عبادت و ب 3کنند؛

ی ولی امر، و بدون نیاز به تصریح و تشویق یا توبیخ، اقدام و حرکت کنند. در حالی که روش و تنها با اشاره 4جاری باشد؛

به  و کند و ولی  امر جامعه، با مهلت دادنی اطاعت از ولی  امر، آماده میتربیتی تقوا، انسان را برای اطاعت فقط به انگیزه

 کند، تا آحاد جامعه به بلوغ و قدرت و رشد بیشتری برسند.تبع آن، هزینه دادن، تلاش می

گردد، که عبارت است از: مشارطه، مراقبه، محاسبه، ترین راهکار عملی تقویت اراده و باتقوا شدن بیان میدر پایان مهم

  5ی مستمر و روزانه.معاتبه، و معاقبه

                                                           
در  های اخلاقیهای نظام حقوقی خود را با نظام اخلاقی و تربیتی در هم آمیخته است و به طور خاص، قوانین جزائی اسلام با گزارهقرآن حکیم آموزه .1

نی بر تقوا از نظر کم ی دارای تعداد کمتری از قوانین است؛ و از نظر کیفی، سنگین اما غیر ی مجازات در نظام جزائی و کیفریِ مبتهم تنیده شده اند. شیوه
جرمان ی آن، مجازات نکردن بسیاری از مقطعی و در نهایت شامل اندکی از مجرمین است. زیرا شرایط اثبات بسیاری از جرائم، سختگیرانه است که نتیجه

 یشود به خود بیایند و با بیان هشدار و توجیه معرفتی نسبت به عواقب گناهان، انگیزه، به افراد فرصت داده میاست. از این روی در مخصوصاً حقوق الله
ها بیدار گردد. اما از طرف دیگر مصالح جمع و بازدارندگی اقتضا دارد، افرادی که جرمشان محرز است، با کیفری سخت مجازات شوند. بر درونی در آن

 شود. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: اخلاق در قرآن، جلد سوم.بی که غیر شدید، اما قطعی است و در نهایت شامل اکثر مجرمین میخلاف نظام جزائی غر

 .244آل عمران: « یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا اصْبرِوُا وَ صابرِوُا وَ رابطُِوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لعَلََّکُمْ تفُلْحُِون. » 2

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا کُونُوا قوََّامینَ بِالقِْسْطِ شهَُداءَ للَِّهِ وَ لَوْ »؛ 25حدید: « سَلْنا رُسُلَنا بِالْبیَِّناتِ وَ أَنزْلَْنا مَعهَُمُ الْکِتابَ وَ المْیزانَ لِیقَوُمَ النَّاسُ بِالقِْسْطلقََدْ أَرْ. » 3
« لُونَ خبَیراًأنَْ تَعْدلُِوا وَ إِنْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَ بهِِما فَلا تَتَّبِعُوا الهْوَى نَ إنِْ یَکُنْ غنَِیًّا أوَْ فقَیراً فَاللَّهُ أوَْلىأَنفْسُِکُمْ أوَِ الْوالِدیَْنِ وَ الْأَقرْبَی عَلى

« وَ لا تعَاونَُوا علَىَ الْإِثمِْ وَ العُْدوْانِ وَ اتَّقُوا اللَّه مسَْجدِِ الحْرَامِ أنَْ تَعتَْدوُا وَ تَعاونَُوا عَلَى الْبرِِّ وَ التَّقْوىوَ لا یَجْرِمَنَّکمُْ شنَآَنُ قَومٍْ أنَْ صَدُّوکمُْ عنَِ الْ»؛ 135نساء: 
 .7حشر: « هاکُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا وَ اتَّقُوا اللَّهکَیْ لا یَکُونَ دوُلَةً بَیْنَ الأْغَنِْیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکمُُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَ»؛ 2مائده: 

لهَمُْ وَ لَیبَُدِّلَنَّهمُْ  ینَ منِْ قَبْلهِمِْ وَ لَیمَُکِّننََّ لهَُمْ دینهَُمُ الَّذِی ارْتضَىوَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمنَُوا مِنْکمُْ وَ عمَلُِوا الصَّالِحاتِ لَیسَْتَخْلفَِنَّهمُْ فیِ الأْرَضِْ کَماَ اسْتَخلْفََ الَّذ. » 4
 .55نور: « شیَْئاً وَ مَنْ کفََرَ بَعْدَ ذلکَِ فَأوُلئِکَ همُُ الفْاسقُِونَ لا یشُْرِکُونَ بی مِنْ بَعْدِ خوَْفهِِمْ أمَْناً یَعبُْدوُنَنی

؛ اراده، بازبینی و 251-247م و تربیت در اسلام، ص ؛ تعلی293-299. جهت مطالعه بیشتر، ر.ك: سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت )علیهم السلام(، ص  5
 . 115-145درمان آن، ص 


